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     مهدي رضايي

آمد بهار عاشقان تا خاکدان بستان شود
آمد ندای آسمان تا مرغ جان پران شود

هم بحر پر گوهر شود هم شوره چون کوثر شود
هم سنگ لعل کان شود هم جسم جمله جان شود

مولانا

برای ما معلم‌ها شــروع دوباره‌ی مدرســه ذوق و شــوق زیادی به همراه دارد. به نظرم، مــا معلم‌ها از باقی جامعه 
خوشــبخت‌تریم؛ چون دو بار در سال حس شــروع را تجربه می‌کنیم، یکی در مهر و دیگری در فروردین؛ اما شروع 
سال نو با آغاز سال تحصیلی فرق مهمی دارد و آن هم نیمه‌کاره‌بودن کارها در فروردین‌ماه است. در هنگام بازگشایی 
مدرسه‌ها، سؤال‌های زیادی ذهن ما را درگیر کرده اند. در آن هنگام، پر از ابهام‌ از کلاس و دانش‌آموزان و وضعیت درسی 
هستیم و ســال را چنین شروع می‌کنیم؛ ولی در فروردین‌ماه به‌دنبال تکمیل زحمت‌های چندماهه‌ی خود هستیم و 

ذوق دیدار مجدد دانش‌آموزانی که هر روز با آن‌ها زندگی کرده‌ایم، بر ذوق مهمانی‌های عید سایه می‌افکند. البته باز هم 
چند هفته تعطیل بوده‌ایم و مشکلات آن را به جان می‌خریم؛ درس‌ها فراموش شده و عادت‌ها تغییر کرده و صدالبته که 

دانش‌آموزانمان هم بزرگ‌تر شده‌اند. 
گاهی فکر می‌کنیم اگر دانش‌آموزان، مثل تلفن‌هاي همراه، دكمه‌اي براي بازگشت به تنظيمات اوليه داشتند، شايد به این 
سرعت تغییر نمی‌کردند که با چند هفته تعطیلی این‌قدر تغییر کرده‌اند. شدت اين تغييرات تا آنجايي است که حتی گاهي 
لازم است دوباره قوانین کلاس را با هم مرور کنیم؛ ولی انصاف باید داد که این دفعه  دانش‌آموزان سریع‌تر همراهمان می‌‎شوند 

و بعد از چند روز، کلاس دوباره به  روزهای اوج خود برمی‌گردد.
با همه‌ی این توصیفات، اين ايام، ايام زيبا و مباركي است و جا دارد كه آغاز سال جدید و فرارسیدن بهار طبیعت و ایام ماه مبارک 

رمضان را خدمت شما عزیزان تبریک عرض کنيم.
در این شــماره به کاربرد فناوری در آموزش و کلاس‌های درس پرداخته‌ایم و به‌طور ویژه نگاهی به کارکرد رســانه‌ای فناوری 

داشته‌ایم؛ البته یقین داریم که به دلیل تنوع و گستردگی موضوع، نیاز به پرداخت بیش از این‌ها هست. همچنين، با توجه به زمان 
انتشار مجله که با نوروز و ماه مبارک رمضان همراه شده است، از تجربه‌های برخی از همکاران عزیزمان در آموزش ابتدایی سراسر 

کشور نیز استفاده کرده‌ایم. 
همان‌طور که می‌دانید هر شــماره از اين نشــریه حاصل فعالیت جمعی از همکاران آموزش ابتدایی از استان‌‌های گوناگون است؛ 

همکاران عزیزی که نشریه را مزین به مطالب و تجربه‌های خود می‌کنند. شما هم می‌توانید در صورت تمایل جزوی از خانواده‌ی 
بزرگ ما باشــید؛ فقط کافی است با راه‌های ارتباطی نشــریه تماس بگیرید و مطالب خود را برای ما بفرستید. همکاران مجله‌، در 
کوتاه‎ترین زمان، بازخورد مطالب را به شما ارسال می‌کنند و در صورت تأیید در صف انتشار قرار می‌دهند. این بستر یادگیری جمعی 

با حضور تک‌تک شما بزرگواران معنا میی‌ابد؛ موجیم که آسودگی ما عدم ماست.
در روزهای ابتدایی سال دعایی کنیم که جامع همه‌ي دعاهای ماست: »اللهم عجل لولیک الفرج!«

مظلومیت کودکان غزه به ما نشان داد که زورگویان عالم به هیچ معیاری پایبند نیستند. باید دست دعا برآوریم و در راه رهایی همه‌ی 
مظلومان عالم جهاد کنیم. اگر معلم و دانش‌آموز هستیم، حتماً راهی برای جهاد علمی و تربیتی ما فراهم خواهد آمد که فرموده‌اند: »العلم 

سلطانٌ« )ابن‌ابی‌الحدید، 1404، ج 20، ص ۳۱۹(، کسی که علم داشته باشد می‌تواند اراده‌ی خود را پیاده کند. آرزو داریم روزی کودکان 
غزه هم بتوانند از امکانات زندگی عزتمندانه برخوردار شوند و در مدرسه‌های خود درس آزادگی و پیشرفت را بیاموزند. 

آغازي براي كمال



 1 فروردین‌: آغاز سال 1403/ جشن سال نو
 2 فروردین: ولادت امام حسن مجتبی )ع(

 12 فروردین: شهادت حضرت علی )ع(/ روز جمهوری اسلامی
 13 فروردین: جشن روز طبيعت

 20 فروردين: شهادت سيد مرتضي آويني/ روز هنر انقلاب اسلامي
 22 فروردین: عید سعید فطر
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به يمن هم‌زماني بهار طبيعت و بهار جان‌ها
ــش  ــام قدرت ــا تم ــار ب ــد و به ــه زده‌ان ــان جوان درخت
بــا  تــا  بيــدار مي‌كنــد  را  طبيعــت خواب‌رفتــه 
زنده‌شــدن  و  زندگــي  بي‌نظيــرش  زيبايي‌هــاي 
ــا همــه‌ی  ــار ب ــم بكشــد. به ــات عال ــه رخ مخلوق را ب
تــوان خــود تــاش مي‌كنــد بــر تــن طبيعــت لبــاس 
ســبز بپوشــاند و شــكوفه‌هاي ريــز رنگــي بــر ســرش 
ــر ذوق  ــاعري را س ــر ش ــه ه ــره‌ای ك ــد؛ منظ بپاش

ــي بســرايد. ــا غزل ــي‌آورد ت م
هم‌زمانــي ايــن پدیــده‌ی بــزرگ طبيعــت را بــا 
بهــار روح و جــان در رمضان‌الكريــم خوش‌يمــن 
مي‌دانيــم؛ زيراكــه طبيعــت و روح آدمــي دســت 
و  رخــوت  چركيــن  لبــاس  يكديگــر  دســت  در 
خواب‌آلودگــي را از تــن خــارج می‌کننــد و روح 
ــد.  ــا مي‌دهن ــمان ج ــه آس ــيدن ب ــراي پركش را ب
ــي از شــكوفه‌هاي  ــردن عباي ــر تن‌ك چــه زيباســت ب
دعــا در طــراوت دوبــاره‌ی زميــن وجــود آدمــي، كــه 

زمزمــه‌ی حيــات را طنين‌انــداز مي‌شــود.

معلم حيات‌بخش
ــاي  ــا از خواهش‌ه ــون رغبت‌ه ــر كان ــن تغيي روزه تمري
ــه حقيقــت وجــود اســت كــه درون انســان  نفســاني ب
ــد و  ــت مي‌كن ــود تربي ــا آداب خ ــي ب ــد معلم را مانن
ــود.  ــي انســان‌ها مي‌ش ــاب درون ــاز رشــد و انق بسترس
ــر  ــت بيانگ ــه عرصــه‌ی تعليم‌و‌تربي ــان ب ــا معلم ورود م
ايــن حقيقــت اســت كــه مســئوليت يافته‌ايــم، ماننــد 
ــده‌ ــه زن ــان ك ــر روح دانش‌آموزانم ــاري، ب ــيم به  نس
ــت،  ــه‌ اس ــانه‌هاي بيگان ــه‌ي رس ــته از هجم ــا خس  ام
ــيم.  ــان ببخش ــد آن ــه كالب ــاره ب ــان دوب ــم و ج بدمي
ــن  ــت اي ــار طبيع ــاز به ــان و آغ ــار رمض ــن‌رو، از به ازاي
ــه‌ي  ــازي مقدم ــه خودس ــم ك ــزرگ را مي‌گيري درس ب

اســت. جامعه‌پــردازي 

نقطه‌ی‌ عطف مردم‌سالاري ديني

هم‌زمانــي ايــن دو قلــه‌ی تحــول )مــاه مبــارك رمضــان 
ــا بهــار جمهــوري اســامي ايــران،  و بهــار طبيعــت( ب
ــا نشــان‌دادن  ــاه كــه ب يعنــي روز دوازدهــم فروردين‌م
اوج مردم‌ســالاری دینــی و برگــزاری اولیــن انتخابــات 
ــن  ــش گذاشــته شــد، اي ــه نمای ــدوم( ب رســمی )رفران
نويــد را مي‌دهــد كــه مي‌تــوان بــا عــزم و اراده و 
به‌كمــك‌ نــور هدايــت مربــي هســتي از زمســتان‌هاي 
ســخت عبــور كــرد و نويدبخــش بهــاري باشــكوه شــد. 
ــيزدهم  ــا، روز س ــش جان‌ه ــار و روي ــور به ــن تبل در اي
فروردين‌مــاه، بــا نــام روز طبيعــت نشــان مي‌دهــد ايــن 
پاسداشــت در فرهنــگ ايــران اســامي از قديم‌الايــام بوده 
و جوانــي طبيعــت بــراي ايرانيــان ارزشــمند بــوده اســت. 

معجزه‌ی بيداري در انقلاب اسلامي
ــت؛  ــي نیس ــه‌ای تاريخ ــط حادث ــامي فق ــاب اس انق
بلکــه اســاس آن بــر مبنــاي تشــكيل حكومــت 
ــكل  ــاب ش ــام ن ــكام اس ــه‌ی‌ اح ــر پاي ــامي و ب اس
گرفتــه اســت. حکومتــی کــه ورود دســتورات اســام 
ــه و  ــر گرفت ــي بشــر در نظ ــاد زندگ ــه‌ی ابع را در هم
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منبع 
حضرت‌آيت‌الله سيد‌علي خامنه‌ای، علی، 1396، دو امام مجاهد، تهران: انقلاب اسلامی.

من معتقدم امام حســن مجتبي)ع( شــجاع‌ترین چهره‌ي 
تاریخ اسلام است. چون شجاعت واقعی این است که انسان 
بر طبق آنچه مصلحت فکر و ایدئولوژي اوســت، اقدام کند، 
اگرچه کســي نفهمد. امام حسن)ع( حاضر شد خود را و نام 
خود را در میان دوستان نزدیکش، فداى مصلحت واقعی کند 
و تن به صلح دهد، براي اینکه بتواند کارش را، یعني دید‌باني 
اسلام و حفاظت از قرآن و هدایت نسل‌هاي آینده‌ي تاریخ را 

در موقع خود انجام دهد.
ما معتقدیم که ائمه‌ي ما جهاد می‌کردند. اعتقاد شیعه باید 
این باشــد و تاریخ به این گویاســت که ائمه‌ي ما در دوران 
زندگي 250 ساله‌شــان، دائماً مشــغول جهاد بودند و امام 
حســن)ع( در این خط طولي 250 ساله، یک نقش بسیار 
اساســي و برجســته‌اي دارد )حضرت آيــت‌الله خامنه‌ای، 

.)1356

شــخصیت امیرالمؤمنین)ع( از لحظــه‌ی ولادت تا هنگام 
شهادت، در همه‌ی این ادوار، یک شخصیت استثنائی است. 
ولادت او در جوف کعبه اســت که نه قبل از آن حضرت و نه 
بعد از آن حضرت تا امروز چنین چیزی اتفاق نیفتاده است. 
شهادت آن بزرگوار هم در مسجد و محراب عبادت است. بین 
این دو نقطه هم، همه‌ی زندگی امیرالمؤمنین)ع( جهاد است 
و صبر لله اســت و معرفت است و بصیرت است و حرکت در 
راه رضای الهی است. در آغاز کودکی، دست تدبیر الهی، علی 
بن ‌ابی‌طالب)ع( را به آغوش پیغمبر می‌سپارد. امیرالمؤمنین 
)علیه‌الصلاه و السّلام( شش ساله بود که پیغمبر)ص( او را از 
خانه‌ی جناب ابی‌طالب به خانه‌ی خود آورد. امیرالمؤمنین)ع( 
در آغــوش پیغمبر و در زیر ســایه‌ی تربیــت آن حضرت 
 تربیت شد )بیانات حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در دیدار مردم 

بوشهر ، 5/4/۱۳۸۹(.

دنبــال كــرده اســت. ايــن حكومــت عرصــه‌اي را نیــز 
ــان‌ها  ــه‌ی انس ــه و آگاهان ــاي آزادان ــراي انتخاب‌ه ب
ــي  ــم مبان ــير فه ــرده و مس ــاز ك ــن ب ــتر دي در بس
ــم  ــن‌رو، مي‌بيني معرفتــي را فراهــم آورده اســت. ازاي
ــامي،  ــاب اس ــروزي انق ــا پي ــادي ب ــان‌هاي زي انس
ــاي  ــده و از دني ــاد ش ــان ايج ــي برايش ــی درون انقلاب
ــازي  ــاي انسان‌س ــه دني ــري ب ــي و ابزارنگ مادي‌گراي
ــن  ــی از اي ــه‌ی یک ــد. نمون ــي راه يافته‌ان و خداشناس
انســان‌ها ســيد شــهيدان اهــل قلــم، »ســيد مرتضــي 
ــور  ــت ظه ــه برك ــي ب ــهيد آوين ــت. ش ــي« اس آوين
انقــاب از دنيــاي ترسيم‌شــده توســط غــرب كــه مــنِ 
ــت  ــط فردي ــد و فق ــرار می‌ده ــور ق ــان‌ها را مح انس
ــر  ــاي سراس ــه دني ــد، ب ــگ مي‌كن ــان‌ها را پررن انس
ــا  رشــد و بالندگــي روح ســوق داده شــد و جانــش ب

ــد. ــرواز درآم ــه پ ــاب ب ــن انق ــب امامي ــور مكت ن
ــد،  ــي مي‌كن ــام معرف ــه اس ــي‌ای ك ــب تربيت مكت
همــان اســت كــه پرچــم‌دار آن امامــان معصــوم 
)عليهم‌الســام( هســتند و رهــروان آن، مخلَصيني‌انــد 
كــه بــا فهــم مكتــب اســام نــاب، انســان‌هاي بزرگــي 
ــه  ــد. انســان‌هایی ک ــت مي‌كنن ــي تربي همچــون آوين
قادرنــد حتــی پــس از شــهادت و تــرك دنيــاي مــادي، 
ــر  ــري و هدايتگ ــت بش ــير حرك ــن‌كننده‌ی مس روش
كســاني باشــند كــه طالــب حقيقت‌انــد و علــم و هنــر 

ــد. ــاني مي‌دانن ــال انس ــزار كم را اب
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ميـراث معنـوي
بررسي جلسات سنتي قرائت قرآن

  رضا نباتی
  كارشناس گروه قرآن و معارف 

»هيچ‌كس با اين قرآن ننشست، مگر اينكه با 
افزايشي يا كاهشي از نزد آن برخاست؛ افزايش 
در هدايت يا كاهــش در كوري وگمراهي1« 

)نهج‌البلاغه، خطبه‌ی 175(.
جلســات ســنتي قــرآن كريــم يكــي از 
ارزشمندترين میراث معنوي و فرهنگي جهان 
اسلام اســت. این جلســات در عين حال از 
به‌روزترين و موفق‌ترين شــيوه‌هاي تربيتي‌ و 
يادگيري قرآن كريم اســت كه قدمت آن به 
صدر اسلام می‌رسد؛ زمانی که آيات شريفه‌ی 
قــرآن بر پيامبر اكرم)ص( نازل می‌شــدند و 
حافظان قرآن آيات را می‌نوشتند و به مردم یاد 
می‌دادند. رمز ماندگاري چندین هزارساله‌ی 
این جلسات در اثربخشي آموزشي و فرهنگي 

آن‌هاست. جلســاتي كه از مصداق‌هاي بارز 
كلام خداوند در قرآن است: »بي‌گمان ما خود 
قرآن را فرو فرستاديم و به يقين ما نگهبان آن 

خواهيم بود2« )سوره حجر/۹(. 
جلســات تعليم قرآن و قرائت آن در تمامي 
دوران اسلامي، از صدر اسلام تا دوران ائمه‌ی 
معصوميــن)ع( و تاكنون، همــواره به‌عنوان 
»سنتي مستقل« از ساير آموزش‌هاي اسلامي 
اعم از معارف، تفســير، احكام و... تشكيل و 
برگزار می‌‌شده اســت. در اين‌گونه جلسات، 
برحسب ضرورت و تنوع، گاهي استاد به بيان 
برخي نكته‌های تفسيري مبادرت می‌‌ورزد، اما 
هويت مستقل جلسه‌های قرائت و انس با قرآن 

كريم همواره ثابت و مورد تأكيد بوده است.

کلیدواژه‌ها: جلســه‌ی سنتي، كلاس‌هاي 
رايج، آموزش قرآن، راهنماي تفصيلي برنامه‌ی 

درسي

بيان مسئله
با توجه به میزان اثرگذاري جلســات سنتي 
قرآن بــر مخاطبان، بعضــي از معلمان در 
مدرسه و شايد مدرسان و استادان دانشگاه 
ترجيح می‌‌دهند دانش‌آموزان و دانشجويان 
خود را در ساعت درسي قرآن به نمازخانه‌ی 
مدرســه و دانشــگاه يا مســجد ببرند تا با 
فضاسازي جلسه‌های سنتي قرآن، زمينه‌ی 
تقويت علاقه و انگيزه‌ی مخاطبان را به انس 
با قــرآن و يادگيري آن فراهم کنند، چراكه 
تنــوع محيط‌ها و فرصت‌هــاي تربيتي، در 
يادگيري قرآن، مناسب و مفيد و مؤثرند؛ اما 
آيا تا اين حد کفايت می‌كند؟ يعني آيا بدون 
توجه به ابعاد و جزئيــات موضوع و فقط با 
رعايت صورت‌مسئله، معلم و متعلم به هدف 

دلخواه رهنمون می‌‌شوند؟
يــک معلم و مــدرس قرآن بايــد بداند در 
جلسات سنتي قرآن چه می‌‌گذشته و چگونه 
اداره می‌‌شده است كه امروز آن را در زمره‌ی 
به‌روزتريــن و مؤثرترين روش‌هاي تربيتي و 
يادگيري قلمداد می‌كننــد. در اين صورت 
است كه حتي اگر معلم به هر دليلي نتواند 
دانش‌آموزان را به مســجد و جلسات قرآن 
ببرد، می‌‌تواند شــيوه‌هاي جلســات سنتي 
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در جلسات سنتیدر کلاس‌های رایجمؤلفهردیف

کاملًا مشخصکلی و مبهمعنوان1

زمان2
بین سایر درس‌ها/ آموزش در 

طول دوره‌ی آموزشی و نیمسال 
تحصیلی

مستقل و در فرصت مقتضی/ 
مستمر

رویکرد3
معلم‌محور/ تعلیم‌محور/ کل به 

جزء/ درک بر اساس کلمه
شاگردمحور/ شایستگی‌محور/ جزء 

به کل/ درک بر اساس سیاق

زمینه‌سازی تحقق تربیت قرآنیآموختن قواعدهدف4

محتوا5
نگاه ابزاری به قرآن/ نگاه یکسان 

به همه‌ی فراگیرندگان
فهم و تدبر در قرآن/ نگاه متفاوت 

به تک‌تک فراگیرندگان

سنجش6
پرسش محدود/ حافظه‌محور/ آخر 

نیمسال تحصیلی
پرسش از تک‌تک نفرات/ مهارتی/ 

مستمر

7

راهبردها 
و 

روش‌های 
تدریس

تمرینی‌/ رقابتی/ درهم‌تنیدهتدریسی/ غیررقابتی/ درس‌به‌درس

8
محیط و 

منابع
داخل کلاس و مانند درس‌های 

دیگر/ استفاده‌ی سطحی از فناوری

نشستن به‌صورت حلقه‌ای و در 
فضای معنوی مسجد یا نمازخانه/ 

استفاده از فناوری به‌روز

موضوعیت ندارد.مربی9
توانمندی و اعتقاد و همت مربی 

خیلی مهم است.

متنوع/ مختارهم‌سن و در یک پایه/ مجبورمتربی10

مشارکت تقریباً بالامشارکت کمخانواده11

قرائت قرآن را به كلاس درس بياورد.
هدف اين پژوهش تحليل جلســات سنتي 
قرائت قرآن، در مقايســه با کلاس‌هاي رايج 
آموزش قرآن، بر اساس مؤلفه‌هاي راهنماي 
تفصيلي برنامه‌ی درســي است. شایان ذکر 
اســت که در اين مقاله، از جلســات سنتي 
قرائــت و آموزش قرآن با عنوان »جلســات 
سنتي« و از كلاس‌هاي درس قرآن مدرسه‌ها 
و دانشگاه‌ها با عنوان »كلاس‌هاي رايج« ياد 

می‌‌شود.

يافته‌هاي تحقيق
بــراي آنکه امكان اســتفاده از شــيوه‌هاي 
آموزش سنتی قرآن، در نظام رسمي اعم از 
مدرسه و دانشــگاه، و نيز ساير فعاليت‌هاي 
مرتبــط با آمــوزش عمومي قــرآن، مانند 
فعالیت پايگاه‌هاي قرآني و جلسات خانگي، 

نشست تخصصي قاريان و 
حافظان قرآن‌كريم

فراهم شــود، بايد آن را ابتدا از بعد آموزشی 
و بر اســاس مؤلفه‌هاي علم برنامه‌ی درسي 
مورد مطالعــه و تحليل قــرار داد تا امكان 
جانمايي همه يا بخشی از آن، در شيوه‌هاي 
رايج كلاس‌هاي رســمي فراهم شود. »علم 
راه،  نقشه‌ی  به‌عنوان  برنامه‌ريزي درسي3«، 
ظرف مناســب فرايند تربيــت و يادگيري 
را فراهــم می‌‌كند. مانند نقشــه‌اي كه براي 
ســاخت يك خانه ترسيم می‌شود تا ملاك 

عمل سايرين قرار گيرد.
برنامه‌ی درسي چنین عناصر و مؤلفه‌هايی 
دارد: عنوان، زمان، رويكرد و منطق، هدف، 
محتوا، ســنجش )ارزشيابي(، راهبرد )روش 
تدريــس(، محيط )و منابع(، مربي )معلم( و 

متربي )قرآن‌آموز(، خانواده.
در جدولي كه مي‌بينيد، ضمن مقايســه‌ی 
دو شــيوه از ارائه‌ی تعليم قرآن در جلسات 

ســنتي قرائت قــرآن و آمــوزش آن در 
كلاس‌هاي رايج، بر اساس هر يك از عناصر 
و مؤلفه‌هاي برنامه‌ی درســي، آسيب‌هاي 
موجــود نيــز شناســايي و راهكارهــاي 
پيشنهادي در انتهاي مقاله تقديم می‌شود:

بحث و نتيجه‌گيري
اين تحقيق نشان می‌دهد »جلسات سنتي 
قرائت قــرآن كريم« ضمــن برخورداري 
از ويژگي‌هاي ممتاز آموزشــي و تربيتي، 
در ســه بعد خواندن، فهميدن و استفاده 
)تدبر( قابليــت اصلاح و ارتقا دارند؛ علاوه 
بر آن می‌توانند به‌عنوان »الگويي آموزشي 
و تربيتــي«، به‌ويژه در حــوزه‌ی آموزش 
عمومي قرآن كشــور، به همه‌ی معلمان 

قرآن توصيه شوند.

راهكارهاي پيشنهادي
با توجه به آنچه در اين مقاله بيان شــد، 
به معلمان قرآن اعم از آموزگاران، دبيران 
و مدرســان و نيز استادان محترم دانشگاه 
توصيــه می‌‌شــود از ويژگي‌هــاي مثبت 
جلســات ســنتي حداكثر بهره‌مندي را 
مدنظــر قرار دهند. با اين كار بر اثرگذاري 
جلســه‌ی قــرآن و كلاس درس خــود 

می‌افزايند4.

پی‌نوشت‌ها
1. ما جالـَسَ هـذَا الـقُرآنَ الِّ قامَ عَنـهُ، بـِزِيادَئ اوَ نقُـصان؛ٍ 

زيِادَئ في هُـدًي اوَ نقُـصانٍ مِن عَـمًي.
كـرَ وَ انِاّ لـَهُ لـَحافِـظونَ. لـنَـا الـذِّ 2. انِاّ نحَـنُ نزََّ

3. برنامه‌ی درسی شامل همه‌ی تجربه‌ها، مطالعه‌ها، 
بحث‌ها، فعالیت‌های گروهی و فردی و سایر اعمالی است که 

فراگیرنده تحت سرپرستی و راهنمایی مدرسه انجام می‌دهد 
)شريعتمداري، 1365(.

4. در متن كامل مقاله، 35 راهكار احصا شده است كه 
مي‌توانيد آن را از اين نشاني دريافت كنيد:

http://quran-edu.blogfa.com/post/820
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    مريم شهرآبادي
    كارشناس آموزش ابتدايي

وقتی داشــت آرزوهایــش را برایم می‌گفت، 
از بزرگــی روحش شــگفت‌زده شــده بودم. 
می‌خواست مؤسسه‌ای ایجاد کند تا بچه‌های 
روستای خودشان و روستاهای اطراف به‌راحتی 
در آن مشغول تحصیل شوند. می‌گفت: برخی 
از خانواده‌هــا کم‌بضاعت‌اند و بچه‌هایشــان 
نمی‌توانند ادامه‌‌ي تحصیل دهند. آرزو داشت 
حســرت درس‌خواندن بــر دل هیچ کودکی 
نماند. اشــتیاقش به تدریــس و محبتش به 
کودکان ستودنی بود. این را از عصاهايي که در 

کنارش بود، می‌شد فهمید.
آن روز، بعد از آن سانحه، وقتی فهمیده بود که 
پاهایش دیگر او را یاری نخواهند کرد، از بال‌های 
اشتیاقش کمک خواسته بود تا او را یاری کنند. 
مبادا که این اتفاق زمینگیرش ســازد! بی‌آنکه 
به مشکلش بیندیشد و غمگین شود، به آینده 
می‌اندیشــید و فرزندان پاک روستایش که در 
مدارج بالای تحصیلی خوش خواهند درخشید.

اکنون وجود او درسی برای کودکان روستاست. 
هربار كــه صداي تق‌تــق عصايــش، در راه 
مدرسه، در گوش بچه‌ها مي‌پيچد، با خود عهد 
می‌بندند که اجازه ندهند هیچ مشکلی سد راه 
موفقیتشان شــود. هر بار که بچه‌ها لبخند را 
بر صورت عرق‌کرده‌ی معلمشان می‌بینند که 
چگونه مسیر مدرســه را طی می‌کند تا مبادا 
آن‌ها بی‌معلم بمانند، در این مســیر مصمم‌تر 
می‌شوند. کسی چه می‌داند! شاید یکی از همین 
بچه‌ها، در آینده، راهی را برای مشــکل پاهای 
خانم معلم مهربانش هم پیدا کرد، راهی که با 
تحسین جهانیان همراه خواهد شد و برای همه 
تداعی خواهد کرد که »این نتیجه‌ی استقامت 

یک معلم است.«
خانم زرین‌تاج جوکار، متولــد 1357، و دارای 
مدرک کارشناسی‌ارشــد مدیریت آموزشــی 
است. وی مدیرآموزگار تنها مدرسه‌ي ابتدايي 
دخترانه‌پسرانه‌ي »شهداي اسلام‌آباد« واقع در 
روستای اسلام‌آباد جروق )شهرستان کازرون( 
است. روستايي با جمعيت حدود 680 نفر كه 
ساكنان آن افرادي متدين، باصفا و مهربان‌اند. 
این مردم علي‌رغم زندگي سخت و توان مالي 
ضعيف، بســيار علاقه‌مند به ادامه‌ي تحصيل 
فرزندانشان هستند، طوري كه تعدادي از فرزندان 
اين روستا مدارج عالي دانشگاهي در رشته‌هاي 
چشم‌پزشــكي، داروســازي و دندان‌پزشكي 
را كســب كرده‌اند. مدرســه ۲ آموزگار و ۲۱ 

بال‌هاي
 اشتياق
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نمونه‌اي از فعاليت
خانم جوكار

دانش‌آمــوز در 6 پايه، در 2 نوبت صبح و عصر 
دارد. خانم زرين‌تاج جــوكار در پايه‌هاي اول، 

چهارم و ششم ابتدايي تدریس می‌کند.
 وی در سال ۱۳۸۹ با علاقه‌ي زیاد و داوطلبانه 
وارد آموزش‌وپرورش شــد و يك‌ ســال بعد، 
به‌‌صورت رسمي فعاليتش را آغاز كرد. عشق 
و علاقه‌ي خانم جوكار به شــغل آموزگاري و 
دانش‌آموزانش، صبر و اســتقامتش، روحیه‌ی 
خوب و خیرخواهانه‌‌اش ما را بر آن داشت تا پای 
گفت‌وگوی معلمی بنشینیم که با وجود رنج و 
درد جسمی با اشتیاق در کلاس حاضر می‌شود 
و با عشق و علاقه به تعليم‌و‌تربيت فرزندان اين 
روســتا ‌می‌‌پردازد. در ادامــه گفت‌وگوي ما با 

ايشان را مي‌خوانيد:

 لطفاً در مورد این روستا و منطقه‌ای که 
در آن قرار دارد، براي مخاطباني كه با آن 

آشنا نیستند، مختصری توضيح دهيد.
è منطقه‌ي جروق، ده روستا دارد كه روستاي 
اسلام‌آباد يكي از آن‌هاست. اكثر مردم به دليل 
وجود كوه‌هــا و ناهمواري‌هاي زيــاد در اين 
منطقه، به روستاهايي كه هموار‌تر بوده، كوچ 
كرده و يكجانشين شده‌اند. اين روستا شهيدان 
زيادي داده كه آخرين شهيد آن »شهيد علي 
جوكار« از مدافعان حرم است. اكثريت مردم 
اين روســتا از فروش محصولات كشاورزي و 
دامداري امرار معاش مي‌كنند. برخي از بانوان 
روســتا هم در ســاخت صنايع‌دستي مانند 

قالي‌بافي و گليم‌بافي فعاليت دارند.

 مدرسه‌ي شــما تنها مدرسه‌ي اين 
روستاست. بچه‌ها براي ادامه‌ي تحصيل 

چه كار مي‌كنند؟
è بچه‌ها دوره‌ی ابتدايي را در همين روســتا 
مي‌گذرانند و براي گذراندن دوره‌ی متوسطه‌ي 
اول به روســتاهاي اطراف و براي متوسطه‌ي 
دوم به شــهر كازرون يا شيراز مي‌روند. خيلي 

از دانش‌آموزان هم به‌دليل مشــكل مالي در 
خانــواده، نمي‌توانند ادامه تحصيل بدهند. در 
روستاي ما بچه‌هاي بااستعدادي هستند كه اگر 
از نظر مالي و آموزشي آن‌ها را حمايت كنيم، 
حتماً به مدارج عالــي تحصيلي و اجتماعي 

مي‌رسند.

 روش تدريستان به چه شكلي است؟
è هميشــه ســعي مي‌كنم در تدريســم از 
دانش‌آموزانم كمك بگيرم. از آن‌ها مي‌خواهم 
شب قبل، درس جديد را مطالعه كنند، خلاصه 
و پيام درس را بدانند و روز بعد براي دوستانشان 
توضيح دهند. مطمئن هســتم كــه اين‌طور 
آموزش باعث مي‌شــود بچه‌ها درس را بهتر و 
عميق‌تر متوجه شــوند. در مواردي هم خودم 

توضيحات تكميلي را به دانش‌آموزانم مي‌دهم.

 آيا فعاليت ديگري هم داريد؟
è به غير از تدريس، دهيار و مســئول بسيج 
خواهران روستا هم هســتم. به كار خياطي 
بسيار علاقه‌مندم و براي بانوان روستا كه توان 
مالي خوبي ندارند، به رايگان خياطي مي‌كنم.

دهياري روســتا زير نظر شهرداري است. در 
حال حاضر سه نفر در آن عضو هستيم. خيلي 
از مشكلات مدرســه را از طريق همين شورا 
برطــرف مي‌كنيم. در كنار ايــن كمك‌ها از 

حمايت‌هاي مردم خيّر هم بهره می‌بریم.
از وقتي خــودم دانش‌آموز بودم، در بســيج 
فعاليت داشــتم. از زمان دانشجويي تاكنون 
هم فعاليتم را ادامه داده‌ام و خودم مسئوليت 
آن را به عهده گرفته‌ام. كلاس‌هاي آموزشــي 
متعــددي مثل خياطــي، آمــوزش قرآن و 
زبان انگليســي، اردوهاي تفريحي و برگزاري 
مناسبت‌‌هاي متعدد با همكاري دانش‌آموزان و 

بانوان در بسيج اين روستا انجام مي‌شود.

 براي كلاس‌هاي آموزشي از چه افرادي 

كمك مي‌گيريد؟
è بيشتر سعي مي‌كنيم از افراد داخل روستا 
كمك بگيريم. گاهي هم از روستاهاي اطراف 
كمــك مي‌گيريم. تا قبل از اينكه با مشــكل 
جســمي روبه‌رو شــوم، از وسيله‌ي شخصي 
خودم براي آوردن فرد آموزش‌دهنده استفاده 
مي‌كردم كه هزينه‌اي نداشته باشد؛ ولي بعد از 

این مشكل جسمي، تاكسي تلفني مي‌گيريم.

 اگر خاطــره‌اي از زمــان تدريس با 
داريد،  روســتايتان  باصفاي  بچه‌هاي 

بفرماييد.
è من در ابتداي ســال 1402 تصادف كردم و 
دچار آسيب‌ديدگي در ناحيه‌ی پا شدم كه منجر 
به عمل جراحي شد. در طول مدت درمان كه 
مرخصي بودم، از طرف اداره‌ي آموزش‌وپرورش، 
برای مدرسه آموزگار جايگزين گذاشته بودند. 
ظاهراً دانش‌آموزان نتوانسته بودند ارتباط خوبي 
با آموزگار جديد بگيرند. به همین دلیل بیشتر 
اوقات اگر سؤال يا كاري داشتند، بعد از كلاس 
پيش من می‌آمدند تا مشكلشان را رفع كنم. 
اين روزها تقارن پيدا كرده بود با روز معلم. من 
عادت کرده بودم که بیشــتر روزها در همان 
خانه‌ي خودم با بچه‌‌ها در تعامل باشم؛ اما آن 
روز هیچ‌کدام از آن‌‌ها براي رفع اشكال پيش من 
نيامدند. ندیدن بچه‌ها و اينكه نمي‌توانستم در 
كلاس درس حاضر شوم، من را بسيار غمگين 
و دلتنگ كرده بود. در همین حال و هوا بودم 
که خواهرم از من خواســت به اتاق‌ دیگری در 
منزل بروم. وقتي وارد شدم، ديدم بچه‌ها اتاق 
را تزيين كرده‌اند. كيــك هم خريده بودند. با 
ديدن اين صحنه خيلي خوش‌حال شدم. اين 

روز به‌يادماندني را داخل منزل جشن گرفتيم.

 چه برنامه‌اي براي آينده‌تان داريد؟
è در كل، به كمك‌كردن به ديگران به‌خصوص 
كودكان علاقه‌مندم. خدا را شكر بچه‌ها هم با 
من ارتباط صميمي دارند و اگر مشكلي داشته 
باشند با من درميان مي‌گذارند و من هم در حد 
توانم به آن‌ها كمك مي‌‌كنم. دوســت دارم در 
آينده درسم را ادامه بدهم و بتوانم مؤسسه‌اي 
راه‌اندازي كنم تا بچه‌هاي بي‌بضاعت روستاي 
خودم و روســتاهاي اطراف را پوشش بدهم و 
ادامه‌ي تحصيل را براي اين بچه‌ها امكان‌پذير 
كنم. من مشتاقم كه با كمك خداوند بتوانم از 

آن‌ها حمايت كنم.
é ما هم براي رســيدن اين آموزگار به 

آرزوهايش دعا مي‌كنيم.
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  محدثه صفاریه 
  آموزگار پايه‌ي پنجم ابتدايي،

  استان سمنان

برای درختان، داشتن ریشه‌ی سالم به معنای 
داشتن برگ و شاخه‌ی سالم است. برای انسان 
هم داشتن ریشه‌ای قوی، از ارزش‌های اخلاقی 
مناسب، به معنای داشتن افکار خوب و زندگی 
ســالم اســت. ارزش‌های اخلاقی مؤلفه‌های 
مهم شخصیت هر فرد هستند و باید از دوران 
کودکی آموزش داده شوند. آموزش ارزش‌ها به 
کودکان به‌سبب کمک به آن‌ها در انتخاب راه 

درست بسیار حائز اهمیت است.
کلیدواژه‌ها: تربیت، اخلاق، ارزش

تربیت اخلاقــی یکــی از دغدغه‌های اصلی 
تعلیم‌وتربیت اســت و به کودکان و نوجوانان 
کمک می‌کند مجموعه‌ای از باورها و ارزش‌ها 
را به‌منظور تشخیص درست و نادرست کسب 
کنند و در زندگی خــود انتخاب‌های خوبی 
داشته باشند، شخصیت خود را رشد دهند و 

شهروند خوبی شوند. 
نظریه‌های گوناگونی در مورد مراحل رشــد 
اخلاقی درکودکان وجود دارد، از جمله پیاژه 
که رشد اخلاقی را بر اساس شیوة استدلال به 

چند مرحله تقسیم کرده است: 
الف( مرحله‌ی اخلاق ناهمگون  )4-7 سال(؛ 

ب( مرحله‌ی انتقال )7-10 سال(؛
 ج( مرحله‌ی اخلاق خودمختار )10ســال به 

بالا(. 
کولبرگ نیز چارچوبی را برای رشــد اخلاقی 

بدین شرح ارائه داده است: 
الف( مقدماتی )مراحل ۱و۲(؛ 
ب( قراردادی )مراحل ۳ و 4(؛ 

ج( فراقراردادی )مراحل 5 و 6(. 
طبق این نظريات، کودکان در ســن 7 تا 10 
ســالگی ضرورت قوانین را درک می‌کنند. از 
سن 10 سالگی به بعد، نوجوانان افق اخلاقی 
خود را گسترش می‌دهند و قوانین را به‌عنوان 
مجموعــه‌ای از دســتورالعمل‌های اجتماعی 

می‌بیننــد. آن‌ها بــا توســعه‌ی توانایی‌های 
تصمیم‌گیری و استدلال انتزاعی به آنچه برای 
جامعه مفید است، علاقه‌مند می‌شوند. یکی از 
راه‌های آموزش اخلاق به شکل ساده و جذاب، 
ایجاد و استفاده از بازی‌های یادگیری اخلاقی 
یا بازی‌هایی است که بازیکنان را قادر می‌سازد 
روی گزاره‌های اخلاقی کار کنند و انتخاب‌های 
اخلاقــی انجام دهند. مي‌دانيــم كه نظريات 
حوزه‌ي علوم‌انساني دامنه‌ي گسترده‌اي دارد؛ 
بنابر اين در تربيت اخلاقي نظرات متفاوتي را 
شاهد هســتيم، به‌طور ويژه در بين متفكران 
اســامي آموزه‌هاي بسيار مهمي مطرح شده 
اســت، ولي از باب نمونه به نظــرات يكي از 
متفكران غربي در اين حوزه اشاره‌اي شده است. 
از‌این‌رو، در این نوشــتار، به تعدادی بازی‌های 
اخلاقی که می‌توان برای دانش‌آموزان ابتدایی 

در کلاس اجرا کرد، مي‌پردازيم: 
۱. کلاه ارزش‌ها: ایــن بازی درک و تمرین 
ارزش‌های اخلاقی را از طریق بازیگری ترویج 
می‌دهد. برای انجام بازی، مجموعه‌ای از ارزش‌ها 
مانند صداقت، مسئولیت‌پذیری، مهربانی و... را 
روی کاغذهای جداگانه‌ای بنویســید و آن‌ها 
را داخــل یک کلاه قرار دهیــد. دانش‌آموزان 
به‌نوبت و به‌طور تصادفی یک ارزش را از کلاه 
انتخــاب می‌کنند و بدون صحبــت، آن را به 
نمایش می‌گذارند. هم‌کلاسی‌های آن‌ها باید 
حدس بزنند که آن‌ها چه ارزشی را به نمايش 
گذاشته‌اند. بازی را می‌توان با تعیین محدودیت 
زمانی برای بازیگری یا با الــزام دانش‌آموزان 
به اجرای بیش از یــک ارزش، در یک زمان، 

چالش‌برانگیزتر کرد. 
مهربانی  کــوزه‌ی  ۲. کــوزه‌ی مهربانی: 
دانش‌آموزان را برای انجام اعمال محبت‌آمیز 
تشــویق می‌کند. برای ایجاد کوزة مهربانی، 
دانش‌آموزان کارهای محبت‌آمیزی را که انجام 
می‌دهند، روی تکه‌های کاغذ می‌نویســند و 
آن‌ها را در کوزه یا شیشه‌ی مهربانی می‌گذارند. 
کوزه نمادی است که مهربانی را در کلاس به 
نمایش می‌گــذارد. برگه‌های کاغذ را می‌توان 
به‌طور دوره‌ای خواند و مــورد بحث قرار داد. 
عــاوه بر این، کوزه‌ی مهربانی می‌تواند منبع 

الهام برای اعمال مهربانانة آینده باشد. 
۳. بحث در مورد معضلات اخلاقی: این 
فعالیت مهارت‌هــای تصمیم‌گیری اخلاقی و 
تفکر انتقادی را ارتقا می‌دهد. نخســت، یک 
معضل اخلاقی به دانش‌آموزان ارائه می‌شود. 
ســپس آن‌ها به‌صورت گروهــی به بحث و 
گفت‌وگو پیرامون حل معضل می‌پردازند؛ مثلًا 

یک معضل ممکن است شامل موقعیتی باشد 
که در آن دانش‌آموز باید بین گفتن حقیقت و 
محافظت از احساسات دوستش یکی را انتخاب 
کند یا جایی که دانش‌آموز باید تصمیم بگیرد 
آیا به کسی که  در آزمون از او تقلب مي‌خواهد، 
کمک کند یا نه. در طول بحث، دانش‌آموزان 
تشــویق می‌شــوند دیدگاه‌های متعدد را در 
نظر بگیرند و پیامدهای بالقوه‌ی هر راه‌حل را 

بسنجند. 
4. باشگاه کتاب ارزش‌ها: این راهکار درک 
و درونی‌سازی ارزش‌های اخلاقی را از طریق 
ادبیــات ترویج می‌دهد. دانش‌آمــوزان برای 
شرکت، در باشگاه کتاب ارزش‌ها، کتاب‌هایی 
را می‌خوانند که ارزش اخلاقی خاصی مانند 
صداقت، مسئولیت‌پذیری، احترام، مهربانی و... 
را برجســته می‌کنند. پس از خواندن کتاب، 
دانش‌آموزان گرد هم می‌آیند تا در مورد ارزش 
برجسته‌شده در کتاب و چگونگی ارتباط آن با 

كوزه‌ي مهرباني
بررسي چند بازي

براي تربيت اخلاقي در كلاس
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زندگی خود بحث کنند. 
5. نامه‌ی قدردانی: برای شــرکت در این 
فعالیت، دانش‌آموزان نامه‌ای به کسی که از او 
سپاسگزار هستند، می‌نویسند. نامه را می‌توان 
روی کاغذ نوشت یا حروف‌نگاری )تایپ( کرد 
و می‌توان آن را به‌صورت حضوری یا از طریق 
پست تحویل داد. این فعالیت به دانش‌آموزان 
کمک می‌کند تا مهارت‌های قدردانی، همدلی 

و ارتباط را تمرین کنند. 
6. سخنرانی در مورد الگو: از دانش‌آموزان 
خواســته می‌شــود فردی را که از نظر آن‌ها 
موردتحســین، قابل‌احتــرام و مظهر تجلی 
ارزش‌ها و اصول مثبت است، انتخاب کنند. 
سپس دانش‌آموزان سخنانی را در مقابل جمع 
کلاس ارائه ‌دهند و الگــوی انتخابی خود را 
توصیف و ارزش‌های مهم او را برجسته ‌کنند. 
از طریق این فعالیت، دانش‌آموزان می‌توانند 
مهارت‌های ســخنرانی در جمع را توســعه 

دهند، در مورد افــراد گوناگون و ارزش‌های 
آن‌ها بیاموزنــد و درک عمیق‌تری از معنای 

الگوی مثبت‌بودن به دست آورند. 
۷. پروژه‌های خدمات اجتماعی: در این 
فعالیت، دانش‌آموزان با همکاری هم پروژه‌ای 
خدماتی را برنامه‌ریــزی و اجرا می‌کنند که 
به نفع جامعه‌ی محلی آن‌ها باشــد. این نوع 
فعالیت‌ها مسئولیت اجتماعی و مدنی، سخاوت 
و مهربانی، مهارت‌های تیمی و همدلی را بهبود 
می‌بخشــد و دانش‌آموزان را از میزان تأثیری 
که می‌توانند بر جامعه و زندگی دیگران داشته 

باشند، آگاه می‌کند.  
۸. بازی همدلی: در این بازی دانش‌آموزان 
در گروه‌های کوچک نمایش‌نامه‌های گوناگون 
را اجــرا می‌کنند و خــود را به جای دیگران 
می‌گذارند؛ مثلًا یک دانش‌آموز ممکن است 
نقش یــک فــرد بی‌خانمان را بــازی کند، 
در حالــی که دانش‌آمــوز دیگری نقش یک 

تاجر ثروتمنــد را بازی مي‌کند. از طریق این 
نقش‌آفرینی‌ها دانش‌آموزان درک عمیق‌تری 

از موقعیت دیگران به دست می‌آورند.
۹. بازی پرتاب و پرسش: معلم یک شیء 
کوچک را با لایه‌های متعدد کاغذ می‌پیچد. 
روی هر لایه یک کار یا یک ســؤال در مورد 
اخلاق نوشته شده است. دانش‌آموزان دایره‌وار 
مي‌ايستند. معلم موسیقی را پخش می‌کند. 
دانش‌آموزان بسته را به سمت یکدیگر پرتاب 
می‌کننــد. وقتی معلم موســیقی را متوقف 
می‌کند، شخصی که بسته را در دست دارد، 
یک لایــه کاغذ را برمــی‌دارد و کار را انجام 
می‌دهد یا به ســؤالی که روی کاغذ نوشــته 
شده است، پاسخ می‌دهد. بازی ادامه میی‌ابد 
تا زمانی که تمام لایه‌ها باز شــوند. می‌توانید 
با هدیه‌دادن این شــیء به آخرین نفری که 

بسته‌بندی را برمی‌دارد، آن را جذاب کنید. 
10. وسوسه‌ي شیطان: در ایــن بازی، یک 
نفر به‌عنوان دوست بد )شیطان( سعی می‌کند 
تا جایی که ممکن اســت یک دوست )فرد 
خوب( را متقاعد کند که تســلیم وسوسة او 
شود. شخص دیگر باید با ارائة دلایلی که چرا 
نمی‌خواهد تسلیم شود، به تمام وسوسه‌های 

شیطان پاسخ دهد.

 نتیجه‌گیری 
اگر تربیت اخلاقی به‌درســتی اجرا شود، به 
فراگيرندگان در تصمیم‌گیری و انتخاب مؤثر 
در جامعــه کمک می‌کنــد. بنابراین، تربیت 
اخلاقی حیاتی اســت و بایــد جزء لاینفک 
برنامه‌ی درسی مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها باشد. 
معلمان می‌توانند با روش‌های ساده، زمینه‌ی 
نهادینه‌ســاختن ارزش‌های اخلاقــی را در 
کودکان فراهم ســازند و به ایجاد جامعه‌ای 

سالم‌تر و پویاتر کمک کنند. 
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»پایه‌ها یا تنه‌های پرسش« و »راهبرد 
پرسش‌ســاز« دو نمونــه از فعاليت‌هايي 
هســتند كه دانش‌آموزان را به پرسشگري 
ترغيــب مي‌كنند. در این مقالــه، با ارائه‌ي 
راهبردهــا و فن‌هايــي )تكنيك‌هايي( برای 
پرسش‌آفرینی و پرسشگری در کلاس با شما 

همراه خواهیم بود. 

1. پایه‌ها يا تنه‌های پرسش 
استفاده از اين روش به دانش‌آموزان کمک 
مفهومی‌تر   و  می‌کند ســؤال‌های عمیق‌تر 
دانش‌آموزان  فعالیت‌ها  نوع  این  بپرســند. 
را برمي‌انگيزانــد كه بيشــتر فکر کنند، به 
اســتدلال بپردازند و عمیق‌تر با موضوعات 

گوناگون درگیر شوند.
در جدولــي كه در ادامه مي‌آيد، به شــما 
ایده‌هایی دربــاره‌ی چگونگی این عملکرد 
ارائه می‌دهیــم. این جدول از دو ســتون 
و چندین ردیف یا ســطر تشــکیل شــده 
اســت. در ستون اول که به پایه‌ها/ تنه‌های 
پرســش اختصاص دارد، کلمات پرسشی و 
استفهامی مانند چه می‌شــد اگر، چگونه، 
چیســت و ... نوشته می‌شــود و در ستون 
دوم دانش‌آمــوزان بایــد با کمــک تنه‌ی 
پرسش، پرســش‌های مفهومی تفکربرانگیز 
را کــه ارزش کاوش دارند، طراحی کنند و 

بنویسند.  
تــاش کنیــد در موقعیت‌هــای گوناگون 
دانش‌آمــوزان خــود را به ســمت ایجاد 
طریــق  از  تفکربرانگیــز  پرســش‌های 
هماهنگ‌کردن یکــی از پایه‌ها یا تنه‌های 
پرسش با یک یا چند مفهوم مشخص سوق 
دهید. ســپس آن‌ها می‌توانند تا زمانی که 
مجا‌ب شوند، با انواع پرسش کلنجار بروند 
و سؤال‌هاي ارزشمندی براي کاوش تولید 

كنند. 

2. راهبرد پرسش‌ساز
در ايــن روش كه به شــكل‌هاي متفاوت 
از جملــه در قالب جدول ارائه مي‌شــود، 
معلم دانش‌آموزان را به ایجاد پرســش‌های 
فعال و تفکربرانگیــز ترغیب می‌کند. برای 
اســتفاده از جدول پرسش‌ســاز پیشنهاد 
می‌کنیم یک جدول با ستون‌ها و سطرهای 
متعدد ایجاد کنید. در ستون‌ها، مفاهیم یا 
موضوعات گوناگونــي را که می‌خواهید به 
آن‌هــا بپردازید،  قرار دهید. در ســطرها، 
انواع ســؤال‌هاي گوناگونــي را که ممکن 

از پرسشگري تا خلاقيت
راهي نوين براي شكوفايي خلاقيت در فرايند يادگيري

اگر به دنبال رشد روحیه‌ی جست‌وجوگری 
در  پژوهشــي  مهارت‌هــاي  پيشــرفت  و 
دانش‌آموزان کلاس خود هســتید، به‌عنوان 
یک معلــم خــاق، می‌توانید بــا آموزش 
پرســش‌آفرینی  منحصربه‌فرد  روش‌هــای 
و پرسشــگری، آن‌هــا را به تفکــر عمیق و 
اندیشیدن تشــویق کنید. در اين مسير، به 
جای اینکه بــه دانش‌آموزان بگویید چگونه 
پرســش کنند، می‌توانید آن‌ها را به سمتي 
هدايت كنيد كه ذهنشان شکوفاتر شود. به 
آن‌ها بگویید که با پرســش‌کردن، مفاهيم 
درسي را عميق‌تر درك مي‌كنند. به عبارت 
ديگر، به دانش‌آموزان بفهمانيد كه  پرسش‌ها، 
کلیدی برای درک و یادگیری بهتر هستند. 
برای تقویت مهارت‌های پرسشــگری 
دانش‌آموزانتان مي‌توانيد برنامه‌های 
گروهی  فعـالیت‌های  و  تمرینـی 
نيــز ارائه دهیــد. از طریق این 
فعالیت‌هــا، بچه‌هــا مهــارت 
پرسشــگري را بيشــتر يــاد 
مي‌گيرند و از ذهن خلاقشــان 

نيز بهتر بهره مي‌برند.
حتـــي مـي‌توانيـــد فضـای 
آمـــوزشی را به‌گـــونه‌ای 
طـراحـــی کنیــد کــه 
دانش‌آمـوزان، در آن فضا، 
احســاس راحتی کنند و 
خود  سؤال‌های  بتوانند  به‌آسانی 
را مطرح سازند؛ چراکه ایجاد یک 
محیط آموزشی خلاق و دوستانه، 
بیشــتری  اعتمادبه‌نفس  آن‌ها  به 
در پرســش‌کردن خواهد داد و به 
توسعه‌ی تفکر انتقادی و خلاقانه‌شان 

نيز کمک خواهد کرد.
با این روش‌ها، شــما می‌توانید دانش‌آموزان 
و  بــه جســت‌وجوی عمیق‌تــر  را  خــود 
پژوهش‌های بیشــتر ترغیــب و آن‌ها را در 

مسیر یادگیری‌شان همراهی کنید. 

  سیدعلی عبداللهی حسینی
  سفیر نوآفرینی آموزش، مربی )کوچ( 

  دکتر عذرابیگم هژبری
  مؤسس و مدیر مدرسه‌ي دخترانه‌ي

  مهرگان بابل



مثلًا  بنويسيد؛  بپرسند،  دانش‌آموزان  است 
فــرض کنید موضوع »تغذیه‌ی ســالم« را 
انتخــاب کرده‌اید. در ســتون‌ها می‌توانید 
مفاهیم مرتبط مثــل »نوع غذاها«، »تأثیر 
تغذیه بر ســامت« و »روش‌های تغذیه‌ی 
سالم« را قرار دهید. سپس در سطرها، انواع 
پرســش‌هایي را که می‌توانــد پیش بیاید، 

بنويسيد.
از این جــدول، دانش‌آموزان  با اســتفاده 
می‌توانند به‌راحتی یک پرسش از ستون‌ها 
را انتخــاب کنند و با مفهــوم موردنظر در 
جدول، یک پرســش مرتبط بســازند. این 
روش می‌توانــد به دانش‌آموزان کمک کند 
مهارت تولید پرســش‌های ارزشمند را در 
خود تقویت کنند و به فعالیت‌های متنوعی 
نظیر پژوهش و خودآموزی مشتاق شوند. 

در جدول»پرسش‌ســاز  کــه  همان‌طــور 
با موضــوع تغذيــه« ملاحظــه می‌کنید، 
با مفاهیم  تعدادی از پرسش‌هاي متناسب 
مطرح‌شده در ســتون‌ها نوشته شده است. 
دانش‌آموزانتان می‌توانند این جدول را در 

كلاس کامل کنند. 

جمع‌بندی
در ایـــن مقالـــه بـــه بررســـی دو راهـــكار 
بـــه  دانش‌آمـــوزان  ترغيـــب  بـــراي 
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دانش‌آمـــوزان تقویـــت شـــود، به‌گونـــه‌ای 
ــا  ــام تمرینـــات مرتبـــط بـ ــا انجـ ــه بـ کـ
ایـــن راهكارهـــا، آنـــان قـــادر شـــوند 
پرســـش‌هایی را در کلاس مطـــرح کننـــد 
ـــل  ـــا، ح ـــذاب، پوی ـــوی ج ـــه گفت‌وگ ـــه ب ک
مســـئله، پژوهـــش و خودآمـــوزی بينجامـــد. 

الهـــی آمیـــن. بـــه امیـــد آن روز!

جدول پایه/ تنه‌ی پرسش

نمونه‌ي پرسش‌هایی که دانش‌آموزان طراحی كرده‌اند.پایه/ تنه‌ي پرسش

... چیست؟
- باور چیست؟
- بلور چیست؟

- فسیل چیست؟

چه چیزی باعث 

می‌شود که ...

-چه چیزی باعث می‌شود که موفق شویم؟
- چه چیزی باعث می‌شود که شکست بخوریم؟

- چه چیزی باعث می‌شود که انسان بهتری شویم؟ 

اگر ... آیا ... 
- اگر کسی در مدرسه حق مرا خورد، آیا خود باید اقدام کنم یا به مدیر مدرسه گزارش دهم؟

- اگر کسی به شما توهین کرد، آیا شما عکس‌العملی مانند او انجام می‌دهید؟
- اگر نمره‌ی خوبی در درس‌ها بگیرم، آیا می‌توانم امیدوار باشم که در مدرسه‌ی خوبی ثبت‌نام کنم؟

چگونه بدانیم که  ... 
- چگونه بدانیم که آدم مسئولی هستیم؟

- چگونه بدانیم که درست مطالعه می‌کنیم؟
- چگونه بدانیم که دوست خوبی را انتخاب کرده‌ایم؟

آیا ما همیشه باید ...؟
-آیا ما همیشه باید حقیقت را بگوییم؟

- آیا ما همیشه باید به دیگر کشورها کمک کنیم؟
- آیا ما همیشه باید پاسخگو باشیم؟

چه می‌شد اگر ...؟
- چه می‌شد اگر چیزی به نام اخلاق وجود نداشت؟

- چه می‌شد اگر ما اختیار داشتیم که مدرسه نیاییم؟
- چه می‌شد اگر این همه کتاب درسی نمی‌داشتیم؟

چرا ما می‌گوییم ...؟
- چرا ما می‌گوییم دو صد گفته چون نیم‌کردار نیست؟

- چرا ما می‌گوییم باید همیشه، راست را گفت؟
- چرا ما می‌گوییم باید قانون را رعایت کنیم، در حالی که خیلی‌ها بی‌قانونی می‌کنند؟

جدول پرسش‌ساز با موضوع تغذیه

پایه‌ی 

پرسش
روش‌های تغذیه‌ي سالمتأثیر تغذیه بر سلامتنوع غذاها

چه ...
تغذیه چه تأثیری بر 

سلامت دارد؟

چرا ...
چرا باید از انواع غذاها 

استفاده کنیم؟

چه زمانی 

...

چه زمانی باید روش‌های تغذیه‌ی 

سالم را در زندگی به کار برد؟

چه کسی 

...

چه کسی می‌داند که 

تغذیه چه تأثیری بر 

سلامت دارد؟

کدام ...

کدام نوع از مواد غذایی 

برای سلامت مهم‌تر 

است؟

چگونه می‌توان روش‌های تغذیه‌ی چگونه ...	

سالم را در جامعه ترویج داد؟

چه می‌شد 

اگر ...

چه می‌شد اگر انواع 

غذاها وجود نداشت؟

منبع
رنتون، مارتین، چگونه پرسش‌های خود را در کلاس 

مطرح کنیم؟ راهنمای عملی معلمان و دانش‌آموزان در به 
چالشک‌شیدن یادگیری با پرسشگری، ترجمه‌ي دکتر حسن 
نادعلی‌پور، زهرا اسدی و مریم‌السادات موسوی، از مجموعه 

کتاب‌های توسعه‌ي سواد سنجش معلمان، شماره‌ی 6، تهران: 
13آوای نور.
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مهماني سوره‌ي قريش 
آموزش سوره‌ي قريش به دانش‌آموزان

 پايه‌ي دوم

  مریم خدادادی
  مسئول کارگروه مدرسه‌ی

  دانشجویی قرآن و عترت )ع(

در شــماره‌های پیشــین، در همین 
صفحــه، با تعریــف فهم قــرآن در 
دوره‌ی ابتدایــی و برنامــه‌ی‌ آموزش 
سوره‌های جزء ســی آشنا شدیم. در 
شــماره قبل نیز به نحــوه‌ی آموزش 
ســوره‌ی مبارکه‌ی حمــد، به‌عنوان 
نخســتین سوره‌ی آموزشــی پایه‌ی 
اول، پرداختیم. اکنون در این شــماره 
درصدد بیان چگونه یاددادن سوره‌ي 
مبارکه‌ی قریش به دانش‌آموزان پایه‌ی 
دوم ابتدایی هستیم. این سوره اولین 
سوره‌ی »فهم قرآن« برای کلاس دوم 

است.
بهترین دوره برای آغــاز کار جمعی 
دوره‌ی ابتدایی است؛ به‌خصوص زمانی 
کــه دانش‌آموزان بــه پایه‌های بالاتر 
می‌روند؛ زیرا بچه‌ها قبــل از دوره‌ی 
ابتدایی، معمولًا درکی از جمع و ارزش 
آن ندارند. بیشتر کودکان گرایشی به 
انجام کارهای گروهی از خود نشــان 
نمی‌دهند؛ اما در ایــن دوره، به‌مرور 
ظرفیت انجام کارهای گروهی افزایش 
میی‌ابــد. بنابراین لازم اســت در این 
دوره بر تشــکیل گروه و ســوق‌دادن 

دانش‌آموزان به انجام کارهای گروهی 
اهتمام بیشــتری داشــته باشیم و با 
شکل‌گیری  ارزشــمندی  نشان‌دادن 
هماهنگ‌شدن  و  گوناگون  جمع‌های 
اعضای یک گروه، آن‌هــا را در انجام 
کارهــای جمعــی برای رســیدن به 

موفقیت‌های بیشتر یاری کنیم.
موضــوع ســوره‌ی قریــش بــرای 
بزرگســالان توجه‌دادن به نعمت‌های 
فراوان خداوند، به‌ویژه درخصوص نظام 
اجتماعی، و بیان ضــرورت عبودیت 
پروردگار است؛ اما با توجه به اقتضائات 
سنی دانش‌آموزان در دوره‌ی ابتدایی، 
بسیاری از موضوعاتی که در یک سوره 
مطرح می‌شوند، برای این گروه سنی، 
آموزش داده نمی‌شوند. در آموزش این 
سوره لازم نیست به مفاهیمی مانند 
ایــاف قریش یا عبودیــت پروردگار 
بپردازیم. پیام سوره‌ی مبارکه‌ی قریش 
برای دانش‌آموزان پایه‌ی دوم ابتدایی، 
اهمیت قدرت‌ جمعی در برابر قدرت 
فردي و ارزش کار جمعی در مقابل کار 

فردی است.
مهم‌ترین نکته در آموزش مفهوم این 
سوره، درک کارهایی است که به‌تنهایی 
امــکان انجام آن‌ها نیســت و باید با 
همدلی، مهربانــی و همکاری پیش 
برود تا به نتیجه برسد. دانش‌آموزان در 
طول روز کارهای زیادی را در خانه و 

مدرسه انجام می‌دهند. لازم است آن‌ها 
درک کنند که گاهی کارها به‌صورت 
فردی انجام می‌شــوند، اما گاهی نیز 
امــکان انجام یک کار به‌صورت فردی 
نیســت و حتماً لازم است آن کار در 

قالب جمع صورت گیرد.
باید کــودکان را ترغیب کنیم، هنگام 
انجام کارهــای گروهــی، همدلی و 
همکاری بیشــتری با یکدیگر داشته 
باشند؛ مثلًا کار دوســتان خود را راه 
بیندازند، به هم بیشتر کمک کنند، در 
سطح خودشان جای خالی یکدیگر را 
پر کنند، با هم مهربان‌تر باشند، آنچه را 
می‌دانند به هم یاد بدهند تا انجام کار با 
سهولت و خوش‌حالی بیشتری صورت 
گیرد. علاوه بر این ضروری است گاهی 
بــه دانش‌آموزان یــادآوری کنیم که 
حضور تک‌تک افراد یک گروه اهمیت 
دارد، حتی اگر کسی ضعیف‌تر از بقیه 
باشد، می‌تواند متناسب با توان خودش 
بخشی از کار را پیش ببرد و وجودش 
در تکمیل کار گروهی مؤثر واقع شود.

هنگام آموزش سوره‌ی قریش، خوب 
اســت کــودکان را با انــواع کارهای 
گروهی آشــنا کنیم. برای این منظور 
آشــناکردن آن‌ها با شغل‌هایی مانند 
اداره‌ی یک  نانوایی، ساختمان‌سازی، 
مدرسه یا بیمارستان و... که به شکل 
گروهی انجام می‌شــوند، بسیار مؤثر 
است. نشــان‌دادن هماهنگی اعضای 
یک خانــواده هم بــه درک اهمیت 
مفهوم همدلی و همکاری بسیار کمک 

می‌کند.
برای آموزش مفاهیم این سوره و رشد 
دانش‌آموزان به واسطه‌ی ارتباط با آن، 
لازم است حداقل سه هفته یا یک ماه 
به‌صورت مستمر این سوره در کلاس 
آموزش داده شــود. مهم اســت ابتدا 
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خودمان باور داشته باشیم در محضر 
سوره‌ی قریش هستیم و این احساس 
را به دانش‌آمــوزان هم منتقل کنیم. 
همان‌طور که می‌دانیم آموزش سوره 
شامل دو بخش اســت؛ اول، خواندن 
و شنیدن سوره در فضایی امن و شاد 
و دوم، انتقــال یک پیام از ســوره به 

دانش‌آموزان.
خواندن سوره سبب ایجاد انس بچه‌ها 
با آن ســوره می‌شود. بخش عمده‌ای 
از رشــد دانش‌آموزان به‌واسطه‌ی این 
خوانــدن رخ می‌دهــد. در این چند 
هفته‌ای که مهمان ســوره‌ی قریش 
هستیم، بهتر است حداقل روزی یک 
بار سوره را بخوانیم. تکرار خواندن سوره 
سبب می‌شود دانش‌آموزان کم‌کم آن 
را حفظ کنند؛ هرچند لازم نیســت 
اسمی از حفظ‌کردن بیاوریم. هدفمان 
نیز حفظ‌کردن سوره نیست. همین که 
سوره را بخوانیم و بشنویم، به‌گونه‌ای 
که بــرای دانش‌آموزان خوشــایند و 
دلچسب باشد، باعث می‌شود دوست 
داشته باشــند آن را مکرر بخوانند و 

بشنوند و حفظ کنند. 
می‌توانیــم ســوره را هم‌خوانــی یا 
فردخوانی کنیم. می‌توانیم خودمان 
سوره را به‌صورت ترتیل برای بچه‌ها 
بخوانیم یا صوت ترتیل سوره را برای 
دانش‌آموزان پخش کنیم. برای این 
ابتدای آموزش  کار بهتر اســت در 
سوره، چند صوت گوناگون از ترتیل 
ســوره را در کلاس پخــش کنیم 
و وقتی تشــخیص دادیــم گرایش 
کودکان به یک ترتیل بیشتر است، 
همان را انتخــاب کنیم و به‌صورت 
ثابــت، آن را پخش کنیم. همچنین 
بخوانیم  زمانی  را  می‌توانیم ســوره 
که دانش‌آمــوزان کاری را به‌صورت 

جمعی انجام داده‌اند؛ مثلًا:
●‌ وقتی همه بــا هم کلاس را مرتب 

کردند.
●‌ وقتــی عده‌ای منظم نشســتند و 
عده‌ای دیگر، در کلاس خوراکی توزیع 

کردند.
●‌ وقتی همه با هم خــود را آماده‌ی 

شنیدن درس کردند.
می‌توانیم به‌عنوان تشویق در انتهای 
آمــوزش درس، ســوره را بخوانیم‌ یا 
ابتدا سوره را بخوانیم تا همه آماده‌ی 
شنیدن درس شــوند يا در حالی که 
بچه‌ها دست یکدیگر را گرفته‌اند، سوره 
را بخوانیم. همچنين می‌توانیم کلاس 
را گروه‌‌‌بندی کنیم تا هر یک از گروه‌ها 
سوره را بخوانند و هر گروهی که سوره 
را خواند، روی تخته یک نقاشی برایش 

بکشیم.
حیــن آمــوزش ســوره، می‌توانیم 
دانش‌آموزان را ترغیب کنیم یک کار 
جمعی را در ســطح مهارت خودشان 
با هــم انجام دهند؛ یعنــی برنامه‌ی 
یک کار گروهــی را ترتیب بدهیم تا 
دانش‌آموزان در کنار یکدیگر بتوانند 
آن را انجام دهند و به نتیجه برسانند. 
بدیهی است این کار باید در سطح توان 
و مهارت دانش‌آمــوزان دوم ابتدایی 
باشــد. گاهی لازم است آن‌ها را یاری 
دهیم و در صورت خوب انجام‌نشدن 
نکنیم؛  توبیخشــان  به‌هیچ‌وجه  کار، 
زیرا بعضــی کــودکان در انجام کار 
جمعی توانمندتر و برخی نیز ضعیف‌تر 
هستند. تشویق‌های کلامی، دورکردن 
دانش‌آموزان از انواع تنش‌ها و نگرانی‌ها 
در گــروه و القائــات مثبت ما کمک 
می‌کنند کودکان یاد بگیرند با آرامش 
و خوش‌حالــی در کنار هم کار کنند 
و به‌مرور همدلــی و الفت را بیاموزند. 

می‌توانیم پیام ســوره را به روش‌های 
گوناگونی آموزش دهیم. برخی از این 

روش‌ها عبارت‌اند از:
●‌ استفاده از بازی‌های جمعی؛ 

●‌ انجام مسابقات گروهی؛
●‌ تشــویق دانش‌آموزان هنگام انجام 

گروهی کارها؛ 
●‌ اســتفاده از انــواع نماهنگ‌هــای 

متناسب با پیام سوره‌ی قریش؛1 
از  قســمت‌هایی  از  بهره‌بــردن   ‌●
کتاب‌های درسی پایه‌ی دوم که ارزش 
جمع‌بودن را نشان می‌دهند؛ مثلًا در 
درس »چغندر پربرکت« خوب است 
توجه دانش‌آمــوزان را به همکاری و 
همدلی که بین شخصیت‌های داستان 
بــرای بیــرون‌آوردن چغنــدر ایجاد 

می‌شود، جلب کنیم.
●‌ خوانــدن شــعرها، داســتان‌ها و 
کتاب‌های کودکانه که می‌توانند ارزش 
جمع‌بودن را نشان دهند. حتی ممکن 
است موضوعشان به‌صورت مستقیم با 
ارزشمندي كار جمعي ارتباط نداشته 
باشد؛ اما ما بتوانیم در خلال داستان 
یا شعر، این ارزشمندی را به کودکان 

نشان دهیم.
در تمام این قالب‌ها ضروری اســت 
دانش‌آموزان بداننــد این فعالیت‌ها 
به ســوره‌ی قریش مرتبط اســت و 
به خاطر این سوره است که ما یک 
بازی خاص را انجام می‌دهیم یا یک 
سرود به‌خصوص را تمرین می‌کنیم 
یا... ؛ زیرا انجام فعالیت بدون ارتباط 
با سوره، فایده‌ی چندانی در انتقال 
پیام سوره ندارد و فقط تصویری از 
بازی‌کردن و شعر و داستان‌خواندن 
در دانش‌آمــوزان شــکل می‌گیرد، 
بدون اینکه احســاس کنند در حال 

یادگیری یک سوره هستند.
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  فاطمه‌سادات شیخ‌الاسلامی
  معلم سواد رسانه‌ای منطقه‌ی ۲ تهران

جایگاهی  هنوز  رسانه‌ای  سواد  درس 
رســمی در دوره‌ی ابتدایی ندارد؛ اما 
درباره‌ی  گفت‌وگو  که  نیست  تردیدی 
موضوعــات تربیتی حاصل از کاربری 
استفاده‌ی صحیح  آموزش  و  رسانه‌ها 
و فهم درست از رسانه‌ها حتماً باید در 
فرایند رشــد و آموزش دانش‌آموزان 

قرار بگیرد.
در ایــن بخش از مجله، هر شــماره 
از تجربه‌های اجراشــده در  به یکی 
با هدف آموزش  گوناگون  مدرسه‌های 
تربیت  ارتقای  و  رســانه‌ای  ســواد 

رسانه‌ای دانش‌آموزان می‌پردازیم.

در شــماره‌های پیشین، درباره‌ی تمرکز بر 
هدف کلی »فهم رسانه« و پایه‌ای‌ترین رکن 

آن، یعنی »فهم داســتان«، قلم زدیم و از 
طرح درس‌های متعدد، در قالب پویانمایی، 
برای تمرین فهم داســتان استفاده کردیم. 
برای تحلیل پویانمایی نیز به قالب‌ ساخت 
کاردســتی‌هایی چون عینک، کلاه و ایجاد 
نمادهایــی بــرای کودکان اشــاره کردیم. 
همچنیــن از ایجاد فرصت تجربه‌‌ی تازه‌ای 
بــرای دانش‌آمــوزان ســخن گفتیــم که 
به‌واسطه‌ی آن، بچه‌ها به بازتعریف داستان 
و بیان موارد مثبت و منفی داستان بپردازند 
یا در جایگاه نویسنده و کارگردان بنشینند 

و تغییراتی را در داستان اعمال کنند. 
شاید در نگاه اول ســاده به نظر برسد، اما 
قرارگرفتن دانش‌آمــوزان در فضایی آرام و 
دوســتانه و بیان نظرات در مورد محتوایی 
که به ‌طور مشــترک مشــاهده کرده‌اند و 
داشته  برایشــان  نیز  فراوانی  جذابیت‌های 
است، بســیار ویژه و ارزشــمند است. در 
این فضا آن‌ها آزادانه نظرات و دلایلشــان 

را بیان می‌کننــد و در کنار یکدیگر دوباره 
و دوباره به محتوای مشاهده‌شــده نگاهی 
بیرونــی و فراتر از جذابیت‌های ســمعی و 
بصری دارند. افزایش مهارت‌های ارتباطی، 
عزت ‌نفس، تفکر منطقی و به نوعی تضارب 
آرا در همین فضای به‌ظاهر کودکانه اتفاق 

می‌افتد.
برای دانش‌آموزانی که در کلاس‌های تربیت 
رسانه‌ای، به کمک یکدیگر و با تسهیلگری 
مربــی، نگاهی متفــاوت بــه پویانمایی و 
داســتان را تجربه می‌کنند، انباشــت این 
تجربه‌هــا و تکرار آن‌ها بــه مثابه جلیقه‌ی 
نجاتی اســت که آن‌ها را از غرق‌شــدن در 
دنیای پویانمایی و مانند آن نجات می‌دهد.

کاربرگ عناصر داستان
برگزاری غنی‌تــر کلاس‌های تحلیل  برای 
پویانمایــی، یکــی از روش‌هــای مؤثر که 
تلفیقی از قالب‌های کاردستی، نقاشی، بازی 
و مهارت‌هــای تفکر منطقــی و زبان‌ورزی 
است، استفاده از »کاربرگ عناصر داستان« 
ایــن روش دانش‌آمــوزان در  اســت. در 
قالــب بازی، نقاشــی و...، به طور ضمنی و 
غیرمستقیم، با دسته‌‌بندی سه عنصر مهم 

داستان آشنا می‌شوند.

روايتي ديگر
تحليل پويانمايي از طريق عناصر داستان
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هر دانش‌آموز ســه کاربرگ خواهد داشت 
کــه هر کــدام از آن‌ها به یکــی از عناصر 
داستان اختصاص دارند: شخصیت، زمان و 
مکان. البته افزودن بقیه‌ی عناصر داســتان 
مثل حادثــه و زاویه‌‌دید نیز برای ســنین 
بالاتر پیشــنهاد می‌شــود. در هر کاربرگ، 
خانه‌هایی از تصویرهــای پر و خالی وجود 
دارند که می‌توانند به پویانمایی‌های آشــنا 
و ناآشــنا و حتی مواردی غیر از تصویرهای 

پویانمایی‌ها اختصاص داشته باشند.
دانش‌آمــوزان با نقاشــی، کاردســتی و... 
می‌توانند قســمت‌های خالــی را با عناصر 
مرتبــط با آن کاربــرگ پر کننــد؛ یعنی 
از  تصویرهایی  بــا  کاربرگ »شــخصیت« 
شــخصیت‌ها پر می‌شــود و کاربرگ زمان 
و مکان نیز به همیــن ترتیب. البته عنصر 
زمــان را نبایــد منحصر در ســاعت‌های 
فصل‌های  مواردی چون  دانست.  شبانه‌روز 
چهارگانه‌ی سال، گذشته، حال، آینده و... 
نیــز از موارد قابل‌اســتفاده در عنصر زمان 

هستند.
در مرحله‌ی بعدی تصویرها بریده می‌شوند. 
بدین ترتیب هر دانش‌آموز سه دسته کارت 
خواهد داشت: یک دسته کارت شخصیت، 
یک دســته کارت زمان و یک دســته هم 

کارت مــکان. دانش‌آموزان بــدون دیدن 
کارت‌ها، از بین هر دسته کارت، یک یا دو 
عدد را به صورت تصادفی بیرون می‌کشند. 
حالا هر نفر سه یا شش کارت خواهد داشت 
و با همین تعداد کارت تصادفی، شــروع به 
تصور  متفاوت می‌کند.  داســتانی  ساختن 
کنید دانش‌آموز با وضعیتی مواجه می‌شود 
که باید گرد و غبارهای پویانمایی »رفقای 
خاکی« را به همراه »پاندای کونگ‌فوکار« 
به ایســتگاه قطاری که در سوی دیگرش 
مادربزرگ و یک پســر جوان کشمکشی بر 

سر یک بیسکوئیت دارند، ببرد.
اگر دانش‌آمــوزان در پایان دوره‌ی ابتدایی 
هستند، درصورت صلاحدید معلم، می‌توان 
آن‌ها را با گونه‌های متعدد داســتان مثل 
کمــدی، ماجراجویی، ترســناک، تاریخی 
و... نیز آشــنا ســاخت، به طــوری که در 
انتخاب  به  دســت  داستان‌پردازی‌هایشان 

گونه‌ی مناسب بزنند. 
در مراحل بعدی، دانش‌آموزان داستان‌های 
جدیــد و متنوع یکدیگر را می‌شــنوند، با 
گره‌ها و نحوه‌ی حل آن‌ها در داستان‌های 
دوستانشان آشنا می‌شوند و به گفت‌وگو و 

بیان نظرات می‌پردازند.
در این هنــگام، از دانش‌آموزان خواســته 
می‌شود حس خود را از تغییر داستان‌های 
مرسوم و همیشــگی بیان کنند. بیان این 
حس بســیار ضــروری اســت. در صورتی 
که داســتان‌پردازی با توجــه به گونه‌های 
گوناگون انجام‌ شــده باشــد، گفت‌وگو در 
مورد تغییرات حســی که‌ در اثر استفاده از 
گونه‌ها ایجاد شده‌اند، نیز امکان‌پذیر است.

اســتفاده از ایــن کاربرگ در کنــار تمام 
اهداف ذکرشــده فرصتی جدی است برای 
داستان  بیشتر ساختگی‌بودن  درک هرچه 
و در پی آن رســانه. به عبارتی، زمانی که 
اعمال  تجربه‌ی  بــار  دانش‌آموزان چندین 
تغییرات دلخواه را در پویانمایی‌های متعدد 
پیدا می‌کنند و در مقام ساختن داستان‌های 
متفاوت و ترکیبی قرار می‌گیرند، به‌تدریج 
از ســحرآمیزی پویانمایــی بــرای آن‌ها و 
شیفتگی‌شــان به آثار نمایشــی کاســته 

می‌شود.
این اتفاق اگر با نگاهــی معتدلانه و به‌دور 
از تعصــب و با همراهــی والدین و معلمان 
همراه باشــد و استمرار یابد، فرزندانمان را 
در ســنین بزرگ‌ســالی به تفکر منطقی و 

انتقادی مجهز می‌کند.
   

 نمایی از نمونه‌ی
کاربرگ عناصر داستان
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    سحر زماني بليوندي
   سرگروه آموزشي و آموزگار پايه‌ي

    اول ابتدايي فولادشهر اصفهان

خدايا مرا همتي كن عطا
كه با چشم همت ببينم تو را

توانمندســازی نیروی انســانی بنیادی‌ترین 
عنصر موفقیت در هر ســازمان است. نیروی 
انسانی عنصری باارزش در پیشبرد اهداف هر 
دستگاه به شمار می‌آید و امروزه نقش و جایگاه 
آن در میان ســازمان‌ها کاملًا پذیرفته شــده 
اســت. تلاش برای رشد اين سرمايه‌ي عظيم 

پرسودترین سرمایه‌گذاری است.
در آموزش‌وپرورش هم عنصر حیاتی »نیروی 
انسانی« اســت و توانمندســازی این عامل، 
ارزش بســیار بالایــی دارد. تکمیل چرخه‌ی 
توانمندســازی معلمان با دو فرایند »سنجش 
صلاحیــت« و »اســتفاده از نتیجه‌های این 
ســنجش« در برنامه‌های ارتقایی و انگیزشی 
آینــده‌ی آموزش‌وپرورش، در بُعــد فردی و 
ســازمانی، موضوع مهمي اســت که باید به 
آن توجه کرد. با ابــاغ مقام معظم رهبری و 
راهکارهای متعدد سند تحول بنیادین و سند 
تحول دولت مردمی در سیاست‌های کلی نظام 
آموزش‌وپرورش کشور موضوع »ایجاد تحول« 

موردتوجه قرار گرفته است.
وضعیت نه‌چندان مطلوب شاخص‌های کارایی 
درونی آموزش‌وپــرورش در دوره‌ی ابتدایی و 
دلایلی که در ادامه بیان می‌شوند، لزوم توجه 
به مقوله‌ی توانمندســازی نیروی انســانی را 
جدی‌تر از قبل مطرح کرده اســت. این دلایل 

عبارت‌اند از:
é نرخ تکرار پایه در پایه‌ی اول ابتدایی؛

é ورود تعداد زيادي معلم جدید از مسیری غیر 
از دانشگاه فرهنگیان؛

é آثــار ســوء بیمــاری کرونــا بــر کیفیت 
آموزش‌وپرورش.

وزارت آموزش‌وپرورش با درک این واقعیت و 
در راستای ارتقای کیفیت آموزشی و ‌تربیتی 

در راستاي تحول
 بررسي طرح توانمندسازي معلمان موسوم به طرح» شهيد همت«

در مدرسه‌ها، به‌خصوص مدرسه‌های دولتی، 
اقدام به طراحی و اجرای طرح »توانمندسازی و 
ارتقای صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان« کرده و 
آن را به نام »شهید حاج ابراهیم همت« زینت 

بخشیده است.
حاج محمدابراهیم همت، ۱۲ فروردین 1334، 
در شهرضای اصفهان و در خانواده‌ای مستضعف 
و متدین به دنیا آمد. او در هفت‌ســالگی وارد 
مدرسه شد و با موفقیت دوران تحصیل را پشت 
سر گذاشــت. وی هنگام فراغت از تحصیل، 
به‌ویژه در تعطیلات تابســتانی، با کار و تلاش 
فراوان خرج تحصیلش را به دست می‌آورد و از 
این راه به خانواده‌ی خود نیز کمک‌های فراوانی 

می‌کرد.
شــهید حاج ابراهیم همت، سال 1352، بعد 
از اخذ دیپلم، وارد دانش‌ســرای‌ تربیت‌معلم 
اصفهان شد. سپس به سربازی رفت و در همین 
مدت توانســت با برخی از جوانان روشنفکر و 
انقلابی مخالف رژیم ستم‌شــاهی آشنا شود 
و به تعدادی از کتاب‌هایی که از نظر ســاواک 
‌و دولــت آن روز ممنوعه به حســاب می‌آمد، 
دست یابد. مطالعه‌ي کتاب‌هايي که برخی از 
دوستان به‌طور مخفیانه آن‌ها را برایش فراهم 
می‌‌کردند، تأثیری عمیق و ســازنده در روح و 
جان او گذاشــت و به روشــنایی‌ اندیشه‌اش 
کمک شــایانی کرد. او پس از پایان سربازی و 
بازگشت به زادگاهش، شغل معلمی را برگزید. 
همــت روحیه‌ایی انقلابی داشــت، به همین 
دلیل ســاواک به او چندین مرتبه اخطار داد. 
وی سخنرانی‌های پرشور و آتشینی علیه رژیم 

پهلوی داشت.
محمدابراهیم همت در غروب عملیات خيبر، 
در 17اسفند1362، در محل تقاطع جاده‌‌های 
جزایر مجنون شمالی و جنوبی دعوت حق را 
لبیک گفت و به درجه‌ی شــهادت نائل شد. 
پیکر مطهر شهید به اصرار خانواده‌اش در شهر 
محل تولدش و کنار امامزاده شــاهرضا)س( 
به خاک ســپرده شد. همچنین سنگ مزاری 
به یادبود ایشــان در قطعه‌ی 24، ردیف ۷۷، 

شماره‌ی 524 بهشت زهرا نصب شده است.

اهداف طرح شهید همت
 چرخــش تحولــی در آمــوزش ابتدایی با 
به‌روزکردن شایســتگی‌محوری و رویکردهای 

آموزشی.
 کاهش فاصله‌ی برنامه‌ی درسی قصدشده با 
برنامه‌ی اجراشده و کسب‌شده در کلاس درس.

 ایجاد بستر مناسب گفتمان آموزشی مستمر 
با شبکه‌سازی معلمان.

روش تدریس E5 برای فارسی پایه‌ی اول 
ابتدایی در طرح شهید همت

روش تدریس E5 مدلی آموزشــی مبتنی بر 
رویکرد ســاخت‌گرایانه برای یادگیری است 
که می‌گوید فراگيرندگان مطالب جدید را به 
کمک مطالب قدیمی خود یاد می‌گیرند. علاوه 
بر آموزش، این روش چارچوبی اســت که به 
ارائه‌ی جذاب‌تــر و معنادارتر کمک می‌کند. 
در ایــن تدریس، نقش معلــم ایجاد‌کننده‌ی 
موقعیت‌های یادگیری برای فراگیرندگان است.

E5 گام‌های روش تدریس
1. درگیرکردن1؛

2. کاوش یا جست‌وجوگری2؛
3. توصیف3؛

4. شرح و بسط4؛
5. ارزشیابی5.

در ایــن روش دانش‌آمــوز در پایین‌ترین پله 
ایستاده اســت و خودش پله‌ها را بالا می‌رود. 
معلم در این مسير فقط تسهیلگری می‌کند. 
دانش‌آمــوز کاملًا به خودش متکی اســت و 
مراحل را طی می‌کند. توجه داشــته باشــید 
موقعیت یادگیری بايد به‌گونه‌ای تنظیم شود 
که دانش‌آموز، گام‌به‌گام، در حال مفهوم‌سازی 
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باشد؛ یعنی خودش هر مرحله را کشف کند. 
در این روش، هنر معلم ساخت موقعیت‌های 

یادگیری است.

 درگیرکردن: با انجام بازی، شعر، خواندن 
داســتان یا نوع فعالیتی که کلمه‌های هدف 
درس در آن شنیده می‌شوند، فراگیرندگان را 
با موضوع درگیر کنید. در طرح شــهيد همت 
بسته‌هاي كمكي در اختيار معلمان قرار گرفته 
است كه حاوي كتاب‌هاي داستان، كارت‌هاي 
تصويري، وسايل بازي و... است. معلم از طريق 
اين وســايل مي‌تواند دانش‌آمــوزان را درگير 
موضوع آموزشي كند و تدريس خود را انجام 

دهد.

 کاوش یا جست‌وجوگری: در این قسمت، 
به‌‌طور مثال، کتاب داســتانی را انتخاب کنید. 
کارت‌های تصویــر را )کلمات هدفی که از دل 
داستان بیرون آورده‌ایم(، به همراه خود کلمه، 
به دیوار کلاس نصب کنید. توجه داشته باشید 
کارت‌هاي تصویر همان شخصيت‌هايي هستند 
که در تصویر داستان استفاده شده‌اند. سپس 
دانش‌آموزان را گروه‌بندی کنید و به هر گروه 
کتاب داستان موردنظر را بدهید. از دانش‌آموزان 
بخواهید به کتاب داستان نگاه کنند، در مورد 
طرح جلد حرف بزنند، کتاب را ورق بزنند، سیر 
تصویرهایش را ببینند، داستان را حدس بزنند. 
آن را پیش‌بینــی و در نهایت برای هم تعریف 

کنند. )داستان‌پردازی در حال وقوع است(.
با این روش معلم در رویکردی ‌ترکیبی حرکت 
می‌کند. در داســتان، تعدادی رخداد کنار هم 
قرار گرفته‌اند که سیار و پویاست. تصویر کتاب 
فارســی اول ابتدايي ایستا و یک متن معنادار 
است. درست اســت که می‌توان درباره‌ی آن 
صحبت کرد، ولی کتاب داستان پویاتر و برای 
دانش‌آموز جذاب‌تر اســت. ازايــن‌رو، كلمات 

هدف را كه همان كلمات كتاب درسي است، 
در ضمن كتابي داســتاني، در اختيار بچه‌ها 
قرار مي‌دهيم. آن‌قدر اين كلمات در داســتان 
و در قالب بازي تكرار مي‌شوند كه دانش‌آموز 

به‌راحتي آن‌ها را فرا مي‌گيرد.
تاکنــون تجربــه‌ی دانش‌آمــوز منحصر به 
خواندن کتاب‌های داستانی بوده است که در 
پیش‌دبستانی یا قبل از اینکه به مدرسه بیاید، 
برایش خوانده‌اند. این فعالیت دانش‌آموز را در 
فضای واقعی‌تری قرار می‌دهد. وقتی او کتاب 
را ورق می‌زند و ســیر داســتان را پیش‌بینی 
می‌کند، حجم محتــوای خواندنی او افزایش 
میی‌ابد. کلمات هدف شخصیت‌های داستان 
هستند و داستان بر اساس آن‌ها ساخته شده 

است.

 توصیف: از هر گروه یک نفر توصیف خود از 
داستان را بیان کند.

 شرح و بسط: با توجه به اینکه دانش‌آموزان 
سواد خواندن ندارند، معلم فایل تصويري كتاب 
داســتان را كه متن نيز همراه آن است، براي 
بچه‌ها پخــش مي‌كند و از روی آن می‌خواند. 
دانش‌آموزان باید گوش کنند. در این قسمت، 
انطباق آنچه می‌شــنوند با تصویر مهم است؛ 
مثلًا وقتی دانش‌آموز این جمله را می‌شــنود: 
»ســبد میوه روی تاب، زیر خورشید، مانده و 
هوا گرم بود.« تصویر تابی را که سبد میوه روی 
آن مانده اســت و خورشید را می‌بیند و کاملًا 
آنچه را می‌شــنود، متوجه می‌شود. باید آنچه 
در متن اســت، با تصویر انطباق داشته باشد. 
دانش‌آموز با این دیدن و شنیدن و تطبیق‌دادن 
چیزهایی را کشف می‌کند و کم‌کم مفاهیمی 
در او شکل می‌گیرد. لازم نیست معلم کلمه‌ای 
را که می‌خواند با تصویرش نشان دهد. انطباق 
تصویر با متن مهارتی است که در یک فرایند 

شکل می‌گیرد. دانش‌آموز کم‌کم به متن توجه 
می‌کند. متن به‌گونه‌ای نوشــته شــده است 
که بخش‌های تکرارشــونده دارد. در جاهای 
گوناگون از متن جمله‌هایی که کلمه‌‌های هدف 

در آن‌ها وجود دارند، تکرار شده‌اند.

 ارزشیابی: دوباره دانش‌آموزان را گروه‌بندی 
کنید و به هر گروه یک بســته از کارت‌ها به 
همراه تصویر بدهید تا کلمه )شکل نوشتاری( 
و تصویــر را با جســت‌وجوگری کنار هم قرار 
دهند. در این گام حس لامســه در یادگیری 
مؤثر اســت؛ مثلًا مي‌توان از ســيني نمك يا 
خمیربازی اســتفاده كرد و از بچه‌ها خواست 
تا كلمات را روي آن‌ها بنويســند. البته به این 
نکته توجه کنید که ما در تمام مراحل به ‌نوعی 
از فراگیرندگان ارزشیابی را به عمل می‌آوریم. 
دانش‌آموزان با خطاکــردن و کمک‌کردن به 
همدیگر و کمک‌گرفتــن از مرجع روی دیوار 
)كلماتي كه روي ديوار نصب‌کرده‌ایم(، در قالب 
بازی »یادیار«، کلمه‌های هدف را با کل‌خوانی 

در حافظه‌ي دیداری ثبت می‌کنند.
 در بــازی یادیــار دانش‌آمــوزان اجــازه‌ی 
صحبت‌کــردن ندارند. از هر کلمــه دو عدد 
وجود دارد. یک کلمه را پشت دانش‌آموز نصب 
می‌کنیم. او باید بگردد و کلمه‌ای را که پشت 
خودش اســت، پیدا کند. دانش‌آموز کلمه‌ی 
پشــت خودش را نمی‌داند، فقط باید بگردد و 
کلمه‌ا‌ی را که تک شــده است، پیدا کند. این 
بازی باعث می‌شود دائم کلمات هدف را بررسی 

کند؛ لذا در حافظه‌ی دیداری‌اش می‌ماند.
بعد از این بــازی، یک بار دیگــر معلم فایل 
داســتانی را که اول خوانده بــود، روی پرده 
می‌برد و شــروع به خواندن می‌کند. وقتی به 
کلمه‌ی هدف رســید، مکث می‌کند. انتظار 
مــی‌رود دانش‌آموزان بتوانند کلمه‌های هدف 
را بخوانند. کلمات هدف در داســتان پرتکرار 
هســتند. با این کار کلمات دوباره در دل متن 
معنی‌دار می‌روند. این فعالیت به‌ســبب ایجاد 
توانایی خواندن در دانش‌آموز، اعتمادبه‌نفسش 
را بالا می‌برد. اگر چندين بار متن خوانده شود، 
دانش‌آموزان بخش تکرارشونده‌ی جملات را 
حفظ می‌شــوند. دانش‌آموز در همان هفته‌ی 
نخست می‌تواند کتاب بخواند. تعداد کلماتی که 
دانش‌آموزان در فضای خواندن با آن‌ها مواجه 
می‌شوند، بسیار زیاد اســت. در نتیجه باعث 
افزایش کلیــدواژگان و فضای معنایی بچه‌ها 
مي‌شود و در سطح‌های بالاتر، شناخت و تفكر 

آن‌ها را شكل مي‌دهد.

پی‌نوشت‌ها
1. engaging
2. exploration
3. explanation
4. elaboration
5. evaluation
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  دکتر سارا سلیمی‌نمین
  مؤسس مدرسه‌ی ابتدایی، عضو هیئت

  علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  دکتر آمنه سلیمی‌نمین

 مدیر مدرسه‌ی ابتدایی، پژوهشگر تربیت دینی

تاکنون چــه تصویری از مدرســه‌ي تحولي 
در ذهــن شــما شــکل گرفته اســت؟ آیا 
مدرســه ي تحولي را مدرسه‌ای می‌دانید که 
رویکردی مسئله‌محور را برای خودیادگیری 
دانش‌آموزان، مبتنی بر رویکردهای شناختی 
و برساختی، طراحی و پیاده‌سازی می‌کند؟ آیا 
آن را مجموعه‌ای از معلم‌کارآفرینانی می‌دانید 
که تلاش دارند مدرسه‌ای را مبتنی بر گام‌های 
خودیادگیــری برای هر دانش‌آمــوز، به‌طور 

اختصاصی، طراحی و اجرا کنند؟
مدرســه‌ي تحولــي هم مدرســه اســت و 
هم شــتاب‌دهنده. مدرسه‌ای اســت که به 
خودیادگیــری دانش‌آمــوزان فکر می‌کند و 
شــتاب‌دهنده‌ای اســت که معلم‌کارآفرینان 
را برای ساخت مدرســه‌ای جدید هم‌پیمان 
می‌سازد. تا اینجا از رویکرد یاددهیی‌ادگیری 
تولیــد  در  گام‌هایــش  از  مدرســه،  ایــن 
موقعیت‌های خودیادگیــری، از روش‌هایش 
در ساخت بازی‌ها، قصه‌ها، اردوها و رویدادها 
و از دنیــای معلمانش و رابطه‌های مبتنی بر 
دوستی‌شان برای شکل‌دهی به مدرسه سخن 
گفته‌‌ایــم. با این حال، بــه زعم نگاه برخی از 
خوانندگان، هنوز شــاه‌بیتی هست که از آن 
پرده برنداشته‌ایم؛ »چطور می‌شود این همه 
تنوع، در نــگاه و رویکرد، در این مجموعه در 

کنار هم قرار بگیرند؟«
برای این سؤال نیز پاسخی داریم؛ این مدرسه 
مدرســه‌ای با بهره‌گیری از فناوری‌های نسل 
چهارم اســت؛ یعنی مدرسه‌ای ایرانی مبتنی 
بر فناوری هوش مصنوعی و اینترنت اشــیا. 
مدرســه‌ي تحولي، تصویری جدید از مدرسه 
است که به‌زودی متولد می‌شود و این همان 
شاه‌بیتی اســت که با وجود همه‌ی ابهامات، 
قطعی‌نشدن‌ها و سختی‌های مسیر، همه را در 

کنار هم قرار می‌دهد.
مدرسه‌ی نسل چهارم چیست؟ چه تصویری 
از آن برای همراهان این مجموعه شکل گرفته 
اســت؟ چگونه آن تصویر را خواهند ساخت؟ 
جالب اســت که هرگاه مدرســه‌ي امروزی 
تحلیل می‌شــود، ردپایــی از عصر صنعتی و 
شکل‌گیری مدرسه، هم‌زمان با عصر صنعتی، 
نیز دیده می‌شود. صنعت امروز، در حال گذار 
از نســل چهارم خود به عصر پنجم اســت و 
انتظار مــی‌رود همگام بــا آن، محصولات و 
خدمات دنیای پیرامون انسان‌ها نیز در حال 
گذار از نســل چهارم به نســل پنجم باشند. 
بدیهی است که برای برقراری ارتباط با واژه‌ی 
نسل چهارم، لازم است ابتدا به بازخوانی منشأ 

این واژه بپردازیم.
صنعت در نسل اول خود، پس از تولید موتور 
نیروی بخار، توانست دستگاه‌هایی را بسازد که 
بتوانند به جای نیروی بدنی انسانی و حیوانی 
قرار بگیرند و تولید را ســاده، ســریع و قابل 
برنامه‌ریزی کنند. دستگاه‌هایی که ابزارها را 
روی ســطح میزها ثابت می‌کردند و قطعاتِ 
نیازمند تغییر، روی سطح میز و از یک دستگاه 
به دستگاه دیگر حرکت داده می‌شدند. صنعت 
در نســل دوم توانست، با نیروی الکتریسیته، 
کارخانجات خود را به دســتگاه‌هایی مجهز 
کند کــه بتوانند با بهره‌وری بالاتر در مقیاس 
وسیع‌تری کار و تولید انبوه را امکان‌پذیر کنند. 
ظهور رایانه‌ها و امکان پردازش داده‌ها امکان 
ساخت دستگاه‌های برنامه‌پذیر را فراهم کرد. 
کارخانه‌ها به دســتگاه‌هایی مجهز شدند که 
به‌واســطه‌ی آن‌ها نیروی انسانی فقط نقش 
تغذیه و تخلیه دستگاه‌ها را نداشتند، بلکه با 
زبان دســتگاه، برنامه‌ی کاری آن‌ها را تنظیم 
می‌کردند. بنابراین در نســل ســوم صنعت، 
روبات‌ها نیز ساخته شدند تا جایگزین برخی از 
کارهای تکراری یا حساس کارورها )اپراتورها( 
شوند. تجربه‌ی انسان با زبان رایانه گسترش 
پیدا کرد و نسل چهارم صنعت متولد شد. در 
صنعت نسل چهارم، نیروی انسانی در جایگاه 
طراحی و برنامه‌ریزی قرار گرفت و نرم‌افزارها 
آن‌قــدر وســعت یافتند تا رابطــه‌ی همه‌ی 

دستگاه‌ها را روی مواد اولیه تا محصول نهایی 
مدیریت کنند، به‌گونه‌ای که همه‌ی مواد در 
خط تولید انبوه شخصی‌ســازی و مبتنی بر 
)بارکدها( و حسگرها )سنسورها(،  رمزینه‌ها 
با منطق اینترنت اشیا ردیابی و هدایت شوند 
تا تقاضایی که از مشتری شروع شده است با 
حداکثر شــاخص‌های شخصی‌سازی‌شده به 
مشتری برسد. نســل پنجم صنعت را نسلی 
هوشمندتر می‌نامند که مبتنی بر پیش‌بینی‌ها 

و ترجیحات افراد برنامه‌ریزی می‌شود.
هم‌زمان با صنعت نسل‌های چهارم و پنجم، 
محصولات و خدمات دنیای پیرامون ما نیز، 
مبتنی بر زبان رایانه و اینترنت اشیا، هوشمند 
شــده‌اند. امــروز انتظار دوری نیســت که 
ماشین‌ها خودران باشند و خودشان برنامه‌ی 
پرکردن )شــارژ( انرژی و تعمیر و نگهداری 
خــود را پیگیری کنند و بــا اتصال به تقویم 
کاری و تفریحی سرنشین اصلی آن، برنامه‌ی 
سفرهای درون‌شــهری و برون‌شهری وی را 
برنامه‌ریزی و اجرا کنند. انتظار دوری نیست 
که فرودگاه‌ها تمام‌هوشمند باشند و انسان‌ها 
با کارت‌هــای هویتی خود، همچون اینترنت 
اشیا، از مراحل متعدد فرودگاهی با خدمات 

تمام‌خودکار عبور کنند.
همین برنامه را می‌توان برای یک کتابخانه‌ی 
هوشــمند نیز به تصویر کشید، به‌گونه‌ای که 
فردی بتواند از طریق جســت‌وجو در رایانه، 
موقعیت کتاب خــود را در مخزن پیدا کند 
و کتاب را با ســامانه‌ی خودکار رمزینه‌ها به 
کارت خود تخصیص دهد و آن را از کتابخانه 
خارج کند و به‌صورت مشابه، در زمان مقرر به 
کتابخانه باز پس دهد. چنین کتابخانه‌ای حتی 
فراتر، فهرســتی از کتاب‌های مرتبط به شما 
پیشنهاد می‌دهد و شما را به دنیای مبتنی بر 
نیازها و علایقتان هدایت می‌کند. امروز خرید 
از فروشــگاه تمام‌خودکار مبتنی بر نیاز شما، 

یک تجربه‌ی معمولی محسوب می‌شود.
در کنــار ایــن همه تجربــه‌ی محصولات و 
خدمات مبتنی بر اینترنت اشــیا، سؤال این 
است: »مدرسه‌ی مبتنی بر نسل‌های چهارم 
و پنجــم فنــاوری چگونه اســت؟« »چطور 
می‌شــود در عصری زندگی کرد که همه‌ی 
محصولات و خدمات و فرایندهای تولید آن‌ها 
با فناوری‌های نسل‌های چهارم و پنجم صنعت 
هماهنگ باشند، ولی مدرسه‌ها همان شکل 
ســنتی پیشین را داشــته باشند و همچنان 
به شکل سنتی اداره ‌شــوند؟« »آیا می‌توان 
کودکان نسل امروزی را که به کودکان نسل 

ما از نسل‌هاي 
چهارم و پنجم هستيم!
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زد معروف هستند، در مدرسه‌های نسل‌های 
اول تا سوم، حول یادگیری نگاه داشت؟« »چه 
کسب‌وکارهایی برای شکل‌گیری مدرسه‌های 
نســل‌هاي چهارم و پنجم لازم هســتند؟« 
»کدامی‌ک از فناوری‌های نسل چهارم به مابقی 

اولویت دارند؟«
مدرسه‌ی مبتنی بر نسل‌هاي چهارم و پنجم 
فناوری را باید مدرســه‌ای دانست که مبتنی 
بــر گام‌های خودیادگیری هر فرد، ترکیبی از 

علاقــه و نتیجه‌ی عملکــرد او را در زمینه‌ی 
اســتعدادی‌اش تشخیص و مسیر پرورش آن 
را برای وی به‌صورت منحصربه‌فرد پیشنهاد 
می‌دهد. سپس به برنامه‌ریزی و مدیریت در 
این زمینه می‌پردازد. هر فرد اعم از کودک و 
نوجوان، در مدرسه‌ی نسل چهارم و پنجم، یک 
انسان منحصر‌به‌فرد و مدرسه یک مجموعه‌ی 
انبوه شخصی‌سازی‌شده است که مسیر رشد 
و پرورش هر فرد را متناســب با وی طراحی 

مي‌كند و توسعه می‌دهد.
ما انتظــار نداریم در مدرســه‌ی نســل‌هاي 
چهارم و پنجم، دانش‌آموزان بر اساس سن به 
کلاس‌های ثابت پایه‌ای تخصیص پیدا کنند و 
در برنامه‌ی هفتگی اجباری چیده‌شده، بر اساس 
ساعت‌های حضور معلم‌ها، در آن کلاس‌ها قرار 
بگیرند. به عکس انتظار داریم هر دانش‌آموز، بر 
اساس شــرایط خود یا گروه دوستانه‌ی خود، 
در موقعیت‌های گوناگون یادگیری قرار بگیرد 
و خودیادگیــری خود را بســازد. اگر رابطه‌ی 
موقعیت‌هــای یادگیری با اهــداف حداقلی 
موردانتظار از هر پایه‌ی درسی مشخص باشد 
و مجموعه بتواند نقش نظارت، ارزشــیابی و 
هدایت خود را بر اساس عملکرد هر دانش‌آموز 
پیش ببرد، آزادی انتخاب در اختیار دانش‌آموز 
قرار می‌گیرد. توســعه‌ی این مجموعه به این 
معناست که موقعیت‌های یادگیری در رابطه با 
ساحت‌های تربیتی و از درون زندگی روزمره‌ی 
هر دانش‌آموز تعریف شود تا دانش‌آموز به معنای 
واقعی، ضرورت ارتقای مهارتی، دانشی و بینشی 
خود را برای ارتقای زندگی خود و اطرافیانش 
درک کند و بشود همان متربی که هم موقعیت 
خود و هم موقعیت دیگران را در مسیر جامعه‌ی 
صالح بهبود می‌دهد. حالا نوبت آن اســت که 
فناوری‌های نسل‌هاي چهارم و پنجم، مدرسه 
را در قالب شــهری برای کودکان و نوجوانان 
درآورند که قرار است در حالی که موقعیت‌های 
زندگی روزمره را برای آن‌ها در درون ساختمان 
خود فراهم می‌کنــد، متصل‌کننده‌ی آن‌ها با 
سازوکارهای زندگی اجتماعی در درون جامعه 
باشــد. اتاق‌های مدرســه، به‌جای کلاس‌های 
پایــه‌ای، واحدهای کاری مثــل خبرگزاری، 
درمانگاه، ورزشگاه، رستوران، بانک، بیمه و دیگر 
واحدهایی هستند که هر انسانی در روز با آن‌ها 
سروکار دارد. کودکان در این شهر هم خدمت 
می‌گیرنــد و هم خدمت می‌دهنــد و در این 
مسیر، روی گام‌های خودیادگیری خود حرکت 

می‌کنند.
نـوآفـرین‌هـــاي‌‌  مـــدرسه‌ای  در چنیــن 
)اســتارتاپ‌های( آب و آینه هر کدام مسئول 
یک یا چند اتاق می‌شــوند تا با به‌کارگیری 
فناوری‌هــای واقعیــت مجازی و افــزوده و 
بازی‌وارســازی، بخش‌هایی از زیرساخت‌های 
جورچیــن نظــارت، ارزشــیابی و هدایت را 
توســعه دهند. در اين ميــان تک‌قصه‌های 
معلم‌کارآفرینــان این مدرســه، از دریچه‌ی 
نسل‌هاي چهارم و پنجم فناوری، مدرسه را به 

شهر دانش‌آموزان تبدیل می‌کند.
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چگونه گیف بسازیم؟| ت
 ژارمن یولید سن‌ونسان 

 مدير دبيرستان و هنرستان 
 ماري مانوكيان منطقه‌ي 6 تهران 

گیف‌هــا1 ویدئوهای کوتــاه و بدون صدایی 
هســتند کــه می‌توان بــرای نشــان‌دادن 
احساسات، در شبکه‌های اجتماعی، به‌راحتی 
از آن‌ها استفاده کرد. متحرک‌بودن گیف‌ها 
تعامل با مخاطب و تعامل مخاطب با محتوا 
را بیشتر می‌کند. بنابراین اگر شما به دنبال 
ارتباطی عمیق با مخاطبان خود هســتید، 

استفاده از این ابزار را پیشنهاد می‌کنیم. 
امروزه، با توجه به دسترسی افراد به اینترنت 
پرسرعت و همچنین اســتفاده‌ی روزافزون 
از برنامه‌هــای کاربــردی ارتباطی، فرهنگ 
اســتفاده از گیف هم به‌ویژه در نسل جوان 
رو به افزایش اســت. در نتیجه جای تعجبی 
نيست که نمانام‌ها )برندها( در تلاش‌اند که 
از این ابزار برای بازاریابی بیشــتر اســتفاده 
کنند. بیشــتر مردم آنچــه را دیده‌اند بهتر 
به خاطر می‌ســپارند تا آنچــه را خوانده‌اند. 
از‌این‌رو، بُعد بصــری گیف‌ها می‌تواند تأثیر 
خوبــی را بر مخاطب بگذارد. جالب اســت 
بدانید مغز انسان در پردازش تصویر 6 هزار 
برابر سریع‌تر از پردازش متن عمل می‌کند. 
با توجه به حجم کــم فایل گیف‌ها، فرایند 

بارگــذاری و بارگیری )آپلود و دانلود( آن‌ها 
نیز زمان‌بر نیست؛ بنابراین مخاطب خسته 

نخواهد شد. 
در نگاه اول، ممکن اســت گیف‌ها شبیه به 
فایل‌های ویدئویي به نظر برسند، اما معمولًا 
ســاخت گیف بسیار ســاده‌تر از ویدئوست. 
در واقــع می‌توان گفت برای ســاختن یک 
گیف به ویرایش‌های پیچیده و اســتفاده از 

نرم‌افزارهای متعدد نیازی ندارید. 
ابتدا می‌توانید تصویر دلخواه و مدنظر خود را با 
قالب بردار )وکتور( از وبگاه وکتیزی بارگیری 
و سپس آن را با نرم‌افزار ایلوستریتور باز کنید. 
بعد از آن، تغیيرات دلخــواه را با حالت‌های 
متعدد نظیر حرکت‌های دست یا پا اعمال و 
سپس هر تصویر را مجزا ذخیره کنید؛ مانند 

پرنده‌ی زیبای ما كه در تصوير مي‌بينيد.
در مرحله‌ی بعــد، پس از نصــب نرم‌افزار 
کمتازیا2 نوبت به ســاخت گیف می‌رســد. 
کمتازیا نرم‌افزاری حرفه‌ای و پرکاربرد برای 
ســاخت محصولات آموزشی و فیلم‌برداری 
از صفحه‌ی نمایشــگر )مانیتور( است. این 
نرم‌افــزار علاوه بــر امکان فیلم‌بــرداری از 
صفحه‌ی نمایشــگر و ضبط صــدا، امکان 
ویرایش و صدامیــزی )میکس( حرفه‌ای را 
نیز دارد که در نهایــت می‌توان با کیفیتی 
مناســب و خوب، خروجی فیلم موردنظر را 
دریافت کرد. برای تجربه‌ی لذت‌بخش خود 
از ســاخت گیف با استفاده از این نرم‌افزار با 

ما همراه شوید:
 1. پــس از اجراشــدن برنامــه از قســمت 
new project یک صفحه‌ی جدید انتخاب 

کنید.
2. در قســمت ابــزار، روی علامت بعلاوه‌ي 
کنار گزینه‌ی more تلیک کنید. گزینه‌ی 
import media را انتخــاب و عکس‌های 

ذخیره‌شــده و ویرایشی‌افته‌ی قبلی خود را 
بارگذاری کنید.

3. ســپس عکس‌هــای بارگذاری‌شــده را 
یکیی‌کــی به‌صورت عمــودی )مانند مثال 
صفحه‌ي بعد در تعداد هشــت پرنده( روی 
هم در نوار خط زماني )تایم‌لاین( قرار دهید. 

توجه داشته باشید پس از قراردادن هر تصویر 
در خط زماني شماره‌گذاری‌شده، تصویرها در 
صفحه‌ی بوم روی هم قرار می‌گیرند. ســعی 
کنید با درایت و حوصله تصویرها را از طریق 

گیره‌های کنار عکس هم‌اندازه کنید.
4. پس از قرارگرفتن هشــت عکس در خط 
زمانــي و اعمال تغيیرات، این بار عکس‌ها را 
به‌صورت معکوس و عمودی بچینید؛ یعنی 
بالای لایه‌ی عکس هشتم، عکس شماره‌ی 
هفت را بگذارید و با همان روش قبل هم‌اندازه 
کنید. ســپس همین کار را روی عکس‌های 
شــماره‌‌های شش و پنج و چهار و سه و دو و 
یک اعمال کنید. با توجه به تعداد عکس‌ها، 
شانزده لایه خواهید داشت. این بار در لایه‌ی 
یک و کنار ‌عکس یــک، عکس لایه‌ی دو و 
سپس عکس لایه‌ی ســوم تا عکس لایه‌ی 

شانزده را قرار دهید.
 play 5. شــما می‌توانید با انتخاب گزینه‌ی
نتیجه‌ی کار خود را مشاهده کنید. همچنین 
می‌توانید با انتخاب همه‌ی عکس‌ها در لایه‌ی 
اول، بنا به نیاز خود بردار و بچسبان )کپی و 
پیســت( کنید. برای بالابردن سرعت پخش 
در حالــت انتخاب عکس‌ها، راســت تلیک 
 add clip speed کنید و سپس گزینه‌ی
را انتخاب و از ســمت راست صفحه سرعت 
را افزایش دهید؛ مثلًا عدد ســیزده را وارد و 

تغییرات را مشاهده کنید.
6. در گام آخــر، بــرای زیبایــی گیف خود 
می‌توانید در لایــه‌ی دوم، یک فایل صوتی 
را بارگــذاری و هم‌زمــان بــا اتمــام گیفِ 
پخش‌شــده آن را نیز هماهنگ کنید. برای 
خروجی‌گرفتن گیف خود از بالای صفحه‌ی 
کمتازیا گزینه‌ی Export و سپس گزینه‌ی 
Local File را انتخاب کنید. ســپس بنا بر 

ســلیقه‌ی خود، برای دریافت انواع خروجی 
باکیفیت، به ترتیب یکی از گزینه‌های 1080 
و 720 و 480 را انتخاب و مســیر ذخیره‌ي 
 finish گیف را مشــخص و سپس گزینه‌ی

را انتخاب کنید.
در شــماره‌ی بعدی، به آموزش بیشــتر این 

نرم‌افزار می‌پردازیم. با ما همراه باشید. 
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  محمد سبحانی
  عضو بنياد  تعليم‌و‌تربيت برهان 

در مقالات قبلی، در همین بخش از مجله، در 
به‌طور  )تکلیف‌محوری(  مسئله‌محوری  مورد 
مفصل صحبت کردیــم و مثال‌های زیادی را 
در قالب‌های متعدد آوردیم. همچنین به این 
نکته اشاره کردیم که بچه‌ها آنکه ما می‌خواهیم 
نمی‌شوند؛ بلکه آنی می‌شوند که ما هستیم؛ 
پس بهتر اســت خودمان هــم در زندگی و 

کارهایمان مسئله‌محور پیش برویم.
در نوشــتار قبلی )كتابخو‌اني‌هاي مدرسه‌ي 
مــا( ملاحظــه کردید که وقتــی خود معلم 

به‌صورت مسئله‌محور پیش رفت، توانست به 
کتاب‌خوان‌شــدن بچه‌ها کمک کند. در این 
نوشــتار هم می‌خواهیم به بحث مهم »نماز« 
بپردازیم و ببینیم آیا نمازخوان‌کردن بچه‌ها را 

هم می‌توان مسئله‌محور کرد یا خیر.
این مقاله با محوریت »مربی‌محوری« )تبدیل 
معلــم‌ به مربی‌ای که تربیــت برایش اولویت 
دارد( و »مأنوس‌کــردن« بچه‌هــا بــه جای 

»شرطی‌شدن« آن‌ها نوشته شده است.

نماز ستاره‌دار
در ابتــدای دوران مربی‌گــری خویــش فکر 
می‌کردم وظیفه‌ی من این است که فقط سر 
کلاسم بروم، درسم را بدهم و برگردم. کم‌کم 
حس کردم با این‌ مشی خیلی اثرگذار نیستم، 

به‌خصوص که می‌دیدم خیلی از بچه‌ها همان 
مطلب‌های علمی‌ را هم کــه در کلاس بیان 
شده است، بعد از مدتی فراموش می‌کنند. فکر 
کردم نقش من به‌عنوان معلم باید طور دیگری 
باشد. نباید فقط به بیان مطالب علمی بپردازم. 
به‌تدریج ســعی کردم درس‌هایم را به‌صورت 
مسئله‌محور در بیاورم و تربیت را سرلوحه‌ی 

کارم قرار دهم.
یک روز که به نمازخانه رفته بودم، دیدم تعداد 
دانش‌آموزانی که به نماز آمده‌اند کم است. به 
این فکر کردم که چگونه می‌توان بچه‌ها را به 

نماز دعوت و کم‌کم آن‌ها را نمازخوان کرد.
زندگی خــودم را در ذهنم مرور کردم؛ کلاس 
اول بودم، روزی کنار پدربزرگم به نماز ایستادم. 
بعد از آن، مادربزرگم هدیه‌ی کوچکی به من 
داد که خیلی خوش‌حال شدم. با خودم گفتم: 
»همین است. راه علاقه‌مندکردن بچه‌ها به نماز 
همین است.« از دوستان هم شنیده بودم که 
کارت‌های امتیازی مثل کارت نماز و هدایایی 
برای نماز در مدرسه‌ها در نظر می‌گیرند. فکر 
کــردم راه را پیدا کرده‌ام. جوایزی را برای نماز 
در نظر گرفتم. هر کس به نماز می‌آمد جایزه 
دریافت می‌کرد. جایزه‌های ســاده و کوچکی 
مثل مداد و پاک‌کن. این روند تا آنجا ادامه پیدا 
کرد که تعــدادی از بچه‌ها فقط برای دریافت 
هدیه و شکلات و... به نماز می‌آمدند. من هم 
خوش‌حال بودم که عده‌ی زیادی از بچه‌های 

کلاسم نمازخوان شده‌اند.
چند وقتی گذشت و دیگر جایزه‌ای برایم باقی 
نماند. تصمیم گرفتم دیگر جایزه و کارت امتیاز 
ندهم. فکر می‌کردم بچه‌هــا دیگر نمازخوان 

شده‌اند و نیازی به این چیزها نیست.
روز اول بعد از تمام شــدن نماز، همه منتظر 
دریافت جایزه بودند؛ اما دیدند خبری نیست. 
روز دوم تعداد بچه‌ها کمتر شد. روزبه‌روز تعداد 
بچه‌هایی که برای اقامه‌ی نماز می‌آمدند، کمتر 
و کمتر می‌شد. یکی از دوستان پیشنهاد داد به 
بچه‌ها بگوییم هر کس که به نماز بیاید، بعد از 

مدتی او را به اردو می‌بریم.
با خودم فکر کردم آیا راه درست این است؟! 
کمی روند کار را مرور کردم. متوجه شــدم 
تاکنــون بچه‌ها اصلًا بــرای خواندن نماز به 
نمازخانه نمی‌آمدند. بیشتر آن‌ها فقط برای 
گرفتن هدیه و جایزه و... به نمازخانه می‌آمدند.

حتی یکی از دوستانم گفت که من دانش‌آموز 
نمازخوانی داشتم که اوایل در نبود کارت نماز 
هم به نمازخانه می‌آمد، وقتی شروع به گرفتن 
کارت نماز کرد، بعــد از مدتی دیگر او را در 

شوق پرواز
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حذف جایزه و شــرطی‌کردن بچه‌ها را هم 
سرلوحه‌ی کار قرار دادم. محورهای کلیدی 

عبارت بودند از:
۱.  مسئولیت‌پذیری؛

۲. محبت و ولایت مربی )مربی‌محوری(؛
۳. انس و جذابیت فضا؛

4. مسئله‌محوری.

ابتدا مســئولیت‌هایی را بــه عهده‌ی بچه‌ها 
ســپردم. حس کردم این روند باعث جذب 
دانش‌آمــوزان بــه نمــاز خواهد شــد. در 
کلاس، با خــود بچه‌ها مطرح کردم که چه 
مســئولیت‌هایی را می‌توانیم بین خودمان 
تقســیم کنیم تا کار نماز را مانند خیلی از 
کارهای دیگر به دست بگیریم. بارش فکری 
اتفاق افتاد. پیشــنهاد بچه‌ها را روی تخته 
نوشتم و این مســئولیت‌ها را با رأی‌گیری 

انتخاب کردم:
 مکبر: دو نفر برای این کار در نظر گرفته 
شدند؛ یک نفر که کاملاً‌ مکبری را بلد است 
و شــخص دیگری که قرار است در کنار نفر 

اول بایستد و مکبری را یاد بگیرد.

 اذان‌گو )مؤذن(: قرار شد گاهی کل کلاس 
با هم اذان بگوییم که خیلی هم جذاب‌تر است.

جمع‌کردن  و  پهن‌کردن  مســئول   
ســجاده‌ها: دو نفر ایــن کار را بر عهده 

گرفتند.

 خادم نماز: شخصی که این مسئولیت را 
به عهده بگیرد، باید جلوی نمازخانه بایستد 
و دیگــران را راهنمایی کنــد و به دیگران 

خوش‌آمد بگوید.

 مسئول دعوت به نماز: قرار شد افراد 
این گروه احادیثی را از ائمه )ع( پیدا کنند 
و بــه بچه‌های کلاس‌هــا و پایه‌های دیگر 
بدهنــد. احادیثی کــه از خوبی‌هاي نماز و 

درجاتش می‌گویند.
علاوه بر این مســئولیت‌ها، قرار شد گاهی 
هم برخی از بچه‌هــا در بین دو نماز برای 
بقیه عطــر بزنند. ایــن برنامه‌ریزی باعث 
شــد روزی که ما مسئول نماز بودیم تعداد 
زیادی از بچه‌های کلاســمان به نمازخانه 
بیایند. جمله‌ی »تربیت تدریجی است« را 
در ذهنم زنده نگه داشته بودم؛ برای همین 
عجله‌ای نداشــتم. کم‌کم به بچه‌ها گوشزد 

نمازخانه ندیدم. علتش را که از او پرســیدم، 
گفــت: »من کارت‌های نمازم تکمیل شــده 
است، جایزه‌ام را هم دریافت کرده‌ام، دیگر چرا 

به نماز بیایم؟!«
دوباره به فکر فرو رفتم. با خودم گفتم: »نه، این 
راهش نیست.« تصمیم گرفتم راه دیگری پیدا 
کنم. دوباره دوران بچگی خودم را مرور کردم. 
من چطور نمازخوان شــده بودم؟ یادم آمد به 
خاطر علاقه‌ی زیاد به پدربزرگم و دعوت مادرم 
به نماز رفتــه و بدون اطــاع قبلی جایزه‌ای 
دریافت کرده بودم. همین باعث شده بود حس 
خوبی به نماز پیدا کنم. همچنین یادم می‌آمد 
مادربزرگم از من می‌خواست تا قبل از رسیدن 
پدربــزرگ، جانمازش را آماده و فضا را مهیای 
نماز جماعت کنم. بعد از نماز هم با مادربزرگم 
سوره‌های کوچک قرآن را می‌خواندیم. چقدر 

یادآوری این خاطرات برایم شیرین است.
با خودم گفتم شــاید راهش همین‌ها باشد. 
به جای اینکه بچه‌ها را شــرطی کنیم، باید 
کاری کنیــم بچه‌هــا از نمازخواندن حس 

خوبــی دریافت کنند و به‌خاطر آن حس به 
نمازخواندن روی بیاورند.

البته هنوز عده‌ای بودنــد که همراه من به 
نمازخانــه می‌آمدند و نیــازی هم به جایزه 
نداشــتند. چرا آن‌ها می‌آمدند؟ برایم سؤال 
بــود. از آن‌ها همین ســؤال را پرســیدم. 

جواب‌های جالبی دادند.
یکــی از آن‌ها گفــت: »خب، چــون خدا 
گفته. مادرم هم گفته کــه حتماً نمازت را 
بخوان.« )بــه خاطر حرف مادر(. یکی دیگر 
از دانش‌آموزانــم گفت: »چــون می‌خواهم 
کنار شما بایستم.« )به خاطر داشتن محبت 
نسبت به من(. نفر بعدی گفت: »خود شما 
چــرا به نمــاز می‌آیید، ما هم از شــما یاد 
می‌گیریم.« )الگوگیــری و حس ولایت به 

مربی(.
ســعی کردم این‌ها را کنار هم بچینم و به 
فرمولی برســم و ببینم آیا نمازخوان‌کردن 
بچه‌ها شدنی است یا نه! چند محور کلیدی 
را در نظــر گرفتم تا جــای جایزه را بگیرد. 
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می‌کردم شــما که مســئول دعوت به نماز 
می‌شوید، ابتدا خودتان باید هر روز به نماز 

بیایید تا دیگران هم جذب شوند.
کلاس مــا هر هفتــه، یک روز، مســئول 
برگــزاری نماز بود. مســئولیت‌های بچه‌ها 
هم هر هفته بین خودشان جابه‌جا می‌شد 
و حتــی گاهی هم با همدیگر مشــورت و 

مسئولیت‌هایی را اضافه می‌کردیم.
در کنــار اجــرای این محــور، وارد محور 
دیگری هم شــدیم؛ محور ولایت تربيتي. 
در این مدت سعی می‌کردم با بچه‌ها وضو 
بگیــرم و به‌موقع و با آن‌هــا به نماز بروم. 
ســعی کردم روی موضــوع مربی‌بودن و 
آن محبت و ولایــت تمرکز کنم تا بچه‌ها 
بیشــتر جذب نماز شــوند. یــاد خاطرات 
برخی از شــهدا نیز می‌افتــادم که مثلًا با 
بچه‌ها در محل، بــازی می‌کردند و موقع 
نمــاز، به آن‌ها می‌گفتند کــه من باید به 
مســجد بروم. همین موجب جذب خیلی 
از بچه‌ها به نماز شــده بود. من هم سعی 

کردم این کار را انجام دهم.
حس و حال خودم نســبت به نماز بچه‌ها 
بهتر شــده بود؛ اما هنوز جــای کار وجود 
داشت. پس محور بعدی را نیز فعال کردم؛ 
یعنی همانی که باعث می‌شد بچه‌ها به نماز 
حس خوب پیدا کنند و با فضای نمازخانه 
و نماز انس بیشــتر و بهتری بگیرند. بدین 
منظور، کمی رو تزیینات نمازخانه کار و با 
خود بچه‌ها نمازخانه را زیباتر کردیم. طوری 
شده بود که بچه‌ها نمازخانه را از خودشان 
می‌دانســتند و حتی مراقبت می‌کردند که 
دیگران به نمازخانه آســیب نرسانند. حتی 

یک‌بار هم سجاده‌های نمازخانه را با کمک 
هم شستیم.

دوبــاره گذشــته‌ی خودم را مــرور کردم. 
یادم آمــد چقدر حس خوب بــه محرم و 
فضای محرم و ایســتگاه صلواتــی و... در 
دلم پررنگ اســت. به نظرم آمد باید برای 
بچه‌هــا هم همین احســاس را ایجاد کنم. 
برای همین، فضای پر از شــادی و نشاطی 
را در نمــاز ایجــاد کردیــم. به‌گونه‌ای که 
گاهــی بعد از نماز، با برخــی از مربی‌های 
دیگــر، نمایش‌های طنز و البتــه آموزنده 
برگــزار می‌کردیم که خیلــی برای بچه‌ها 
جذاب بود. کم‌کم ایــن نمایش‌ها به خود 
دانش‌آموزان هم منتقل شــد و خودشــان 
هم نمایش اجــرا می‌کردند. گاهی بین دو 
نمــاز، در حد پنج دقیقه، قصه یا داســتان 
قرآني جذاب گفته می‌شد. گاهی هم بعد از 
نماز، در همان نمازخانه، بازی‌های ساده‌ا‌ی  
را که شــرایط اجرای آن در نمازخانه مهیا 
بود، نیز انجام می‌دادیم. حتی گاهی کلاس 
بعد از نمازمان را همان‌جا برگزار می‌کردیم 
و به داخــل کلاس نمی‌رفتیم. کتاب‌خوانی 
هم داشتیم. نقالی و صندلی صمیمیت نیز 
از دیگر برنامه‌هایمان بــود. به این صورت 
که هر کــس روی صندلی می‌نشســت و 
خاطره‌ای از خــودش برای بقیــه تعریف 
می‌کــرد. چند باري هــم  وقتی برای وضو 
به وضوخانه‌ی مدرســه می‌رفتیم، علاوه بر 
وضوگرفتن با بچه‌ها مسواک زدیم. تجربه‌ی 
جدید و جالبي بود. مســابقه گذاشتیم که 
چه کســی می‌تواند با یک لیوان آب وضو 
بگیرد. مســابقه‌ی راه‌رفتن سریع از جلوی 

وضوخانــه تا نمازخانه می‌دادیم. همه با هم 
اذان می‌گفتیــم و بعد هم نماز را شــروع 

می‌کردیم.
در موقــع برگــزاری نماز، اخــاق و رفتار 
همه‌ي مربیان خوب بود. ســعی می‌کردیم 
با آرامش کســانی را کــه در نماز صحبت 
می‌کننــد، توجیه کنیم که حــواس بقیه 
را پــرت نکنند. برای ســاعت نمازمان هم 
اسم گذاشــته بودیم. این ساعت هم مانند 
زنگ‌های دیگر برای خودش هویت داشت. 
اســم زنگ نماز ما زنگ »شوق پرواز« بود 
که با خــود بچه‌ها انتخاب کــرده بودیم. 
چند باری هم نمازمان را در حیاط مدرسه 
خواندیــم و زیرانداز انداختیــم که خیلی 

خوش گذشت.
من امیــدوار بودم همه‌ی ایــن‌ اتفاقات در 
ذهن بچه‌ها نقش ببنــدد و روزی به نیکی 
از نمازهای دوران ابتدايي‌شــان یاد کنند و 
نمازخواندنشــان پایدار بماند. کم‌کم خیلی 
از بچه‌ها به نماز جذب شــدند. دیگر کسی 
منتظر جایزه نبــود، البته یکی‌دو باری هم 
بین همه‌ی بچه‌ها شــکلات و خوراکی در 
نماز پخش کردیم و حتی چند باری کلاس 
ما بانی شــد و در نماز‌خانــه نذری پخش 
کردیم که خیلی ارزشــمندتر از جایزه‌های 

شرطی‌ساز بود.

توجه به این نکته‌ها شایان توجه است:
  همان‌طــور کــه دیدیــد خودمان هم 
می‌توانیم به‌صورت مسئله‌محور عمل کنیم. 
وجود »مســئله« باعث پیشــرفت و رشد 

انسان می‌شود.
  مطالب این نوشته لزوماً اتفاق نیفتاده و 
برخی از آن‌ها برای تقریب ذهن و انســجام 

مطالب به این شکل آورده شده است.
  مربی کسی است که از هر موقعیتی برای 
رشد دانش‌آموزانش استفاده کند و آن‌ها را 
آموزش دهد. برای یک مربی، مباحث علمی 

ذیل تربیت تعریف می‌شود.
  باز هم می‌گویم کــه این جمله یادمان 
باشــد؛ بچه‌ها آن کســی کــه می‌خواهیم 
نمی‌شــوند؛ بلکه همان‌گونه می‌شــوند که 
ما هســتیم. پس روی خودمان کار کنیم و 
یادمان باشــد که ما الگوي دانش‌آموزانمان 

هستیم.
  فراموش نکنیم تربیت تدریجی اســت. 
باید صبر داشــته باشیم تا نتیجه‌ی کارمان 

را ببینیم.
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  الهه السادات روح‌الامینی
  آموزگار پایه‌ی چهارم ابتدايي،

  مدرسه‌ي بنت‌الهدی‌صدر،تهران 

در شـــهری کوچـــک و دورافتـــاده زندگـــی 
می‌کـــرد؛ امـــا زندگـــی‌اش بســـیار جـــذاب 
ـــود  ـــی ب ـــر جوان ـــا دخت ـــود. لی ـــگ ب و رنگارن
کـــه بســـیار بـــه نقاشـــی علاقـــه داشـــت. 
ـــی‌اش  ـــای رنگ ـــا مداده ـــت ب ـــه داش همیش
دنیـــای خیالـــی خـــود را روی کاغـــذ بـــه 

ــید. ــر می‌کشـ تصویـ
یـــک روز، لیـــا تصمیـــم گرفـــت در 
مســـابقه‌ای بـــا موضـــوع »رؤیـــای مـــن« 
شـــرکت کنـــد. او ســـاعت‌ها فکـــر کـــرد. 
ـــک  ـــگفت‌انگیز از ی ـــری ش ـــت، تصوی در نهای
ــار از  ــه سرشـ ــر از رنگ‌هایـــی کـ ــهر پـ شـ
ـــادی  ـــان زی ـــيد. زم ـــد، ‌کش ـــی و خیال‌ان زندگ
نمانـــده بـــود تـــا وقـــت ارســـال آثـــار بـــه 
ـــا  ـــن لی ـــرای همی ـــود. ب ـــام ش ـــابقه تم مس
ـــد.  ـــر خـــود را تمـــام کن ـــه داشـــت تصوی عجل
ـــن، مشـــکلی غیرمنتظـــره رخ  در همیـــن حی
ـــی‌اش از  ـــای رنگ ـــی از قلم‌ه ـــان، یک داد. ناگه
ـــای  ـــرش لکه‌ه ـــاد و روی تصوی ـــتش افت دس
ـــد،  ـــت ش ـــا ناراح ـــدند. لی ـــاد ش ـــتی ایج زش
امـــا به‌جـــای اینکـــه دســـت از کار بـــردارد، 
ـــد و  ـــار بیای ـــا کن ـــا لکه‌ه ـــت ب ـــم گرف تصمی
آن‌هـــا را بـــه قســـمت‌های دیگـــر تصویـــر 

ـــد. ـــل کن تبدی
پـــس از مدتـــی تـــاش و خلاقیـــت، لیـــا 
توانســـت تصویـــری رؤیایـــی و جـــذاب 
را از شـــهری بـــا خیابان‌هـــای رنگـــی و 
خانه‌هـــای قوسی‌شـــکل خلـــق کنـــد. 
ایـــن تصویـــر حاکـــی از ایـــن بـــود کـــه 
همیشـــه در زندگـــی ممکـــن اســـت مشـــکلات 
و موانعـــی پیـــش آیـــد؛ امـــا بـــا اراده، خلاقیـــت 
ـــه  ـــا غلب ـــه همـــه‌ی آن‌ه ـــوان ب ـــاش می‌ت و ت

کـــرد، کارهـــا را پیـــش بـــرد و تهدیدهـــا را بـــه 
فرصـــت تبدیـــل کـــرد. اصلاحاتـــی کـــه لیـــا 
به‌ســـبب آن لکه‌هـــا در تصویـــر ایجـــاد 
کـــرده بـــود، آن را از ســـایر اثرهـــا متمایـــز 
ـــان  ـــد از می ـــث ش ـــز باع ـــن تمای ـــرد. همی ک
ــا، تصویـــری کـــه لیـــا  بســـیاری از اثرهـ

ـــود. ـــده ش ـــود، برن ـــیده ب کش
افتخـــار  دســـتاوردهایش  بـــه  لیـــا 
ـــان  ـــران نش ـــه دیگ ـــا ب ـــا آن‌ه ـــد. او ب می‌کن

رنگ‌ها و لكه‌ها
مسير دختري كه از لكه‌هاي
زندگي آثار هنري خلق كرد

می‌دهـــد در مواجهـــه بـــا مشـــکلات 
نبایـــد ناامیـــد شـــد. به‌جـــای ناامیـــدی، 
بـــه  اراده،  و  بـــا خلاقیـــت  می‌تـــوان 
دســـت  شـــگفت‌انگیزی  نتیجه‌هـــای 
ـــادآوری  ـــه ی ـــه هم ـــا ب ـــتان لی ـــت. داس یاف
می‌کنـــد کـــه زندگـــی پـــر از رنگ‌هـــا و 
ـــه  ـــم ب ـــا می‌توانی ـــه م ـــت ک ـــی اس لکه‌های
ـــی  ـــا درس‌های ـــم و از آن‌ه ـــا دهی ـــا معن آن‌ه

بیاموزیـــم. 
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انار دونه‌دونه!
بازخورد توصيفي در كلاس چندپايه 

 رضا شیبانی‌فر، آموزگار ابتدایی
 منطقه‌ي اشترینان بروجرد

اولین سـال معلمی‌ام بـود. بچه‌ها همه حاضر 
نشسـته بودند تا من را برای اولین بار ببینند. 
قبـل از شـروع هـر کاری، کلاس را بـه همان 
شـکلی کـه بـه خـودم آمـوزش داده بودنـد، 
کـه  پیش‌دبسـتانی‌ها  کـردم.  سـازمان‌دهی 
چهـار نفـر بودنـد یک‌طـرف کلاس و پانـزده 
نفـر پایه‌هـای بالاتـر در طرف دیگر نشسـته 
بودنـد. دو ردیـف پنج‌تایـی میـز و نیمکت تا 
جلـوی در کلاس چیـده شـده بـود. بعضی از 
بچه‌ها لباس‌های همسانه‌شـان )فرمشـان( را 
بـه تن کـرده بودنـد و برخـی دیگر داشـتند 
قـول می‌دادنـد که اجـازه آقا، من فـردا لباس 

مدرسـه‌ام را می‌پوشم.
بعد از سالم و احوال‌پرسـی خـودم را معرفی 
را  خـود  خواسـتم  آنـان  از  سـپس  کـردم. 
به‌طـور کامـل معرفـی کنند. بـه یک نفـر از 
دانش‌آمـوزان کـه کـودک نحیـف و بامزه‌ای 
بـود و عینـک بـر چشـمانش داشـت، اشـاره 
کـردم. نگاهـی سرشـار از محبـت و ذوق بـه 
مـن انداخـت. سـریع از جایـش برخاسـت و 
گفـت: »اجـازه آقا، من امیرحسـین هسـتم، 
بعـدی  نفـر  بـه  می‌خواسـتم  اول.«  کلاس 
اشـاره کنـم خـود را معرفی کند کـه ناگهان 
امیرحسـین بـا زبـان کودکانه‌ی خـود به من 
گفـت: »آقـا، به روسـتای ما خـوش آمدید.« 
راسـتش اداکـردن درسـت کلمات و قشـنگ 
سـخن‌گفتن او نسـبت بـه بقیـه توجـه مـرا 
جلـب کـرد. معرفـی همین‌طـور ادامـه پیدا 
امیرحسـین  انـدازه‌ي  بـه  هیچ‌کـدام  کـرد. 
چـون  نمی‌کردنـد؛  ادا  صحیـح  را  کلمـات 
خیلـی از آن‌ها تـازه به کلاس اول وارد شـده 
بودنـد و پیش‌دبسـتانی هـم نرفتـه بودند. در 
بیـن بچه‌هـای کلاس، امیرحسـین گه‌گاهی 
بـا زیرکـی‌ای که داشـت سـؤال می‌پرسـید. 
بچه‌هـا واکنـش متقابلـی در برابـر پریـدن او 
بـدون  میـان کلامشـان نشـان نمی‌دادنـد، 

هیـچ اعتراضـی هـم همه‌باهم بـه بلبل‌زبانی 
امیرحسـین می‌خندیدنـد. معرفـی تـا پایان 
زنگ طول کشـید. زنگ که زده شـد، کلاس 
اولی‌هـا و بقیـه‌ی پایه‌هـا دورم حلقـه زدند و 

دادند. دسـت 
یـک هفته به سـرعت گذشـت. در طول اين 
يك هفته، امیرحسـین بارهـا هنگام تدریس 
می‌پریـد  وسـط حرف‌هایـم  بلبل‌زبانـی  بـا 
می‌کـرد.  اظهارنظـر  درس‌هـا  مـورد  در  و 
انـگار کـه از قبـل همـه را بلـد بـود. جالـب 
بـود؛ عالوه بـر خـودم کـه بـه صحبت‌های 

بچه‌هـا  بقیـه‌ی  می‌خندیـدم،  کودکانـه‌اش 
هـم غـرق خنـده می‌شـدند. مـن هـم بـه او 
بزنـد  را  خـود  حرف‌هـای  مـی‌دادم  اجـازه 
برایـش  را  کلاس  در  مشـارکت  فرصـت  و 
بعـد  و  پایـه  یـک‌  اول  مـی‌‌‌آوردم.  فراهـم 
پایـه‌ی دیگـر را تدریـس می‌کـردم. هنـگام 
تدریـس، امیرحسـین پایه‌های بالاتـر را هم 
فرامی‌گرفـت. برایـم عجیـب بود کـه چطور 
امیرحسـین عالوه بـر پایـه‌ی خـود، دیگـر 
پایه‌هـا را هـم یـاد می‌گیـرد. یـک روز کـه 
می‌خواسـتم از یکـی از بچه‌هـای پایه دومی، 
از کتـاب فارسـی،س سـؤال بپرسـم، دیـدم 
دوباره امیرحسـین دسـت خـود را بالا گرفته 
و خلاصـه‌ی درس را بـا زبـان کودکانه بازگو 

می‌کنـد.
مدتـی گذشـت، متوجـه شـدم امیرحسـین 
یـک خواهـر دارد. یـک روز دیـدم بـا ذوق 
بـه  عینکـی  کـه  کوچولویـی  دختربچـه‌ی 
چشـم زده اسـت، دسـت مـادرش را گرفتـه 
و تلوتلو‌خـوران بـه سـمت مدرسـه می‌آیـد. 
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خـودم را خـم کـردم تـا بـه او برسـم. بـا او 
صحبتـی کودکانـه کـردم تـا از آمدنـش بـه 
مدرسـه سـردماغ و شـاد شـود. از او خواستم 
تـا خـود را معرفـی کنـد. بـه مـن گفـت که 
سـوگند هسـتم. در ذهنـم درگیـر بـودم که 
خواهـرش هـم اسـتعداد خوبـی دارد کـه در 
می‌گویـد.  سـخن  این‌گونـه  چهارسـالگی 
سـوگند بعـد از اینکـه بـا مـن آشـنا شـد، با 
لبخنـدی که بـر لب داشـت، دسـت مادرش 

را گرفـت و مدرسـه را تـرک کـرد.
روزهـا گذشـت. مـاه آذر بـود. امیرحسـین 
خواهر چهارسـاله‌ی خـود را چند وقت یک 
بـار به مدرسـه مـی‌آورد. بچه‌هـا از آمدنش 
بـه مدرسـه خوش‌حـال می‌شـدند و بـا او 
بـازی می‌کردنـد. یـک‌ بارکـه داشـتم برای 
شـاگردانم بازخـورد توصیفـی می‌نوشـتم، 
دیـدم امیرحسـین دفتـر نقاشـی سـوگند 
را جلـوی میـزم گذاشـته اسـت و از مـن 
می‌خواهـد عیـن بازخـورد توصیفـی را که 
بـرای تکالیف امیرحسـین یادداشـت کرده 
بـودم، بـرای سـوگند هـم بنویسـم و امضا 
کنـم. مـن هـم نوشـتم: انـار دونه‌دونه/ 

نقاشـی سـوگند شـده نمونه.
صبـح روز بعـد امیرحسـین را دیـدم کـه 
همراه خواهرش که کیسـه‌ای را در دسـتان 
کوچکـش گرفتـه بـود، بـه سـمت مدرسـه 
بـه سـمتم  لبخنـدی  بـا چنـان  می‌آینـد. 
آمـد، انگار چند سـال اسـت که بـه او درس 
می‌دهـم. سـوگند بـه مـن گفـت: »ممنونم 
آقـا معلم که مشـق‌هایم را امضـا می‌کنی.« 
می‌خواسـت هدیـه‌ای را کـه برایـم گرفتـه 
بـود، بدهـد؛ ولـی بـا صحبـت کودکانـه‌ای 
کـه بـا او کـردم، فرامـوش کـرد که چـرا به 
مدرسـه آمـده اسـت. نمی‌توانسـتم پيـش 

مديـر، جلـوي خنـده‌ام را بگيرم.  
چند ماه گذشـت و سـال تحصيلي تمام شد. 
سـوگند کوچولـو که هنوز مدرسـه را شـروع 
نکـرده بـود، هربـار که به مدرسـه می‌آمـد، از 
مـن می‌خواسـت بازخـورد توصیفـی برایـش 
بنویسـم. خواهر و برادر تمـام بازخوردهایی را 
که برایشـان می‌نوشـتم، از حفظ بودنـد و آن 
را آهنگیـن و بـا ذوق کودکانه‌شـان بـر زبـان 

می‌آوردنـد.

فرشـته‌ی بهشـتی/ مشـقات رو خوب 
. شتی نو

گل‌دختـر نمونـه/ این‌رو یـادت بمونه/ 
بـا تالش می‌شـی نمونه.

فرشته‌ی بهشتی

مشقات رو خوب نوشتی.
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 سميه سورانی
 آموزگار پايه‌ي سوم
 ابتدايي، شهر ملارد

	
ــگاه،  ــتاد دانش ــنده، اس ــر نویس ــر پالم پارک
فیلســوف و جامعه‌شــناس شــهیر آمریکایــی 
)متولــد ۱۹۳۹(، کتــاب شــهامت تدریــس را 
در ســال ۱۹۹۷ نوشــته اســت؛ كتابــي كــه 
از آن زمــان تاکنــون ســه نوبــت ویرایــش و 
ده‌هــا بــار تجدیــد چــاپ شــده اســت. ایــن 
کتــاب اثــری مشــهور و پرفروش در سراســر 
ــردان  ــا برگ ــی‌رود؛ ام ــمار م ــه ش ــان ب جه
ــاله  ــری بیست‌س ــا تأخی ــی ب ــه فارس آن ب
ــر به‌واســطه‌ی  ــه اســت. پالم صــورت گرفت
بیــان ایده‌هایــش در ایــن کتــاب، موفــق بــه 
دریافــت چندیــن جایــزه‌ی مهــم و ســیزده 

دکتــرای افتخــاری شــده اســت. کمیســیون 
اعتباربخشــی آمــوزش پزشــکی آمریــکا 
جایــزه‌ی »شــهامت تدریــس« و »شــهامت 
ــه  ــر ب ــام پالم ــه ن ــالانه ب ــری« را س رهب
دســتيار  برنامه‌هــای  موفــق  مدیــران 

ــد. ــدا می‌کن ــی( اه ــكي )رزیدنت پزش
پالمر در کتاب شــهامت تدریس ایده‌هایی 
انقلابی دارد. او تحول و اصلاح نظام آموزشی 
را نه از دانش‌آموز و دانشــجو، نه از نظام و 
سازمان آموزش و نه از برنامه‌ی درسی بلکه 
از قلب و وجود معلم آغاز می‌کند. او معلم را 
در قلب آموزش می‌نشاند و از نقش و تأثیر 
بی‌بدیل و منحصربه‌فرد او سخن می‌گوید. 
وی معتقد اســت هیچ اصــاح واقعی در 
نظام آموزش رخ نخواهد داد، مگر اینکه ما 
توجهمــان را معطوف به معلم کنیم و او را 

در مرکز دایره‌ی تعلیم‌وتربیت بنشانیم.
فهرست کتاب بدین شرح است:

سخن آغازین: تدریس از عمق وجود.
 فصل اول: قلب معلم؛ هویت و 

یکپارچگی در تدریس.
 فصل دوم: فرهنگ ترس؛ 

آموزش‌وپرورش و زندگی گسسته.
 فصل سوم: تمامیت پنهان؛ تناقض در 

یاددهی و یادگیری.
 فصل چهارم: شناخت در اجتماع؛ 

پیوند در پرتو ذات نهان.
 فصل پنجم: تدریس در اجتماع؛ 

آموزش سوژه‌محور.
 فصل ششم: یادگیری در اجتماع؛ 

گفت‌وگوی همکاران.
 فصل هفتم: پایان گسستگی؛ تدریس 

از صمیم قلبی امیدوار.

پالمر آموزش را در وهله‌ی نخســت، امری 
وجدانــی و درونی می‌داند. امری که عمیقاً 
بــا هویت، احساســات، افــکار و باورهای 
معلم آمیخته اســت. معلم تدریس را نه از 
کتاب، نه از کلاس و نه از هر عنصر بیرونی 
دیگــر، بلکه از قلب خود آغاز می‌کند و آن 
را همچــون تیری بر قلــب دانش‌آموزان و 
بیان  پالمر  البته  دانشجویان نشانه می‌رود. 
لطیف‌تری به کار می‌برد و از »رشــته‌های 
ارتباطی« سخن می‌گوید؛ از رشته‌هایی که 
از قلب معلم بیــرون می‌آیند و دور کلاس 
می‌پیچنــد و قلــب و ذهــن دانش‌آموزان 
و دانشــجویان را در تاروپودی از عاطفه و 
اندیشــه به هم می‌تنند. وي معتقد اســت 
كه اگر چنین رشــته‌هایی در کار نباشــند 
آموزشــی هم اتفاق نخواهد افتاد. اما معلم 
بــرای تأثیرگذاری، ابتدا بــه یکپارچگی و 
بازســازی هویت خود نیاز دارد. به انسجام 
بیــن زندگــی درونی و بیرونــی خویش و 
پیداکــردن ریشــه‌ی پیوندهــای خود با 

حرفه‌ای که برگزیده است.
پالمر در فصل دوم، دســت روی مفهومی 
آشنا یعنی فرهنگ ترس در نظام آموزشی 
می‌گــذارد و نه تنها از ترس بین معلمان و 
شاگردان، استادان و دانشجویان و کارکنان 
و مدرســان می‌گوید، بلکه بــه ترس‌های 
درونی معلمان و دانشجویان نیز می‌پردازد 
که »ترکیبشان با هم دچار تصاعد هندسی 

شده است و آموزش را فلج می‌کند.«
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در فصل ســوم، پالمــر از رو‌به‌روشــدن با 
تناقض‌ها می‌گویــد و از اینکه مدرس، هیچ 
چاره‌ای جز تن‌دادن به تناقض‌ها و پذیرش 
آن‌ها نــدارد و اینکه رویکرد صفر و یکی به 
مقولات و مفاهیم ژرف، یعنی همان چیزی 
که در نظام آموزش از ما خواســته می‌شود، 
ناممکــن اســت. »در مقابل هــر گزاره‌ی 
صحیحی حتماً یک گزاره‌ی غلط وجود دارد؛ 
اما در مقابل هر حقیقت ژرفی، حقیقت ژرف 

دیگری نشسته است.«
مفهوم مهم دیگری که پالمر به آن می‌پردازد 
و آن را بــا وام‌گرفتــن از »ریلکه« شــاعر 
آلمانی‌زبان اهل چــک، »تجلی ذات نهان« 
می‌نامد، مفهومی بسیار عمیق و فلسفی است 
که به مقابله با سلطه‌ی فرهنگ عینی‌گرا بر 
فرهنگ دانشگاهی می‌پردازد و آن را ناتوان 
از شــناخت حقیقت می‌داند. شــی‌ء‌انگاری 
سوژه و قراردادن آن تنها در مقام ابژه‌ای دور 
از دسترس، ما را ناتوان از برقراری ارتباط و 

نهایتاً ناتوان از شناخت می‌کند.
او از این مفهوم برای طرح ایده‌ی آموزشــی 
مهم دیگری، یعنی آموزش سوژه‌محور، بهره 
می‌بــرد. پالمر بهتریــن روش آموزش را نه 
دانشجومحور، نه معلم‌محور، بلکه سوژه‌محور 
می‌داند و معتقد اســت ما برای شــناخت 
سوژه‌ها در هر زمینه و هر رشته‌ای به تشکیل 
»اجتماع حقیقت« نیازمندیم؛ اجتماعی که 
به گرد حقیقتی ژرف و ناشــناخته تشکیل 
می‌شــود و ســوژه را در محور قرار می‌دهد 
و با برقراری ارتباطی اشــتراکی بین معلم، 
دانشجویان و سوژه، به شناختی توسعهی‌ابنده 
از آن دست میی‌ابد. شناختی که نه داعیه‌ی 
مطلق‌انگاری و نه نسبی‌گرایی دارد؛ بلکه به 
ماهیت اشتراکی، اجتماعی و تکامل یابنده‌ی 

دانش و شناخت احترام می‌گذارد.
پالمر همه‌جا دغدغه‌ی پیوستگی و اجتماع 
دارد. ازاین‌رو گریزی نیز به روابط معلمان و 
اســتادان با هم می‌زند و از ظرفیت برقراری 
پیونــد و کمک‌گرفتــن از یکدیگــر برای 
پیشــرفت و اصلاح و تحول سخن می‌گوید 
و تدریس پشت درهای بسته را نقد می‌کند. 
وی معلمــان را به بازکــردن درِ کلاس‌ها و 
شــریک‌کردن یکدیگر در تجربه‌ی تدریس 
و یادگیری، تبادل‌نظر و انتقال تجربه‌ها فرا 

می‌خواند.
در فصل آخر، پالمر از کسوت معلمی پیر و 
اندرزگو خارج می‌شود و ردای تحول‌خواهی 
و انقلابی‌گری می‌پوشــد و معلمــان را به 
تشکیل اجتماعات و جنبش‌های اصلاحات 
آموزشــی فرا می‌خواند. معلمان و استادان 
دانشــگاه را دعوت می‌کند که نخســت با 
یافتن انســجام درونی، ســپس پیوستن به 
همفکران خود و نهایتاً راه‌انداختن گفتمان 
اصلاحات آموزشی در سطح وسیع جامعه، 
راه را بــرای تحولات و بازنگری‌های لازم در 

نظام آموزشی هموار کنند.
پالمر شــهامت تدریس را با بیانی گرم 
و گیرا و از زبان معلمی باتجربه و عاشــق 
نوشــته اســت. معلمی که به‌رغــم تمام 
مشــکلات و ســختی‌هایی که در زندگی 
شخصی و حرفه‌ای خود با آن مواجه است، 
دانشــجویان  و  دانش‌آموزان  به  صمیمانه 
خود عشــق مــی‌ورزد و بــرای آموختن 
آنچه خود می‌داند، از هیچ تلاشــی دریغ 
نمــی‌ورزد. او معلمی را محتاج شــهامت 
می‌داند، شــهامتی برای عبــور از فرهنگ 
ترس و گسســتگی و ورود به وادی پیوند 
و اطمینان. شــهامتی که برای پیداکردن 

نقطــه‌ی تلاقــی امر شــخصی و عمومی، 
پیونــد امــر عرفی و امر قدســی و تقاطع 
دنیای درونی و بیرونی معلم حیاتی است.

پالمر  ایده‌های  اگر کنجکاوید دلالت‌هــای 
را بر نظام آموزشــی و تجربه‌های معلمان و 
استادان دانشــگاه در ایران بدانید، مقدمه‌ی 
بسیار جالب و عمیق دکتر نعمت‌الله فاضلی 
در آغــاز کتاب، کمک بزرگــی خواهد بود. 
دکتــر فاضلی، اهمیت درک نــگاه پالمر به 
مقولــه‌ی معلمی، تدریس و آمــوزش را از 
منظر وجودی و انسان‌شناســی، در بســتر 
نظام آموزشی ایران، با قلمی شیوا و خواندنی 

تشریح می‌کند.
شــهامت تدریــس کتابــی اســت کــه شــما 
را عمیقــاً بــه درون خویــش می‌کشــد 
و بــا ایده‌هایــش درگیــر می‌کنــد. اگــر 
ــی را در  ــه‌ی معلم ــتید و تجرب ــم هس معل
ــا  ــه ت هــر ســطحی، از پیش‌دبســتان گرفت
ــن  ــه‌ی ای ــس از مطالع ــد، پ دانشــگاه، داری
ــد  ــی نخواهی ــاب دیگــر همــان آدم قبل کت
ــما  ــت ش ــته اس ــر توانس ــرا پالم ــود؛ زی ب
ــد و  ــناک تردی ــای ترس ــود از دنی ــا خ را ب
ــی و  ــن خودشناس ــای ایم ــه دنی ــد ب تهدی
ــا  ــد ب ــما را در پیون ــرد و ش ــاوری بب خودب
ــدازه‌ی  ــه ‌ان ــه ب ــد ک ــرار ده ــی ق دیگران
شــما درگیــر امــر یاددهــی و یادگیری‌انــد؛ 
دانشــجویانتان،  و  دانش‌آمــوزان  یعنــی 
ــه در آن زیســت  ــه‌ای ک ــکاران و جامع هم
ــا  ــان ب ــدزدن وجودت ــا پیون ــا ب ــد ت می‌کنی
ــی  ــی معلم ــت و یکپارچگ ــر، هوی یکدیگ
ــب  ــان را در قال ــد و خودت ــس گیری را بازپ
ــکل و  ــتیبان، متش ــد و پش ــی واح اجتماع
منســجم کنیــد، بــا شــجاعت و شــهامت از 
ــور  ــغلتان عب ــای ش ــا و اضطراب‌ه ترس‌ه
ــای  ــه کلاس‌ه ــد ب ــوه‌ای جدی ــد و جل کنی

ــد. ــگاه بدهی ــه و دانش درس مدرس
او در جای‌جــای کتــاب از تجربه‌ی خود و 
دیگر معلمان در همه‌ی ســطوح از آموزش 
ابتدایی تا دانشــگاه مثال می‌زند و ســخت 
معتقد است تدریس، فراتر از فن، به شهامت 
نیاز دارد؛ شــهامت خودبودن، صادق‌بودن، 
شجاعت اســتقبال از تناقض‌ها و پذیرفتن 

اضداد در کنار هم.
مطالعه‌ی کتاب شهامت تدریس را به تمام 
معلمــان در همــه‌ی دوره‌هــاي تحصیلی، 
اســتادان دانشــگاه و تمام علاقه‌مندان امر 

آموزش و یادگیری پیشنهاد می‌کنیم.
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اعظم لاريجاني
فاطمه‌سادات رضواني مدرك كارشناسي 
پانزده‌ساله‌ي  حسابداري و ســابقه‌ي 
فعاليت در آموزش‌وپرورش دارد. او كار 
خود را از »مدرسه‌ی رحماني« واقع در 
روستاي كِرِشت، از توابع بومهن، شروع 
كرده و هم‌اكنون در دبستان »علي‌اكبر 
طالبي«، در ناحيه‌ی يك شهرري، براي 
پايه‌ی چهارم تدريس مي‌كند. با شروع 
دور‌ه‌ی كرونا، خانــم رضواني تدريس 
كتاب هديه‌هاي آسماني پايه‌ي ششم را 
در شبكه‌ي آموزش به عهده گرفت و در 
حال حاضر در شبكه‌‌ی قرآن به آموزش 

اين كتاب مي‌پردازد.

يكي از روزهاي ســرد پاييزي بــود. من از 
پنجره‌ی كلاس مي‌توانستم بخشي از حياط 
و هــر دو درِ آن را كه به كوچه‌هاي شــرقي 
و غربي منتهي مي‌شــد، ببينم. مي‌توانستم 
بچه‌هــا را كــه بيــن آبخوري و ســرويس 
بهداشــتي و ســاختمان مدرســه در تردد 
هستند، ببينم. مي‌توانستم ببينم كه سرايدار 
جارويش را روي زمين گذاشــت و به سمت 
درها رفت تا از بسته‌بودن آن‌ها مطمئن شود؛ 
اما نمي‌توانســتم آرش را ببينم. او ده دقيقه 
پيش به بهانه‌ی رفتن به سرويس بهداشتي 
اجــازه گرفت و از كلاس بيرون رفت. نگفتم 
نه. چطور به يك بچه بگويم نمي‌شود بروي 
دستشويي، چون مي‌ترسم باز هم از مدرسه 

فرار كني؟!
رفتم پاي تخته، ضربه‌اي به آن زدم تا بچه‌ها 
ساكت شوند. تمركز نداشتم. دوباره به سمت 
پنجره رفتــم. با ديدن آرش كه داشــت از 
يكي از ســرويس‌ها خارج مي‌شــد، خودم 
را كنار كشــيدم تا مبادا مرا ببيند و بفهمد 
كه مواظبش هســتم. فرار از مدرسه از يك 
طرف و به بهانه‌هاي گوناگون از كلاس بيرون 
‌رفتــن از طرف ديگر، دلهــره را در جان من 

مي‌چرخاند. 

بار سومي كه آرش از شلوغيِ رفت‌وآمد پدرها فراري
و مادرها براي شركت در جلسه استفاده كرد 
و از در مدرســه بيرون رفت، مدير مدرســه 
سرايدار را احضار كرد و گفت: »آقا صبوري، 
خدا خيرت بــده. دو تا چشــم داري، دوتا 
ديگه هم قرض كن و مواظب اين بچه باش. 

مي‌ترسم آخر، كار دستمون بده.«
آقا صبوري شاكي شد و فكر كرد خانم مدير 
او را مقصر مي‌داند: »آخرش هم كاسه‌كوزه‌ها 
سر من شكست؟! من يك آدمم. دوتا چشم 
دارم، دوتــا دســت. نه مي‌تونــم صدتا كار 
انجام بدم، نه مي‌تونم صدجا باشم. اين بچه 
كــس‌وكار نداره، پرونــده‌‌ش رو بذارين كف 
دستشــون تا بفهمن يك من ماست چقدر 

كره داره؟!«
خانم شــاكري صندلي را نشان داد. بفرمايي 
زد و گفــت: »آقا صبوري كس‌وكار اين بچه 
يك پدربزرگ و مادربزرگ پير هستن كه اگه 
بتونن از پس خودشــون بربيان، هنر كردن. 
اين بچه رهاســت. خودش مــي‌ره، خودش 
مي‌آد. عادت كرده كســي نگه كجا مي‌ري، 
كجا مــي‌آي. ما دست‌به‌دســت هم بديم و 

بشيم كس‌وكار اين طفل معصوم.« 
آقا صبوري مثل هميشــه زود قانع شــد و 
گفت:»نفســتون حقه. البته كس بي‌كسون 
خداست. منم اگه قابل باشم، دست و بال اين 
بچه رو مي‌گيرم. كاري مي‌كنم دلش طوري 
براي مدرسه غنج بره كه روز تعطيل از خونه 

فرار كنه بياد مدرسه.«
من و خانم مدير براي لحظه‌اي دلشوره‌مان را 
فرامــوش كرديم و بلند زديم زير خنده و آقا 
صبوري انگارنه‌انگار كه چيزي شده است، با 
همان لحن جــدي ادامه داد: »از اين به بعد 
هم خيالتون راحت. عين ســربازخونه از در 
مراقبت مي‌كنــم. هر کی بياد يا بره، من در 

رو قفل مي‌كنم.«
خانم مدير با لبخنــد آقا صبوري را مرخص 
كرد و به ســمت ميزش رفت. من كنار ميز 
او ايستادم و گفتم: »خودتون بهتر مي‌دونيد 
كه در كلاس اول، هر لحظه حضور بچه‌ها در 
كلاس چقدر مهمه. ضعف درسي‌اش هم از 
نبودنش تو كلاسه. هر دقيقه يا آب مي‌خواد 
يا ســرويس يا ســرش درد مي‌كنه... . منم 

نمي‌تونم به يه بچه بگم تو دروغ مي‌گي.«
مدير از پشــت ميزش به ســمت من آمد. 
دستي به شانه‌ام زد و گفت: »متوجهم. نگران 
نباش. اين بچه را براي همين سپردم دست 

تو. مي‌دونم از پسش برمي‌آي.«

از دفتــر بيرون رفتم. داشــتم به او و دلايل 
فراري‌بودنــش از كلاس و مدرســه فكــر 
مي‌كردم كه صــداي جيغ گروهي از بچه‌ها 
را شنيدم. با عجله خودم را به حياط رساندم. 
ردِ نــگاه بچه‌ها را گرفتم. آرش را داخل قاب 
پنجــره‌ی طبقه‌ی دوم ديدم. نشســته بود 
لب پنجــره و پاهايــش را از بين ميله‌هاي 
آن آويزان كرده بود. با يك دســتش ميله را 
گرفته و دست ديگرش را تا شانه از لابه‌لاي 
ميله‌ها بيرون كشــيده بود. با اينكه مطمئن 
بودم ســرش از ميان ميله‌ها رد نمي‌شــود، 
باز هم قلبم محكم به ســينه مي‌كوفت. داد 
زدم: »آرش، برو تو پســرم.« آرش خود را به 
نشــيندن مي‌زد. خودم را به راهرو رساندم و 
پله‌ها را دو تا يكي به ســمت بالا دويدم. در 
كلاس را كه باز كردم، آرش برگشت و نگاهم 
كرد. نمي‌دانستم چه بگويم كه بپذيرد از لب 
پنجره پايين بيايد. لبخند زدم و گفتم: »آرش 
جان، پسرم، به بچه‌ها بگو نترسن. دارن نگات 

مي‌كنن.« 



وانمود كند گير كرده است. من هم با تلاش 
بسيار با نمايشِ او همراهي مي‌كردم. بالاخره 
از آنجا پايين كشيدمش. خاك لباس‌هايش 
را تكانــدم و گفتم: »خوبي عزيزم؟ پات درد 

نگرفت؟« 
فوري اخم‌هايش را توي هم كرد و زانويش را 

گرفت و گفت: »آي‌ي‌ي...«
جلوي خنده‌ام را گرفتم و گفتم: »دستت را 

بده به من. بذار بريم اتاق بهداشت.«
در حالي كه سنگيني‌اش را روي من انداخته 

بود و پايش را روي زمين مي‌كشيد، همراهم 
از كلاس بيــرون آمد. انــگار جواب همه‌ی 
سؤال‌هايم را گرفته بودم. او مادر مي‌خواست. 
مادري كه بدون دليل بترســد. كســي كه 
نگرانش شــود. كسي كه از مخمصه رهايش 

كند. كسي كه دستش را بگيرد. 
او را اول به اتاق بهداشــت بــردم و بعد هم 
تــا كلاس همراهي‌اش كــردم. آرش وانمود 
مي‌كــرد پايش خيلي درد مي‌كند و من هم 

او را بااحتياط سر جايش نشاندم.
دوسه روز از آن لحظات دلهره‌آور گذشته بود 
و آرش بيشتر از قبل در كلاس حضور داشت. 

انگار خيال من هم راحت شده بود.
 آن روز، چهارشــنبه، از صبح مي‌ديدم آرش 
كلافه اســت و مدام از پنجره به حياط نگاه 
مي‌كند. دلم شــور مي‌زد. بالاخره دستش را 
بالا برد و گفت: »خانم، ما بريم آب بخوريم.« 
باترديد به او اجازه دادم. بلند شــد و قبل از 
اينكه از در بيــرون برود، گفتم: »آرش‌جان، 
مي‌خوام درس جديد بدم. ما صبر مي‌كنيم 
تا تو برگردي.« كمي مكث كرد و دوباره راه 

افتاد. 
در حالــي كه ليوان پلاســتيكي را از كيفم 
درمي‌آوردم، دوبــاره صدايش كردم و گفتم: 

»پسرم، كمي آب هم براي من مي‌آري؟«
او سري تكان داد، ليوان را گرفت و از كلاس 
بيرون رفت. فوري رفتم كنار پنجره. آرش را 
ديدم كه ليوان‌به‌دســت به سمت در شرقي 

مدرسه كه نيمه‌باز بود، مي‌دويد. 
با دلهره گوشــي‌ام را برداشتم و شماره‌ی آقا 
صبوري را گرفتم. همان زنگ اول جواب داد 

و گفت: »بفرما خانم.«
گفتم: »آقا صبوري، كجايي؟«

ميــان قطــع و وصل صدايش شــنيدم كه 
مي‌گفت: »تو كوچ... جارو ...دم درم...«

همان موقع آرش درِ مدرسه را به هم كوبيد 
و برگشت به ســمت آبخوري. صداي فرياد 
آقا صبوري تو گوشم زنگ زد: » لامصب! در 

بسته شد.«
نمي‌توانســتم چشــم از آرش بردارم كه به 
سمت آبخوري مي‌دويد. بدون اينكه قطره‌اي 
آب بنوشد، ليوانم را پر كرد و در حالي‌كه آب 
شــتك مي‌زد و آسفالت و پاهاي او را خيس 

مي‌كرد، به سمت كلاس مي‌دويد. 
من پشت پنجره با عطشي باورنكردني منتظر 
ايستاده بودم تا زودتر آن ليوان آب كه حتماً 
چند قطره بيشــتر داخلش نمانده است، به 
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خنديد و داد زد: »نترســين! نترسين! من از 
اينجا نمي‌افتم. راهش بسته است.«

كمي نزديك شدم و گفتم: »بذار كمكت كنم 
بياي بيرون.«

همانجــا بي‌حركت مانــد. آرام زير بغلش را 
گرفتم تا پايين بياورمش. عامدانه پاهايش را 
طوري نگاه داشت كه از بين ميله‌ها رد نشود. 
گفتم: »عههه، پات گير كرد. بذار ردش كنم.« 
يك پايش را با احتياط رد كردم. آن‌قدر خود 
را به اين‌طــرف و آن‌طــرف مي‌پيچاند كه 
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 مرضیه عرب‌زاده 
 آموزگار پایه‌ي ششم ابتدايي،

 ناحیه‌ي ۲، استان اصفهان

بار خدایا، چگونه شــکر تو توانم کرد، وقتی 
شکرگزاری من از تو، خود نیازمند شکرگزاری 
است؟هر بار تو را ســپاس گويم، به‌پاس اين 

سپاس، شكري ديگر بر من واجب می‌آید. 
 ای خــدای مهربان یاری‌مان کن تا در راه تو 
قــدم برداریم، از هرچــه زردی کردار و رفتار 
است، دست کشیم و در پناه بهار دانایی، دل 
را از هجوم وسوســه‌ها در امان داریم. آمین یا 

رب العالمین!
                                                                                                         

بیان مسئله
یکــی از دلایــل ایجاد و افزایش مشــکلات 
اجتماعی و اقتصادی جامعه‌ي امروز بی‌توجهی 
به همــه‌ي ابعاد تربیتــی و در نتيجه تربیت 
دانش‌آموزاني تک‌ساحتی اســت. امروزه اگر 
به دنبال آینده‌‌اي بهتر هستیم و می‌خواهیم 
ناهنجاری‌های جامعــه را اصلاح کنیم، راهی 

جز این نداریم که انساني تمام‌ساحتی تربیت 
کنیم؛ انسانی که روح و روانش، فکر و ذهنش و 
باورهای مذهبی‌اش بتواند او را در مسیر درست 
زندگی هدایت کند. تربیت انسان تمام‌ساحتی 
مقدور نیســت، مگر اینکه فضای آموزشــی 
تمام‌ساحتی داشته باشیم؛ یعنی معلمان بتوانند 
در هر شش عرصه‌‌‌‌ي تربیتی برنامه‌هایی را طرح 
و اجرا کنند. تشــكيل بازارچه‌ي تمام‌ساحتي 

تلاشي در اين راستاست.
تحســین کارهای مثبت، اجراي برنامه‌های 
مناسب ســن كودكان و نوجوانان و حفظ و 
تقويت اعتمادبه‌نفس آنان مســيري است كه 
منجر به پرورش اخلاق حســنه و سوق آنان 
به‌سوي كمال مي‌شود. در اجراي طرح بازارچه‌ 
تلاش كرديم به اين موارد توجه كنيم؛ چون 
دانش‌آموزان مدرســه‌ي ما بــه لحاظ علمی 
مشکلی نداشــتند؛ بنابراين باید برنامه‌هايي 
را اجــرا مي‌كرديم كــه مهارت‌های زندگی و 
هوش اجتماعی آن‌ها نیز شکوفا شود. ایده‌ي 
اين بازارچه ابتكار و خلاقیتی براي تأمين اين 

هدف بود.

اقدام عملی و نتيجه
در جلســه‌ي شــورای معلمان که در اوایل 
اسفندماه برگزار شــد، بنده پیشنهاد برپایی 
بازارچه‌ي خیریه‌اي را با رویکرد تمام‌ساحتی 
ارائه كردم که مورد استقبال كاركنان مدرسه و 

همکاران قرار گرفت. 
بــراي اجراي اين برنامه هفته‌‌اي را كه هم روز 
نیکوکاری )14 اســفند( و هم جشــن میلاد 
امام زمــان )عج( در آن بود،‌ پيشــنهاد دادم. 
تقارن این دو برنامه )اجــراي طرح بازارچه و 
اجراي مناسبت‌هاي ملي و مذهبي( آن را به 
یک ابتکار و ایده‌ي جالب و روزي بهی‌ادماندنی 
برای دانش‌آموزان تبدیل می‌کرد. اين پیشنهاد 
در شــورای دانش‌آموزی مطرح شــد و مورد 
استقبال قرار گرفت. سپس در مورد چگونگی 
اجرای هرچه بهتر طــرح و محصولات مجاز 
براي عرضه در غرفه‌ها بحث و تبادل نظر شد. 
اعضای شورا تصميم گرفتند اطلاعات مربوط 
به دانش‌آموزانی را کــه مایل‌اند در این طرح 
شــرکت کنند و محصولاتی که آن‌ها عرضه 
خواهند کرد، جمع‌آوری و مدرسه را برای یک 

روز مهارت‌محور و بهی‌ادماندنی آماده کنند.
بچه‌ها شــور و هیجان زیادی برای برگزاری 
بازارچــه از خود نشــان مي‌دادند. به همین 
خاطر نيز به‌خوبی با عوامل برگزاری و کاركنان 
اجرایی همكاري مي‌كردند. انواع دست‌سازه‌ها، 
لوازم تزيینی،کاردستی‌ها، گل وگلدان، نقاشی 
و... آثاري بودند كه دانش‌آموزان تهيه كردند و 

در بازارچه در معرض نمایش قرار دادند. 
اکثر فعالیت‌ها را خود دانش‌آموزان برنامه‌ريزي 
و اجرا كردند. من و مســئولان مدرسه بيشتر 

نقش تسهیلگری و نظارت را داشتیم.
در این طرح هر یک از دانش‌آموزان مسئولیت 
کاری را بــر عهــده گرفتند و ايــن گونه با 
مفاهيمي آشــنا شــدند كه با خواندن کتاب 
درســی یا توصیفات معلــم به‌راحتي درک 
نمی‌كردند؛ مفاهیمی مانند همدلی، مشارکت، 
تصمیم‌گیری، کمک به نیازمندان، نوع‌دوستی 
و... . دانش‌آموزان باید در عمل با این مفاهیم 
آشنا شوند تا بعدها بتوانند در زندگی خود از 

آن‌ها بهره ببرند.
در ادامــه، تحقــق هدف‌هــا و نتيجه‌هــاي 
به‌دســت‌آمده در اجرای این طرح را بر اساس 

ساحت‌های شش‌گانه بررسي مي‌كنيم:

ساحت عبادی، اعتقادی و اخلاقی
بچه‌ها در اين بازارچه ضمن آشنايي و تلاش 
براي تقویت و تحکیم فضایلي اخلاقی چون 

يك روز به‌ياد ماندني!
اجراي طرح بازارچه‌ي تمام‌ساحتي
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شجاعت، صداقت، مسئولیت‌پذیری، نظم و 
اخلاق خوش در خرید و فروش و کســب 
روزی حــال با مفاهیم اخــاق اقتصادی 
چــون کار و تــاش، رعایت حــق‌ مردم، 
امانت‌داری، پرهیز از اســراف و... نيز آشنا 

شدند.

ساحت اقتصادی و حرفه‌ای
 توجه بــه تربیت اقتصــادی دانش‌آموزان 
به‌خصوص در شــرایط کنونی بســیار مهم 
اســت. بازارچه‌ي خیریه مصــداق اقتصاد 
مقاومتی اســت. در اين طرح، دانش‌آموزان 
ضمن آموزش عملــیِ چگونگی حضور در 
بــازار کار، با انواع شــغل‌ها و نیازســنجی 
نيز آشــنا شــدند. آن‌هــا آموختند چطور 
درآمدزایی و چگونــه پس‌انداز كنند و بعد 
از آن، چطور پس‌انداز را هزینه کنند؛ برای 
خرید با پولی که دارند، چه چیز را اولویت 
قــرار دهند. بچه ها یاد گرفتند خودشــان 

کارآفرین باشند. 

ساحت اجتماعی و سیاسی 
با محول‌کردن فروشــندگی به دانش‌آموزان 
قصد تقویت مهارت‌هــای ارتباطی و به‌ویژه 
ارتباط مؤثر همچنین تقويت حس همدلی و 
همکاری بین آن‌ها را داشتیم. چیدمان غرفه‌ها 
و رعایت حریم دیگر غرفه‌ها و مشتریان )تربیت 
یک شــهروند قانونمند( از ديگر آموزش‌هاي 

مرتبط با اين ساحت بود.

ساحت زیستی و بدنی 
آنچه در اين بازارچه مرتبط با ساحت زيستي 

و بدني مي‌شد، توجه به اين امور بود:
 تأثیر محیط بر ما و تأثیر ما بر محیط؛

 حفظ و پاکیزگی محیط‌زیست و غرفه‌ها؛ 
 داشــتن ســامت جســم و روان برای 

فروشندگی؛ 
 مواظبت از بدن و مراقبت از روح با پرهيز 

از بداخلاقي‌ و غرغركردن؛
 نهادینه‌کردن جمله‌ی عقل سالم در بدن 

سالم است.

تلفیق درس‌های متعدد در اجرای طرح بازارچه

نمونه‌ای از آنچه مرور، بازآموزی و تثبیت شدنام درس

استفاده و تمرین چهار عمل ریاضی )جمع، تفریق، ضرب و تقسیم(، حل ریاضی 
مسئله، آشنایی با حساب و کتاب و دخل و خرج و تبدیل واحد ریال به تومان

تقویت فن بیان و سخنوری )تبلیغ محصولات(، زبان ملی )زبان فارسی عامل فارسی 
وحدت و پیوستگی(، ارتباط برقرار‌کردن )ارتباط مؤثر(  

 بدن ما )فواید کار و تلاش بر اندام‌ها(، انرژی و تبدیل آن به یکدیگر، زیستگاه، علوم
می‌خواهم بسازم، سالم بمانیم، از گذشته تا آینده 

 تصمیم‌گیری، خرید عاقلانه، پس‌انداز، درآمد و هزینه، مبادله‌ی کالا‌به کالا، مطالعات
آشنایی با تقویم )14 اسفند روز نیکوکاری(، انتخاب بهترین مکان برای برپایی 

غرفه با توجه به محصولاتشان و با توجه به جهت تابش خورشید 

هدیه‌ها و 
قرآن 

آشنایی با صفات خداوند )عادل، روزی‌بخش، بی‌نیاز و...(، اشاره به آیه‌ی »ویل 
للمطفقین«، الگو قراردادن امامان و پیامبران در شیوه‌ی زندگی و کسب روزی 

حلال، داشتن اخلاق خوش در خرید و فروش 

طراحی و نقاشی، کاردستی، خلاقیت، تزیين محصولات و غرفه‌ها  هنر

ساحت علمی و فناوری
بچه‌ها ضمن فعاليت در اين بازارچه متوجه 
نقش ابزار برای سهولت و سرعت در مسیر علم 
شدند. آن‌ها آنچه را در غرفه‌ها بود، از لحاظ 
پیشرفت علم و فناوری تجزیه‌وتحلیل کردند. 
از طرف ديگر، دانش‌آموزان با صنایع دستی 
و ســنتی و فناوري‌هاي جدید به‌کاررفته در 
تولید و توزیع و فروش آشــنا شدند. در اين 
مسير، علاوه بر تقويت روحيه‌ي پرسشگري 
نوآوری‌ها  ایده‌ها،  دانش‌آموزان، خلاقیت‌ها، 
و ديگر توانايي‌هاي آن‌ها نيز شناسايي شد. 

ساحت هنری و زیبایی‌شناختی 
بيشتر اقلام ارائه‌شده، در بازارچه، محصول کار 
و هنر خود دانش‌آموزان بود؛ دست‌ســازه‌ها، 
کاردســتی‌ها، نقاشی‌ها و... . بچه‌ها با بازیافت 
مواد دورريختني، دست‌ســازه‌های هنری و 
قشنگي درست کردند و دريافتند كه مي‌توان 
از داشته‌‌هاي زندگي به‌‌درستي استفاده كرد و 

از زندگي نهايت لذت را برد. 

گوشه‌اي از مصاحبه‌ي دانش‌آموزان 
 از اینکه با ایــن کار می‌توانم به تعدادی 
از هم‌کلاســی‌های خود کمک کنم، حس 

بسیار خوبی دارم.
 وقتی هم‌کلاســی خــود را می‌بینم که 
نمی‌توانــد همه‌ي نیازهای خــود را تأمین 
کند و يكي از كارهاي من نياز او را برآورده 
مي‌كند و لبخند را بر لبش مي‌نشاند، حس 

بزرگ‌بودن به من دست می‌دهد.
 کســب درآمد از فروش این محصولات 
سبب شد متوجه شــوم پدرم چه زحمتی 
برای تأمین هزینه‌های زندگی ما مي‌كشد. 
اکنون بیش از گذشــته قــدر زحمات او را 

می‌دانم.
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درخت 
فـرفری

 فاطمه قاسمی، سرگروه آموزشي استان فارس
 مهوش افروغ، معاون آموزشی مدرسه

به اجســامی که ســه بعد دارند، یعنی دارای طول، عرض و 
ارتفاع یا عمق هستند، اجسام‌ حجم‌دار گفته می‌شود. هر نوع 
کاري که به ساختـه‌شدن حجـمی واقـعی )فـضايی که جسم 
اشـغال می‌کند( منجر شود، حجم‌سازی ناميده می‌شود. معمولًا 
همه‌ی اشــیای مادی در طبیعت حجم دارنــد. برخی از آن‌ها 
ممکن است ضخامت، عمق یا ارتفاع بسیار کمی داشته باشند، 
اما قاعدتاً همه‌ی آن‌ها حجم‌هایی هستند که بخشی از فضا را 
اشغال کرده‌اند. حجم‌ها گاهی به‌طور طبیعی تقریباً منظم دیده 
می‌شوند؛ مثل حجم برخی از درخت‌ها، میوه‌ها، تخم پرندگان 
و جانوران، اما بیشتر اوقات به شکل غیر‌منظم جلوه می‌کنند؛ 
مثل حجم صخره‌ها، گیاهان، حیوانات و بسیاری چیزهای دیگر.

در هنر تجسمی حجم، چنانچه یک نقطه را در سه بعد گسترش 
دهیــم یا یک پاره‌خط را در جهت‌هــای متعدد حرکت دهیم، 

تجسمی از حجم به وجود می‌آید.  
با اســتفاده از کاغــذ و مقواهای رنگــی به‌‌راحتی می‌توان 
تصویرهای سه بعدی و حجم‌دار بسیار ساده و زیبایی خلق کرد. 
این تصویرها در آراستن کلاس و مدرسه کاربرد خوبی دارند و 
محیط را بــرای ما زیبا و جذاب می‌کنند. در ادامه به چگونگی 
ساخت نمونه‌ا‌ی زیبا و بسیار ساده از این هنر کاربردی خواهیم 

پرداخت:

مراحل ساخت کاردستی  درخت فرفري

2

1

در ابتدا وسایل موردنیاز را آماده می‌کنیم:
چسب، قیچی، مقوای رنگی و نوارهای کاغذی رنگی.

نوارهایی با عرض یک ســانت و به طول کاغذ A4، از چند کاغذ از طیف رنگی 
سبز برش می‌زنیم و کنار می‌گذاریم. سپس یک دایره به رنگ دلخواه و به قطر 

هجده سانت می‌بریم و روی صفحه‌ی اصلی می‌چسبانیم.

تنه‌ی درختی را روی مقوای قهوه‌ای می‌کشــیم و با ماژیک دورگیری 
می‌کنیم و در پایین دایره می‌چسبانیم.

3
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5

4

اکنون نوارهای یک سانتی را به‌ترتیب روی دایره می‌چسبانیم. می‌توانید به دلخواه 
از یک یا چند رنگ سبز استفاده کنید و ترتیب جاگذاری آن‌ها را رعایت کنید.

در ادامه، نوارها را به ســمت راســت می‌پیچيم. چندین چرخش در آن‌ها ایجاد 
می‌کنیم و به تنه‌ی درخت می‌چسبانیم. این کار را آن‌قدر تکرار می‌کنیم تا حجم 

برگ‌های درخت کامل شود.

بعد از نصب تمام نوارها، کار ساخت درخت به پایان رسیده است.حال یک درخت 
زیبا و حجم‌دار داريم. 

6

7
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 خديجه ماهري
 مـــدير مدرسه‌ي ابتدايي  
پروين اعتصامي، شهر قدس

همان‌گونــه که می‌دانیــد آب، بعد از هوا، 
دومین نیاز انســان اســت و زندگی تمام 
موجــودات جهان بــه آن بســتگی دارد. 
محدودیت منابع آب، رشد سریع جمعیت، 
افزایش تقاضا، قرارگرفتن ایران در منطقه‌‌ي 
خشک و نیمه‌خشک کره‌ی زمین، بارندگی 
انــدک و توزیــع غیریکنواخــت بارندگی 
عواملی هســتند که کشورمان را به سمت 
بحران کم‌آبی ســوق داده‌اند. این موضوع 
اهمیت و ضــرورت چگونگــی بهره‌گیری 
صحيح از این مایه‌ي حیــات و جلوگیری 
از هدردادن آن را بیشــتر آشکار می‌سازد. 

مقابله با بحران آب و اصلاح الگوی مصرف 
آن در کشور مســتلزم آموزش و مشارکت 
فرزندانمان است. از آنجایی‌که آموزش یکی 
از ارکان مهم فرهنگ‌سازی در جامعه است 
و اثر‌پذیرترین سن یادگیری نیز کودکی و 
نوجوانی اســت، بنابراین تدوین برنامه‌های 
آموزشــی، در زمینه‌ی مصرف صحيح آب، 
برای کودکان و نوجوانان می‌تواند علاوه بر 
آن‌ها، خانواده‌ها را نیز با روش‌های صحيح 
مصــرف آب و محدودیت‌هــای منابع آب 
در کشور آشــنا ســازد. ما باید روش‌های 
صحيح مصــرف آب را در ذهن کودکان و 
نوجوانــان این مرز و بــوم نهادینه کنیم و 
نسلی را پرورش دهیم که قدر آب را بداند 
و جدا از نیاز امروز، به آینده و آیندگان نیز 
بیندیشــد. چون آب به همــه تعلق دارد و 

هیچ جایگزینی هم ندارد.
 من نيز بدين منظورجدولي طراحي كرده‌ام 
كه شامل شصت سؤال است و جواب همه‌ی 
سؤالات به آب ختم می‌شود. تكرار كلمه‌ي 
آب در پاســخ‌ها و تأكيدي كه بر اهميت و 
مصرف صحيح آب در سؤال‌ها آمده است، 
منجر به توجه بيشتر دانش‌آموزان مي‌شود. 

عمودی
۱. یکــی از نعمت‌های الهی/ پرســش مهر 
۱۳۹۳ در مورد بحران آن بود/ نوشیدنی دو 

حرفی.
۲. دانش‌آموزان در مدرسه باید با لیوان، آن 
را بخورند تا زیاد هــدر نرود/ اولین کلمه‌ای 
که خواندن و نوشتن آن را یاد گرفته‌ایم/ در 

پشت سدها جمع می‌شود.
۳. نقطه‌ی انجماد آن صفر است/ تلفن ۱۲۲ 
در مورد اتفاقات آن است/ شیرهای _____ 

را به‌روز کنیم.
4. در محل کار، کارکنان را به صرفه‌جویی در 
مصرف آن تشویق کنیم/ تصفیه‌ی آن دشوار 
و پرهزینه است/ روز دوم فروردین روز جهانی 

آن است.
5. جلوآمدن آن را در دریا »مد« می‌گویند/ 
افراد وسواســی نبایــد ____ را زیاد هدر 

دهند/ فرمول شیمی آن H2O است.
6. زاینده‌رود با آن زنده می‌شود/ کشور ما با 
بحران جدی آن روبه‌روست/ می‌توان با یک 

سطل از آن، یک ماشین را شست.
۷. ماهیان به آن نیــاز دارند/ هنگام احداث 
ســاختمان از ____ تصفیه‌شــده استفاده 
نکنیم/ با اسراف آن، بهار ایران خزان خواهد 

شد.
۸. در دسترس‌ترين مايع در آتش‌سوزی/ اگر 
از آن حفاظت نکنیم، همه از تشــنگی تلف 
خواهیم شد/ گیاهی را برای پرورش انتخاب 
کنید که به ____ کمتری نیاز داشته باشد.

۹. طلای بی‌رنگ/ به قول ســهراب سپهری: 
_____ را گل نکنیم/ در زبان ترکی به آن 

»سو« می‌گویند.
10. نقطــه‌ی جوش آن صد درجه اســت/ 
موقع مسواک‌زدن شیر _____تصفیه‌شده 
را بــاز نگذاریم/ باید مصــرف بهینه‌ی آن را 

فرهنگ‌سازی کنیم.
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افقی
۱. بابا____ داد/ دوســوم وزن بدن انسان را 
تشکیل می‌دهد/ گیاهان برای زنده‌ماندن به 

آن نیاز دارند.
۲. مایع حیات اســت/ تا حد امکان از ____

تصفیه‌شده برای آبیاری فضای سبز استفاده 
نکنیم/ برگشت آن به دریا را »جزر« می‌گویند.

۳. در قرآن کریم رزق الهی اســت/ به همراه 
مرواریــد، در چشــم نوعی بیمــاری ایجاد 
می‌کنــد/ درکــوزه _____ هســت و مــا 

تشنه‌لبان می‌گردیم.

4. روز دوم  یــا ســوم  فروردین  روز جهانی 
_____ هســت/ نبض زندگی اســت/ در 

انگلیسی به آن Water گفته می‌شود.
5. دریاچه‌ی ارومیه با آن احیا می‌شود/ واحد 
اندازه‌گیری آن لیتر است/ از ترکیب اکسیژن 

و هیدروژن به وجود می‌آید.
6. ما از آسمان _____ی پاک و پاک‌کننده 
فرو فرستادیم/ اگر آن را یاری کنیم، می‌شود 
آبیاری/ از ســقف خانه‌هــای قدیمی چکه 

می‌کند.
۷. با آن تشــنگی خود را بر طرف می‌کنیم/ 

حــوض را از آن پر می‌کنند/ قســمت اول 
آبگوشت است.

۸. اگر با شــار بیاید می‌شود آبشار/ 75درصد 
کره‌ی زمین را فراگرفته است/ رادیاتور ماشین 

به آن نیاز دارد.
۹. کُر و قلیل و جاری از انواع آن اســت/ در 
اثر حرارت می‌جوشــد/ ما شُش داریم، ولی 

ماهی‌ها ____ـشش.
۱0. در اثر ســرما یخ می‌بنــدد/ در رودخانه 
جاری اســت/ در عربی به آن »الماء« گفته 

می‌شود.

12345678910
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 مانیا معتقدی
 آموزگار پايه‌ي ششم ابتدايي، مدرسه‌ي

 دخترانه‌ي مهرگان بابل
 عذرا بیگم هژبری

 مدیر مدرسه‌ي دخترانه‌ی مهرگان بابل

طی سال‌های اخیر، تعداد زیادی از دوستان 
و هم‌کلاســی‌هایم بــرای اقامــت به خارج 
از کشــور مهاجرت کردند. همیشه یکی از 
دغدغه‌های فکری‌ام در این خصوص، ورود 
فرزنــدان آن‌ها به مدرســه‌ای خارجی بود؛ 
اینکــه آن بچه‌ها چگونه در آن مدرســه‌ها 
درس می‌خوانند، چه مدت طول می‌کشــد 
با زبان جدیدی آشنا شوند و حتی دوستان 
جدیدی پیدا کنند. این موضوعات همیشه 
مــرا به فکر وامی‌داشــت و به‌عبارتی ذهنم 
را قلقلک می‌داد. در ســال تحصیلی جدید، 
در کلاســم با چنین وضعیتی روبه‌رو شدم. 
دانش‌آموزی در کلاســم حضور داشت که 
از کودکی در کشــور کانــادا زندگی کرده 
بود. الان همراه خانواده به ایران برگشــته و 
قرار بود کلاس ششــم را با ما بگذراند. حالا 
قضیه‌ای را که همیشه برای من جای سؤال 

بود، در مقابل خود داشتم.
داستان از اینجا شروع شد که دلارا خواندن 
و نوشتن زبان فارسی را نمی‌دانست. او فقط 
در حــد یک دانش‌آموز پايه‌ي اولی خواندن 
و نوشتن فارسی را بلد بود. تصور کنید او با 
چنین وضعیتی به پايه‌ي ششــم آمده بود. 
از طرف دیگر این دانش‌آموز به‌سبب شیوع 
کرونا، چند ســال به‌صــورت غیرحضوری 
آمــوزش دیده بود، بنابراین پایه‌ی ششــم، 
در ســال تحصیلی 1402 – 1401، برای 
وی پر از چالش‌های متفــاوت بود. او تمام 
تلاشــش را می‌کرد که از نظر درسی خود 
را تقویت کند، ولــی همچنان در خواندن، 
نوشتن و ریاضیات ضعف‌های جدی داشت. 

ربه
جـ

ت

قدرت باور
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به‌همین‌خاطر برای رهایی از وضع موجود، 
همیشه با من در ارتباط بود تا بتواند هرچه 
ســریع‌تر ضعف خود را در درس‌ها برطرف 

کند. 
دلارا دختر بســیار بامحبت و مهربانی بود؛ 
ولی بیشتر وقت‌ها تنها بود. دوستان زیادی 
در کلاس نداشــت. اغلب او را می‌دیدم که 
در خلوت خودش در کلاس ياحیاط مدرسه 
قــدم می‌زند. از آنجایی که هنوز به خواندن 
و نوشــتن زبان فارسی مســلط نبود، برای 
اینکه خجالت نکشــد، تصمیم گرفته بود از 
دوســتانش فاصله بگیرد و بــا آن‌ها ارتباط 

کمتری برقرار کند.
اواســط ســال بود. دلارا چند روز متوالی و 
پی‌درپــی غیبت کــرده بود. موضــوع را با 
خانم دکتر هژبری، مدیر مدرســه، در میان 
گذاشتم. پس از گفت‌و‌گویی کوتاه، تصمیم 
گرفتیم مادرش را برای بررســی و پیگیری 
وضعیت دلارا به مدرسه دعوت کنیم. مادر 
علت غیبت دخترش را تنهایی‌ در مدرســه 
و نداشــتن هیچ دوســتی در مدرسه بیان 
کرد. مادرش همچنین اظهار کرد که همین 
عامل باعث شــده است اعتماد‌به‌نفس دلارا 
هم پاییــن بیاید و کم‌کم از مدرســه بیزار 
شود. حتی این جمله را اضافه کرد که دلارا 
می‌گوید: »من فقط معلمم را دوســت دارم. 
هیچ‌کس دیگری را در مدرســه و کلاســم 
دوســت ندارم. برای همین دیگر به مدرسه 
نمــی‌روم و فقــط بعد از ظهرهــا به منزل 

معلمم برای آموزش می‌روم.«
خیلی ناراحت شــدم. به فکــر فرو رفتم که 
چطور کسی حاضر نیست با دختری به آن 
مهربانی دوســت شود. موضوع را پیگیری و 
با چند نفر از بچه‌های کلاس صحبت کردم. 
بچه‌ها گفتند ما با دلارا هیچ مشکلی نداریم. 
ما او را دوســت داریم. دلارا فکر می‌کند که 

ما او را دوست نداریم.
بــا خود دلارا هم صحبت کــردم. فهمیدم، 

همان‌طــور که مادر بیان کــرده بود، چون 
از نظر درســی هنوز نتوانسته است خود را 
به بچه‌های دیگر برســاند، اعتمادبه‌نفسش 
را از دســت داده و همین امر باعث شــده 
است از هم‌کلاســی‌هایش فاصله بگیرد. او 
فکر می‌کرد باهوش نیست و هیچ توانمندی 

ندارد.
بــا مشــورت و همفکری با مدیر مدرســه، 
و  قابلیت‌ها  تصمیــم گرفتــم مهارت‌هــا، 
توانمندی‌هــای دلارا را بــه او یــادآوری و 
به او کمک کنم تا اعتماد‌به‌نفســش را بالا 
ببرد و داشــته‌های خود را بهتر ببیند. به او 
گفتم: »من به تو افتخار می‌کنم که به زبان 
انگلیسی مسلط هســتی و البته این را هم 
اضافه کنم که به‌تازگی متوجه شــدم چقدر 
عالی و حرفه‌ای بســکتبال بازی می‌کنی.« 
دلارا کــه کمی بــرق ذوق به چشــمانش 
بازگشــته بود، به یکباره گفــت: »علاوه بر 
زبان انگلیسی به زبان اسپانیایی هم مسلط 
هســتم. راجع به بسکتبال که گفتید، چند 
سالی است که به‌صورت حرفه‌ای، بسکتبال 

بازی می‌کنم.«
در کســری از ثانیه انگار کــه ولتاژی قوی 
از تمام بدنم عبور کند، مردمک چشــمانم 
از حیرت گشــاد شد. به‌راســتی که حالت 
روحی افراد چقدر در اعتمادبه‌نفس و درک 
و دیده‌شــدن توانایی‌های فرد مؤثر اســت. 
آن دخترک آرام و گوشــه‌گیر انگار منتظر 
شــنیدن همین چند جمله بود که به وجد 

بیاید و خود را کمتر از دیگران نبیند.
 وقتی از توانایی‌های او بیشــتر آگاه شدم، 
سعی کردم در طول تدریس از ظرفیت‌هایش 
اســتفاده‌ی بیشتری کنم. از آن روز به بعد، 
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گاهی اوقات از دلارا می‌خواســتم مطالبی 
را که تدریس می‌کردم، به زبان انگلیســی 
و حتی اســپانیایی برای بچه‌ها تکرار کند. 
صحبت‌کــردن دلارا بــه زبان انگلیســی و 
اسپانیایی برای آن‌ها خیلی جذاب و شیرین 
بود. از طرفی او را به تیم بســکتبال مدرسه 

هم معرفی کردم.
برخلاف قبل که اصلًا دوست نداشت در جمع 
بچه‌ها باشد، حالا دلارا کم‌کم اعتماد‌به‌نفس 
خود را بازیافته بود و با علاقه و رغبت برای 
هدف خود که پیروزی در سطح شهرستان 
بیــن تیم‌های دیگر مدرســه‌ها بود، تلاش 
می‌کرد. از آن پــس، دیگر بچه‌های کلاس 
بودند کــه او را مورد حمایت قرار می‌دادند. 
دلارا بســیار خوش‌حال بــود که خودش را 
باور و توانمندی‌هایش را پیدا کرده بود. این 
موضوع باعث شده بود دیگر احساس نکند 
کسی او را دوســت ندارد و مدرسه برایش 

آزاردهنده نبود. 
در هر رده‌ی سنی و در هر دوره‌ای که 
باشیم ازدســت‌دادن روحیه و انگیزه 
می‌توانــد ما را از انجــام کارهایمان 
وا دارد و شــاید در درازمــدت، فرد 
را بــا ناامیدی و افســردگی روبه‌رو 
کنــد. انگیزه‌دادن بــه دانش‌آموزان 
ســبب بالارفتن روند فعالیت آن‌ها و 
افزایش امید می‌شــود و آن‌ها را به 
ســمت موفقیت ســوق می‌دهد. ‌اگر 
شــاگردان  در  انگیزه  ایجاد  به‌دنبال 
خود هستید، باید به آن‌ها ثابت کنید، 

حرف‌های خوبی برای گفتن دارند. 
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درخودماندگیت
  شیرین مظلومی

  مدیر مدرسه‌ي استثنایی 

13 فروردین امســال مصادف است با 
درخودماندگی  از  آگاهی  جهانی  »روز 
)اتیســم(«. اختــال درخودماندگی 
نوعی اختلال عصبی ‌تکوینی است که 
در افراد مبتلا، مشکلاتی جدی را در 
تعاملات اجتماعی و ارتباطات کلامی و 
واکنش‌های  می‌کند.  ایجاد  غیرکلامی 
غیرمعمول به محرک حســی و تکرار 
روال‌هایــی خــاص، در زندگــی، از 
هستند.  اختلال  این  شایع  نشانه‌های 
درخودماندگــی نوعی ناتوانی از گروه 
محسوب  رشــدی‌عصبی  ناتوانی‌های 

می‌شود.

روز اول کارم در مدرســه‌ی استثنایی بود. 
مدیرمان فرد دلســوز و باتجربه‌ای بود. برای 
آشنایی بیشتر من با دانش‌آموزان و وضعیت 
مدرســه، مرا به یکــی از کلاس‌ها که معلم 
داشــت، فرســتاد. من تا آن زمان به‌صورت 
مســتقیم هیچ برخوردی بــا دانش‌آموزان 

درخودمانده نداشتم.
وارد کلاس شــدم. بعد از سلام و با اجازه‌ی 
معلم کلاس، در کنار یک دانش‌آموز نشستم. 
خانم معلم داشــت تدریــس می‌کرد. چند 
دقیقه‌ای نگذشته بود که دانش‌آموز کناری 
من، بدون هیچ مقدمه‌ای، رو به من کرد و با 
لحن مخصوص خود که بریده‌بریده و کتابی 
)روبات‌مانند( بود، چندین بار با صدای بلند 
عبارت »آب‌درمانی« را تکرار کرد. هم‌زمان، 
دســت‌هایش را نیز تکان می‌داد. راســتش 
خیلی هول شــدم. مانده بودم الان باید چه 
بگویــم و واکنش درســت چیســت؟ البته 
حرکتــش طوری بود که بــرای همراهی با 
او، با لبخند نگاهش می‌کردم. نمی‌دانســتم 
چه واکنشــی باید از خود نشان دهم. نگاه 

پرسشگری به خانم معلم کردم.
معلم، خانم واحدمطلق، تمام حواسش به من 
و وضعیت پیش‌آمده بود. در واقع هم به من 

فرصت داد که درست برخورد کنم و بچه‌ها 
متوجه ناشــی‌گری‌ام نشوند و هم نخواست 
دانش‌آموز را باز دارد. معلم باتجربه‌ی کلاس، 
یک برگــه‌ی کار عملی جلــوی دانش‌آموز 
گذاشــت و از او خواست رنگ‌های مثل هم 
را جدا و دســته‌بندی کند. بعدها فهمیدم 
که با این کار، هم فکر و هم دســت و جسم 

دانش‌آموز را مشغول کرده بود.

این اولین تجربه‌ی من در مواجهه با اختلال 
رفتارهای کلیشــه‌ای کودکان دارای طیف 
»درخودماندگــی« بــود. رفتارهای تکراری 
یا حرکت‌های کلیشــه‌ای یکی از نشانگان 
اختلال این طیف است که شامل کلیشه‌های 
تکان‌دادن سر، دســت، تکان‌خوردن، ایجاد 

صداهای تکراری و... می‌شود.
مــن در آن کلاس، دانش‌آموزی را دیدم که 
همان‌طور که در جای خود نشسته بود، دائماً 

خود را به جلو و عقب تکان می‌داد.
صدای زنــگ تفریح که بلند شــد، بچه‌ها 
همراه آمــوزگار تا حیاط مدرســه هدایت 
شــدند. بعد هم من به‌صــرف چای دعوت 
شدم؛ هرچند که بیشــتر مشتاق بودم در 
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حیاط و کنار بچه‌ها باشم.
در حیــاط، بردیا را دیدم که در گوشــه‌ای 
نشســته بود و مدام با مشت‌های گره‌کرده 
و کوچکــش به‌صورت خــود ضربه می‌زد. 
همین‌کــه یکــی از دانش‌آمــوزان بــه او 
دانش‌آموز  نزدیک‌‌تر شد، شدت ضربه‌های 
هم به خودش بیشــتر شد و باز هم همکار 
دیگری که در حیــاط حاضر و مراقب بود، 
دخالت کــرد. به این ترتیب کــه از مربی 
کاردرمانی مدرسه خواست به حیاط بیاید. 
او هــم با یک توپ تقریباً بزرگ به ســمت 
بردیا رفــت و او را هدایت کرد که به توپ 
ضربه بزنــد. مدتی در کنــار بردیا ماند تا 
ضربه‌هــای او آرام‌تر شــوند. دانش‌آموزان 

دیگــر را هم به‌طور غیرمســتقیم از او دور 
کردند.

مطالعــات و گزارش‌های حســی نشــان 
می‌دهند، رفتارها یــا حرکت‌های تکراری 
ممکن اســت در خودآرامی به افراد کمک 
کنند و اگــر در برابر این رفتارها مداخلات 
درســتی صــورت نگیــرد، ممکن اســت 
صدمه‌های رفتاری و روانی مخربی در پیش 

باشد.
بــه آن زمان‌ها کــه فکر می‌کنــم، با خود 
می‌گویم: »اگر تجربه‌ی الان را داشــتم، با 
دیدن آن صحنه‌ها، آن‌قدر متحیر نمی‌شدم 
و به‌جای غرق‌شدن در افکارم، عمل درست 
را انجــام مــی‌دادم.« امروز خــودم مدیر 

مدرسه هستم و با هر همکار جدیدی همان 
برخوردی را می‌کنم که آن ســال مدیرمان 
با من کــرد. از همکاران هــم می‌خواهم با 
معلمان تازه‌کار همان برخوردی را کنند که 
آن ‌روز همه‌ی همکاران مدرسه با من کردند.

پیشــنهاد می‌کنــم آمــوزگاران و معلمان 
کــودکان درخودمانده حتمــاً از قبل تحت 
آموزش‌هــای ویژه قــرار بگیرند و به‌صورت 
از  ایــن طیــف  بــا  تجربــی و کارورزی، 
دانش‌آمــوزان کار تخصصی کنند تا هم در 
پیشــرفت رفتاری و آموزشــی آنان موفق 
باشند و هم خدای‌ناکرده با یک عکس‌العمل 
یا رفتار نادرســت صدمه یــا خللی در روند 
آموزشی و پرورشی دانش‌آموزان وارد نشود.
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همراه با رشد
بررسي مجلات رشدکودک، نوآموز و دانش‌آموز

  محمدرضا       رشیدی

خلاصــه‌ای از قصه‌درس‌ها به همــراه مفاهیمی که از 
کتاب‌های درســی برای این قصه‌ها انتخاب شــده و 
همچنین بخش‌هایی از مجله که داخل قصه‌درس‌ها در 

شماره‌ي بهمن آمده، به شرح ذیل‌اند:

مجله‌ی رشد کودک
خلاصه‌ی قصــه‌درس: يك ويروس ناقــا ريحانه را 
مريــض كرده اســت. اميرمحمد مي‌خواهد با شمشــير 
پلاســتيكي خود به جنگ ويروس‌ها برود كه مامان به او 

مي‌گويد:... .

مفاهیمی که از کتاب‌های درسی انتخاب شده‌اند:
 فارسی پایه‌ی اول: اســتفاده از كلمات با حروف 

چندشكلي.
 فارسي پايه‌ی اول: درس بيست و يكم؛ »لاك‌پشت 

و مرغابي‌ها.«
- علوم پايه‌ی اول: درس ســوم؛ »سالم باش، شاداب 

باش.«
  رياضي پايه‌ی اول: تمرين جمع و تفريق.

بخشی از مجله که داخل قصه‌درس آمده است: 
  ساخت کاردستی؛ كاردستي آهنربايي

مجله‌ی رشد نوآموز
خلاصه‌ی ‌قصه‌درس: عيد در عيد شده است؛ هم 

عيد نــوروز و هم عيد فطر. قرار اســت خانواده‌ی پونه و 
پيمان به مسافرت بروند؛ ولي به كجا. پونه و پيمان تصميم 

گرفته‌اند براي تعين مقصد سفرشان قرعه‌كشي كنند.

مفاهیمی که از کتاب های درسی انتخاب شده‌اند:
 هدیه‌های آسمان پایه‌ی دوم: آشنايي با اوقات نماز.

- فارسي پایه‌ی دوم: درس ســيزدهم؛ »ايران زيبا«، 
آشنايي با برخي از شهرهاي كشور عزيزمان ايران.

 رياضي پایه‌ی دوم: آشنايي با احتمال.
 ریاضی پایه‌ی سوم: آشنايي با كسر و احتمال.

 هديه‌هاي آسماني پایه‌ی ســوم: درس هفدهم؛ 
»خواب شيرين«، آشنايي با برخي نشانه‌هاي مؤمن.

 هديه‌هاي آسماني پایه‌ی سوم: آيه‌ی قرآن مربوط 
به كارهاي نيك. 

  هديه‌هاي آسماني پایه‌ی سوم: درس دهم؛ »ماه 
مهماني خدا«، آشنايي با ماه رمضان. 
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مجله‌ی رشد دانش‌آموز
خلاصــه‌ی قصه‌درس: براي صدرا و حلما از شهرســتان 
مهمان‌هاي عزيزي آمده‌اند. يكي از اين مهمان‌ها يك پســر 
بچه‌ی كوچولوموچولو به اسم »سروش« است كه با سؤال‌های 
رگباري خود همــه‌ی اعضاي خانواده بلكــه همه‌ی اعضاي 
روستايشــان را مشــغول كرده اســت و فقط زماني از حجم 
سؤال‌هایش كاسته مي‌شود كه مادربزرگ طيبه نشانه‌هاي يك 

بيماري را در او تشخيص مي‌دهد.

مفاهیمی که از کتاب‌های درسی انتخاب شده‌اند:

  علوم تجربی پایه‌ی چهارم: درس يازدهم؛ »بي‌مهره‌ها، 
زنبور عسل.«

  فارسی پایه‌ی چهارم: درس شانزدهم؛ »پرسشگري؛ 
ابوريحان بيروني.«

- علوم تجربي پایه‌ی ششم: درس ســيزدهم؛ »سالم 
بمانيم؛ بيماري‌ها.«
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هواپیما
خاطره از کسری رسولی

  مریم رسولی
  مدیر مدرسه‌ی ابتدایی 

 پسرانه‌ی شهید چمران، 
  ناحیه‌ی دو، شهرری

یک ماهی بود که بابا عازم ســوریه شده بود. 
موقع رفتن پیشانی مرا بوسید و گفت: »خب، 
آقا کسری از این به‌ بعد تو مرد خانه هستی، از 
مامان و داداش کوچولویت خوب مراقبت کن. 
مواظب باش کسی آن‌ها را اذیت نکند.« بعد 
به شوخی گفت: »ماشاءالله! سبیل‌هایت هم 
دیگر در آمده، پس خرید خانه هم با توست.« 
من هم که حــرف بابا را باور کردم، ســریع 
دستی پشت لبم کشیدم تا ببینم واقعاً سبیلم 
در آمده است؛ اما چون سبیلی حس نکردم، 
جلوی آینه رفتم و گفتم: »بابا، من که سبیل 
در نیاورده‌ام!« بابا و مامان هم به کارهای من 
با لبخند نگاه می‌کردند. بابا دستی روی سرم 
کشــید و گفت‌: »نگران نباش، سبیل هم در 

می‌آوری.«
هر روز خاطرات بابا را در ذهنم مرور می‌کردم 
و بیشتر دلتنگش می‌شدم؛ اما چون می‌دیدم 
غم دوری پدر چقدر مادر را اذیت می‌کند، اصلًا 
به او چیزی نمی‌گفتم. مامان هر روز مهدیار 
)برادر کوچکم( را در کالسکه می‌گذاشت، بعد 
منتظر می‌شــدیم تا دوست مامان و پسرش 
جلوی خانه‌ی ما برســند، بعد همگی با هم 
به ســمت پیش‌دبســتانی می‌رفتیم. در راه 
هم کلی با امیر‌عباس )پســر دوست مامان( 
بدوبدو مي‌كرديم. در یکــی از همین روزها 
خاله نرگس )مربی مهربان پیش‌دبســتانی( 
برگه‌های کوچکی به همه‌ي بچه‌های کلاس 
داد. همه‌ي ما كنجكاو شــده بوديم، مرتب از 
خاله نرگس می‌پرسیدیم: »خاله، این چیه؟ 
توی آن چی نوشــته؟« خالــه نرگس بعد از 
اینکه همه‌ی برگه‌هــا را پخش کرد، جلوی 
کلاس رفــت و گفت: »پســر‌های گلم، این 
برگه دعوت‌نامه‌ای برای اولیای شماست. فردا 
قرار اســت روان‌شناسي به کلاس ما بیاید تا 
نقاشی‌های شــما را ببيند و در مورد آن‌ها با 
پدر يــا مادرتان صحبت كند. فــردا حتماً با 

اولیــای خود به کلاس بیاییــد.« ما که اصلًا 
نمی‌دانستیم روان‌شناس کیست، سؤالاتمان 
بیشتر شد. خاله نرگس گفت: »خب، بچه‌ها 

فردا متوجه همه‌چیز می‌شوید.«
مامان و مرضیه خانم جلوی در پیش‌دبستانی، 
منتظر من و امیرعباس بودند. ما تا چشممان 
بــه آن‌ها افتاد، برگه‌های کوچکی را که خاله 
نرگس داده بود، به آن‌ها تحویل دادیم. برای 
آن‌ها خیلی جالب بود که ببینند روان‌شناس 
در مورد بچه‌هایشان چه می‌گوید. برای همین 
تصمیم گرفتند، فردا حتماً در جلسه حضور 
داشته باشند. آن شــب موقع خواب، مامان 
احساس کرد مهدیار کمی بی‌حال است. دست 
روی پیشانی او گذاشت. متأسفانه او تب کرده 
بود. مامان بــه او دارو داد؛ اما ديگر خواب به 
چشمش نمی‌آمد. نگران بود مبادا تب مهديار 
بالاتر برود. همان هم شد. لحظه‌به‌لحظه تب او 
بالا می‌رفت. مامان مرتب او را پاشویه می‌کرد. 
من هم چون بابا گفته بــود که مرد خانه‌ام، 
احســاس وظیفه می‌کردم، برای همین کنار 
مامان نشسته بودم، دستمال خیس می‌کردم 
و روی پیشــانی مهدیار می‌گذاشــتم تا تب 
او پایین بیاید. کم‌کم خســته شدم و خوابم 
برد. موقعی که چشــم باز کردم، هوا روشن 
شده بود. مامان هنوز بیدار بود. چشمانش از 
بی‌خوابی قرمز شده بودند. تب مهدیار کمی 
پایین آمده بود؛ اما مامان دیگر توان نداشت 
که مرا به پیش‌دبستانی ببرد. برای همین با 
مرضیه خانم تماس گرفت و گفت: »دیشــب 
مهدیار تب داشــته و من بالای سرش بیدار 
بــوده‌ام. اصــاً الان نمی‌توانم کســری را به 
پیش‌دبســتانی ببرم؛ اما دوســت دارم بدانم 
روان‌شناس در مورد نقاشی‌اش چه می‌گوید. 
شما می‌توانید زحمت بکشید و او را به کلاس 
ببرید و نظــرات روان‌شــناس را در مورد او 
بپرســيد و به من بگویید؟« مرضیه خانم با 
كمال ميــل پذيرفت. آن روز طبق معمول با 
مرضيه‌ خانم و اميرعباس به ســمت کلاس 
حرکــت کردیم. نزدیک کلاس كه شــدیم، 
تعداد زیادی از مــادران را ديديم كه جلوی 
در ورودی پیش‌دبســتانی تجمع کرده بودند 
و با هم حرف می‌زدنــد. مادر علی می‌گفت: 
»من می‌دانم، حتماً در مورد پسر من می‌گوید 
بچه‌ای درونگراســت؛ چون او روابط‌عمومی 
خوبی نــدارد.« مادر حســین می‌گفت: »او 
حتماً در مورد بچه‌ي من می‌گوید که خیلی 
آرام اســت.« مادر ایلیا می‌گفــت: »اما من 
اصلًا به ایــن حرف‌ها اعتقادی نــدارم، مگر 

ربه
جـ

می‌شود کسی با یک نقاشی روحيه‌ي بچه‌ها ت
را تشــخيص دهد؟!« خلاصه هرکس حرفی 

می‌زد و نظری می‌داد.
خاله نرگس همه‌ي اولیــا را به داخل حیاط 
راهنمایــی کرد و بــه آن‌ها گفــت: »اینجا 
منتظر بمانید تا نقاشــی بچه‌ها تمام شود.« 
او بچه‌های کلاس را به‌صف و به‌طرف کلاس 
هدایت کرد. همه‌ی ما پشــت میزهای خود 

نشســتیم. فــردی در کلاس را زد و خاله 
نرگس با خوشــامدگویی او را به كلاس 
دعوت کرد. آقای جوانی با کت و شلوار 
مشــکی وارد کلاس شد. بوی ادکلن او 
فضای کلاس را پر كرد. با لبخند سلام 
کرد و گفت: »من محمدی هســتم و 

کار روان‌شناســی انجــام می‌دهم. 
پســرهای گلم، من به شــما یک 
کاغذ می‌دهم، شــما هر چیزی 
که دوست دارید، روی آن نقاشی 

کنید و بعد رنگش کنید.«
نیم‌ســاعت هم به مــا زمان داد. 

ما هم که نقاشــی‌کردن را دوست 
داشتیم، با علاقه شروع به كار کردیم. 

من اول تصویر خودم، بعد بابا و مامان 
را کشــیدم. لباس‌های خــود را با آبی 
رنگ کــردم. برای مامان چادر گل‌گلی 
کشیدم و لباس بابا را قهوه‌ای و شلوارش 

را ســورمه‌ای رنگ کردم. مقداری چمن 
زیر پای همه کشــیدم و تصویر کوچکي 

از هواپیما، بالای صفحه نقاشــی کردم. بعد 
از اینکه کشــیدن نقاشــی‌ام به پایان رسید، 
به نقاشــی امیرعباس که کنارم نشسته بود، 
نگاهــي انداختم. او هم تصویری از یک خانه، 
خورشید و کوه کشیده و بخشی از آن را رنگ 
کرده بود. نیم ساعت که به پایان رسید، خاله 
نرگس کنار هر کدام از ما آمد و اســممان را 
بالای برگه نوشت و برگه‌ي نقاشی را تحویل 
‌گرفت. بعد هم برگه‌ها را به آقای محمدی داد 
و ما را برای بازی به سمت حیاط برد. مادرها 
وارد كلاس شدند. من و امیرعباس در حیاط، 

پشــت پنجره‌ي کلاس، رفته بودیم 
تا ببینیم در کلاس چه خبر اســت. 
آقای محمدی پشــت میز نشســته 

بود، نقاشــی‌های ما را نگاه مي‌كرد و زیر هر 
کدام از آن‌ها چيزي می‌نوشــت. بعد از اینکه 
کمی گذشــت، يكي‌يكي مادرها را صدا ‌کرد 
و درباره‌ي نقاشی‌ پسرش برای او توضیحاتی 
‌داد. من و امیرعباس از پشــت شیشه متوجه 
نمی‌شــدیم که بــه آن‌ها چــه می‌گوید. با 
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روان‌شــناس،  آقای  صحبت‌هــای 
یک مــادر می‌خندید، مادری 
دیگر به فکــر فرو می‌رفت، 
یکــی ناراحت می‌شــد و... 
. بعــد از اینکه با پنج مادر 
صحبــت کــرد، نوبــت به 
نقاشــی امیرعباس رســید. 
آقای محمدی در مورد نقاشــی 
او با مادرش صحبت کرد. مرضیه خانم 
هم با دقت تمام گوش مي‌داد. بعد هم طبق 
خواسته‌ی مامان، از آقای محمدی خواست 
که در مورد نقاشــی من هــم توضیح دهد. 
وقتی او در مورد نقاشی‌ من صحبت می‌کرد، 
چهره‌ي مرضیــه خانم در هم فرو رفت. من 
و امیرعباس علت آن را نمی‌دانستیم. خیلی 
دوست داشتم بدانم نقاشی من چه مشکلی 
داشته که مرضیه خانم به هم ریخته است. 
بعد از اینکه صحبت‌های آقای محمدی به 
پایان رسید، مادرها یکیی‌کی از کلاس 
خارج شــدند. هرچه من و امیرعباس 
از مرضیــه خانــم ســؤال کردیم که 
آقــای محمدی به شــما چه گفت، او 
حرف قانع‌کننده‌ای بــه ما نزد. وقتی 
به خانه‌ی ما رســیدیم، مرضیه خانم 
زنــگ زد و مامان برای اینکه مرا تحویل 
بگیرد، پایین آمد. ما می‌خواســتیم بدانیم 
روان‌شــناس در مورد من چه گفته اســت. 
بــرای همین همان‌طور که مشــغول بازی 
بودیم، حواسمان به مامان‌ها هم بود. مرضیه 
خانم با صدای آهســته گفت: »می‌خواستم 
در مورد نظر روان‌شــناس درباره‌ی نقاشی 
کسری جان بگویم.« مامان با اشتیاق گفت: 
»خب، چی گفت؟« مرضیه خانم نقاشی من 
را از کیفش در آورد و آن را به مامان نشــان 
داد. او گفت: »روان‌شناس گفت هواپیمایی 
که کسری بالای صفحه کشیده است، نشان 
می‌دهد او منتظر و دلتنگ يك مسافر است؛ 
اما چون بچه‌ای بســیار درونگراست، آن ‌را 
بروز نمی‌دهد. بــرای همین هواپیما 
است.«  کشــیده  بســیار کوچک  را 
روان‌شناس بدون آنکه بداند بابا مدافع 
حرم اســت و من دلتنگ او هستم، با تصویر 
هواپیما متوجه این موضوع شده بود. مامان 
به من نگاهی کرد. اشک در چشمانش حلقه 
زد و آرام گفــت: »الهــی بمیرم برای بچه‌ام 
که دلتنگ پدرش بوده، اما حتی آن را بروز 
نداده اســت. من فکر می‌کردم كه دوري از 

پدر اصلًا برايش مهم نيست.«
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 الهه ديمي 
 سرگروه آموزشی و آموزگار

پایه‌ي دوم ابتدايي استان فارس

در دوره‌ي اول ابتدایی، کتاب فارسی ساعت‌های 
زیادی را در هفته به خود اختصاص می‌دهد؛ 
در پایه‌ي اول یازده ساعت و در پایه‌های دوم 
و سوم هشت ساعت در هفته. اختصاص این 
تعداد ســاعت به این کتاب اهمیت و جایگاه 

ویژه‌ي این درس را می‌رساند.
در دوره‌ي اول ابتدایی فارسی را برای فارسی 
تدریس می‌کنیم و نه برای سایر درس‌ها؛ اما 
در دوره‌ي دوم، فارســی بــرای تمام درس‌ها 

تدبیر شده است. غافل از این نکته نمی‌شویم 
که اگر دانش‌آموزان فارســی را خوب درک 
کنند و بــا مهارت‌های چهار‌گانــه‌ی زبانی 
یعنی گوش‌دادن )شــنیدن(، ســخن‌گفتن، 
خواندن و نوشــتن به‌خوبی آشــنا شوند، در 
نگرش و عملکرد آن‌ها بسیار مؤثر است.یکی 
از هدف‌هــای کتاب فارســی ترویج فرهنگ 
کتاب‌خوانی و معرفی کتاب‌هایی متناسب با 
هر درس فارسی است. در این دوره، کودکان 
ما می‌آموزند خواندن فقط اختصاص به کتاب 
درســی ندارد و در هــر وضعیت و محیطی 
می‌توان مطلب یا نوشته‌ای را خواند و آموخت. 
با این نگاه می‌توان کتاب‌های غیردرســی را 

به‌عنوان وسیله‌ای برای بهتر آموختن محک 
زد. این موضوع همچنیــن در توان ارتباطی 
و راهبردی فرزندان قابل‌تأمل اســت. خرده 
مهارت »التذاذ ادبی« در آموزش فارســی از 
جمله نکاتی اســت که کودکان را به شــوق 
مــی‌آورد. در هنگام مطالعــه باید این حس 
لذت‌بردن را در کــودکان ایجاد کنیم. حس 
خوب حاصل از خواندن بسیار تأثیر‌گذار است. 
تشــکیل کلاس فارســی در کتابخانه، دادن 
آزادی عمل بــه کودکان برای انتخاب کتاب 
موردعلاقــه و خواندن کتابــی غیر از کتاب 
درسی، توســط معلم، می‌تواند این حس را 

برای کودکانمان ایجاد کند. 

عاشقان اینجا کلاس درس ماست
ما همه شاگرد و استادش خداست
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